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پروژه تهديد براى تحديد اينترنت بيش ازپيش از 
سوى اصولگرايان دنبال مى شود خاصه با ظهور 
و  تلگرام  نظير  پرطرفدار  اجتماعى  شبكه هاى 
هم زمان  استفاده  پارادوكس  منتها  اينستاگرام؛ 
برخى از مقامات و مسئولين عالى رتبه و حتى 
همين نيروهاى محافظه كار از چنين فناورى هاى 
نوينى تا اين لحظه مانع از فيلترينگ گسترده تر 
به زعم  البته  است،  شده  مجازى  فضاى  در 
حقير تأثير ارتباط دوسويه ميان كاربران عادى 
شبكه هاى اجتماعى با همين طيف از مسئولين 
و سياسيون كه به شكل مداوم از فضاى مجازى 
استفاده مى كنند دور جديدى از فشارها را براى 
محدوديت بيشتر اينترنت رقم زده است چراكه 
نه تنها  دوطرفه  ديالوگ  اين  برقرارى  به واسطه 
دوران مونولوگ گويى و تك صدايى رسانه هاى 
بلندگوهاى  تأثيرگذارى  همچنين  و  رسمى 
است  رسيده  پايان  به  مردم  روى  بر  تبليغاتى 
بلكه اين مردم عادى هستند كه با «هشتك» و 
«طوفان توئيترى» مسئولين را با خود در راستاى 
تغيير و تحول پيرامون مسائل مورد مناقشه همراه 

مى كنند. ...

سرمقاله 

اميرحسين مصلى
سردبير

فضاى بى حدوحصر!

سهيلا جلودارزاده
نماينده اصلاح طلب مجلس

محسن كوهكن
نماينده اصولگراى مجلس
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پرونده آيت ماندگار پيرامون پايان عصر تك صدايى:

صداوسيماى ما #گوشى_ همراه ما!
اميرحسين اميرفيض- روزنامه نگار:  دنياى مدرن و مدرنيته چيزى به نام حصار و مرزبندى 
و ديوار به دور خود كشيدن را نه تنها برنمى تابد بلكه اين اراده انحصار خبرى را نيز از صاحبان قدرت 
محض و تماميت خواه گرفته است. امروز هر شهروندى از هفتاد و اندى ميليون جمعيت كشور كه داراى 
يك گوشى تلفن همراه هوشمند حال از هر ماركى باشد و بر روى سيم كارتش هم اينترنت داشته 
باشد (كه تقريباً همه دارند) مى تواند يك گزارشگر، يك خبرنگار و يك خبرساز باشد. رجوعى كوچك 
به دنياى مجازى و اينترنت شاهدى بر اين مدعا است كه گزاف نگفته ايم. هيچ خبر مهمى كه مربوط 

به حقوق بشر مثل كشتن و كتك زدن سياه پوستى توسط پليس آمريكا، بستن روزنامه هايى كه 
مقالاتى از افرادى را چاپ كرده اند كه در هولوكاست شبهه ايجاد كردند و يا خودسوزى جوان 
مصرى كه به سرنگونى رژيم مصر منجر شد همه از طريق شبكه هاى مجازى اينترنتى به سرعت به 
سراسر جهان، پيش از آنكه اخبار 20:30 يا اخبار سراسرى ساعت 21 شبكه اول اعلام كند پخش 
مى شود. مفهوم دنياى ارتباطات و چيزى كه به عنوان دهكده جهانى مطرح مى شد، شايد تا اين 

اندازه كه اكنون قابل لمس و ادراك است، قبلاً قابل فهم نبود. ...
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در اين شماره مى خوانيد
شعرى منتشرنشده و اختصاصى از 

عاطفه گرگين:

يكشنبه ها
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شبكه هاى اجتماعى بايد كنترل شود!
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 راهى جديد براى بشريت
قطعاً كسانى كه در آينده، تاريخ اين قرن و يا اين 
دهه ها را مى خوانند، با كليدواژه مهم «نت» آن را 
خواهند شناخت. ابزارى كه با شرايط فعلى، كم كم 
به جايى خواهد رسيد كه تأثيرش از كشف آتش و 
اختراع برق و تلفن و دستگاه چاپ هم مهم تر شود!

در ايران، شبكه سراسرى وب، با تأخير و آن هم 
البته  گرفت.  قرار  اختيار  در  تدريجى  به صورت 
هنوز هم سرعت اينترنت در كشور ما، نسبت به 
ميانگين جهانى، وضع اميدواركننده اى ندارد. شايد 
بتوان ادعا كرد، در مقابل استفاده از نت، مقاومت 
زيادى هم در كشور ما وجود داشت كه بحث اين 

متن نيست.
 نت در كشور ما

با همه اين شرايط، نت وارد جامعه ما شد و به تبع 
آن فضاهاى مجازى و استفاده از آن ها گسترش 
يافتند. توسعه و گسترش اين تكنولوژى، چنان 
تغيير وسيع و گسترده اى در ساختار اجتماعى، 
فردى و سياسى كشور ايجاد كرد كه مى توانيم ادعا 
كنيم، در دهه اخير و به واسطه اينترنت، وارد يك 

دنياى جديد شده ايم!
ارزانى و دسترسى سهل، مهم ترين عوامل در ميان 
صدها امتياز برتر وب بودند كه باعث شدند به اين 
سرعت، به صدر رسانه هاى توانمند دوران فعلى 
برسد. تمام رسانه هاى ديگر مانند مطبوعات، راديو، 
تلويزيون و ... به شدت تحت تأثير و حتى تحت 
گرفتند. عصر  قرار  تارنماى جهانى  سايه شبكه 
پيشرفته تر اين دنيا، يعنى شبكه هاى اجتماعى 
هم باز به امپراتورى رسانه هاى پراستفاده دوران 

گذشته، هجوم آورد و به سيطره آن ها پايان داد!
 صداى همه

ذات به وجود آمدن فضاهاى مجازى و در مرحله 
پيش از آن، راز شكل گيرى و استفاده گسترده 
از شبكه وب، بر مبناى اين فكر مسلط بود كه: 
«انسان ارزش دارد.» هر انسان، در وهله اول، به 
ارتباطات «دسترسى» پيدا مى كند و در  جهان 
«توليدكننده محتوا» مى شود.  بعدى، خود  گام 
امروز در جهانى زندگى مى كنيم كه توليد محتوا، 
نظارت، تأييد و مصرف آن با عموم مردم است 
سهم  آن  در  مى توانند  جهان،  افراد  تك تك  و 
داشته باشند. دقيقاً نقطه مقابل تفكر قبلى كه 
عموم مردم در آن صرفاً «مصرف كننده» هستند. 

داراى  توليدكننده ها  حذف  باعث  مسئله  اين 
«قدرت» و توليدكننده هاى داراى بعد «نخبگى» و 
«فرهيختگى» شد و همان قدر كه آزادى به ارمغان 
آورد، در قالب اين اسب تروآ، محتواى سطحى، كم 

عميق و سريع را به سمت ذهن ها سرازير كرد.
 نت و دنياى سياست

حال با اين تفاسير و با اين شرايط، مشخص است 
كه چه تأثير و تلاطمى، دنياى سياست قديم را 
فرامى گيرد. چه طور مى شود با همان بازى با همان 
قواعد قديم ادامه پيدا كند؟ در جهان ارتباطات، 
«محدوديت» مفهوم خود را از دست مى دهد و با 
شكل گيرى اتاق هاى شيشه اى در قالب شبكه هاى 
اجتماعى، همه داراى تريبون مى شوند. فرقى ندارد، 
گاهى يك نوجوان چوپان، با يك عكس خلاقانه 
در صفحه اينستاگرام جهانى مى شود و گاهى هم 
كه  پيامى  ارائه  براى  كشور،  يك  رييس جمهور 
نمى تواند يا فرصت آن را ندارد كه در تريبون هاى 
در  مى كند.  توئيت  را  آن  كند،  اعلام  رسمى 
اين چنين جهانى، نمى شود صحبت از تك صدايى 
داشت. حتى اگر تمام رسانه هاى رسمى، صداى 
يك تفكر خاص شوند، بازهم جامعه صداى خود 
را به گوش آن ها خواهد رساند. كسانى كه هنوز 
سعى دارند با اعمال محدوديت، سياست را با همان 
معادلات قديمى پيگيرى كنند، يا مى دانند همين 
الآن رويكرد اشتباهى دارند يا در آينده اى نه چندان 
را  يزد  آفتاب  اول  صفحه  فهميد!  خواهند  دور 
يادمان نرفته با آن تيتر به يادماندنى كه «شما را 
چه به توئيتر؟» تيترى خطاب به اصولگرايانى كه 

طرفدار فيلترينگ شبكه هاى مجازى هستند.
 آسيب ها

زمينه  در  موجود  واقعيات  از  كردن  صحبت 
معنى طرفدارى  به  اجتماعى،  و شبكه هاى  نت 
سفت وسخت از آن ها نيست. مَثَل اين ابزار همان 
مَثَل چاقو است كه يك جراح، با آن جان انسان ها 
را نجات مى دهد و يك قاتل، با آن جان انسان ها 
را مى گيرد. ورود الكتريسيته يا گاز طبيعى، يك 
امكان سهل الوصول را براى «مرگ» وارد خانه همه 
انسان ها كرد، اما آيا به دليل وجود اين خطر، از 
ورود آن ها امتناع كرديم؟ اين ابزار دنياى جديد 

هم شرايطى مشابه آن ها دارد.
نبود،  مجازى  شبكه هاى  اگر  كه  نيست  شكى 
بسيارى از آسيب هاى فعلى شكل نمى گرفت يا تا 
اين حد رشد و تسرى پيدا نمى كرد. عالم سياست 
انتشار سريع  نيست.  اين آسيب ها خالى  از  هم 
اخبار كذب و يا تحليل هاى سطحى و شعار محور 
سياسى، ازجمله مهم ترين اين آسيب ها هستند. 
با تداوم و گسترش استفاده از اين ابزار، اعضاى 

جامعه، با روش استفاده بهتر از آن آشنا مى شوند و 
اين آسيب ها هم كنترل خواهند شد.

 استفاده به جاى مقاومت
 (Birdman) پرنده اى  مرد  سينمايى  فيلم 
مى كشيد.  تصوير  به  را  مسئله  اين  از  روايتى 
بازيگر و كارگردان سينما و تئاترى كه مدت ها 
بود، مخاطبش را ازدست داده بود، با يك كليپ 
كه در فضاى اجتماعى منتشر شد، دوباره به اوج 
شهرت رسيد. او شخصيتى داشت كه در مقابل 
مى كرد.  مقاومت  جديد  امكانِ  اين  از  استفاده 
روايت، شكست خوردن اين مقاومت را به زيبايى 
اتفاق  فهماند كه يك  او  به  و  به تصوير كشيد 
سرگرم كننده اتفاقى كه مربوط به او بوده، از تمام 
ساخته هاى هنرى با تمام ساختار پيچيده اى كه 
داشته اند، بيشتر مخاطب پيداكرده است. نكته اى 
كه در متن خود، آسيب خطرناك اين ابزار را هم 
نمايش مى دهد: هدفى جز سرگرمى وجود ندارد! 
در اين شرايط اهالى دنياى سياست، مى توانند 
خطرناك،  ابزار  اين  از  فاصله گرفتن  به جاى 

مهارت ها،  يادگيرى  «پذيرش،  سه گانه  مراحل 
خود  براى  تا  كنند  طى  را  بهينه»  استفاده 
فرصتى بى نظير را با قيمتى ارزان فراهم كنند. 
كم نيستند تحليلگرانى كه تا الآن براى رساندن 
صدايشان و افزايش آگاهى عموم جامعه، راه هاى 
پرپيچ وخمى را طى مى كردند، اما امروز با همان 
دستگاه تلفن همراه يا لب تابشان، روزانه و در تمام 
ساعات روز با ده ها و صدها هزار از مخاطبانشان، 
ارتباط برقرار مى كنند و اطلاعات و تحليلشان از 
مسائل را در اختيار علاقه مندان قرار مى دهند. 
سياست مداران و اهالى ديپلماسى هم البته از اين 
نمانده اند و در جريان پروسه هاى  مسئله غافل 
مهم سياسى، در سال هاى اخير، بارها مشاهده 

كرديم كه يك تب در شبكه هاى اجتماعى، چقدر 
به پيشبرد يا توقف آن پروسه كمك كرده است.

امروز، افزايش سرعت اينترنت، اهميتى در حد 
به  ـ  آن  كردن  محدود  و  پيداكرده  شب  نان 
اعترافان طرفداران اين محدوديت ـ آسيب هاى 
كه  است  طبيعى  است.  نكرده  كنترل  را  آن 
افزايش  سمت  به  حوزه،  اين  هزينه هاى  بايد 
امنيتى  زيرساخت هاى  تكميل  و  آگاهى  سطح 
و فرهنگى آن هدايت شود. به اين ترتيب به جاى 
به  مخاطبين  تمايل  كاهش  و  بدبينى  ايجاد 
رسانه هاى رسمى، شاهد ارتقاى سطح اجتماعى و 
فرهنگى و به تبع آن سياسى جامعه و فرهيختگان 

جامعه خواهيم بود.

وقتى به نظريات حوزه رسانه نگاه مى كنيم اغلب 
دارند.  رسانه ها  به  نسبت  انتقادى  و  تند  نگاه 
و  فرانكفورت  مكتب  نظريه پردازان  مخصوصاً 
پست مدرن كه نگاه بسيار تندى به تكنولوژى 
دارند.  اينترنت  و  جمعى  رسانه هاى  مخصوصاً 
ولى در جامعه ايران اين نظريات كمتر تحقق 
مى يابد. منظور اين نيست كه نظريات مختص 
در  نمى توان  و  است  غربى  جوامع  همان 
جامعه ايران به واقع ديد، بلكه خصلت نظريات 
علمى اين است كه همه جايى باشد وگرنه كه 
نبوده است ولى همان نظريات  نظريات علمى 
بايد در جامعه ايران به نحوى تئوريزه شوند كه 
مقولات و مفاهيم اصلى نظريات در حوزه رسانه 
را از اثر بلع در رسانه تا شايعه و غيره و غيره! 
را برداريم و بعد آن ها با توجه به مسائل خاص 
ايران تعبيه كنيم. جامعه ما در اين چند سال 
تحول  اينترنتى  نوين  برنامه هاى  ورود  با  اخير 
خالى  كه جاى  كرد. طورى  تجربه  را  عظيمى 
سيطره عمومى را پركرده است. سيطره يا حوزه 
عمومى در مقابل حوزه خصوصى اصطلاحى بود 
كه از تئورى پرداز و فيلسوف مكتب فرانكفورت 
به طور  وى  است.  شده  بيان   هابرماس  يورگن 
كل حوزه عمومى را فضايى مى داند كه در آن 
تعامل فكرى در جهت خير همگانى  به  مردم 
قدم برمى دارند يكى از شاخص هاى اصلى همين 
سيطره عمومى، جامعه مدنى است. امروز بهترين 
فضايى كه براى تعامل اجتماعى در ايران وجود 
دارد همين برنامه هاى نوين اينترنتى است. ورود 
زيست  بنيان  در  اساسى  تحول  ويچت،  برنامه 
مردم ايران بوده است، مردمى كه براى تعامل 
اجتماعى بايد در صف هاى نانوايى، يا پنج شنبه 
مى رفتند  و...  متبركه  مكان هاى  در  غروب ها 
حال در خانه نشسته و با هر كس و هرجايى 
در  دولت  مى كنند.  برقرار  ارتباط  بخواهند  كه 
رويارويى با ويچت، به فيلتر كردن آن دست زد 
از تانگو، لاين،  كه بعد از مدتى برنامه ديگرى 

وايبر، واتس آپ، اينستاگرام و تلگرام وارد عرصه 
شدند. خبرها در كمتر از ساعت به واسطه همين 
كودكى  اگر  در كل كشور مى چرخد.  برنامه ها 
گرسنه است، اگر كسى مورد ظلم قرار مى گيرد، 
در  از ساعت  كمتر  در  ديگر  اگر  هزاران  و  اگر 
خصلت  اين  مى چرخد.  نوين  برنامه  فضاى 
خوبش است اما تماماً هم خوب نيست. با ورود 
رسانه هاى نوين از فيس بوك تا همين تلگرام را 
بنگريم متوجه خواهيم شد كه اين  اگر عميقاً 
دانش  توهم  به  منجر  جمعى  نوين  رسانه هاى 
مطالعه  سرانه  كه  مردمى  است.  شده  عده اى 
شان كمتر از يك دقيقه است! حال تحليل گر 
همه مسائل هستند و مجوز دارند كه زير مطلب 

هركسى هر خزعبلاتى كه دوست دارند بنويسند 
كه  كلمه اى  هر  مورد  در  گوگل  در  با سرچ  يا 
وقتى  ازاين جهت  مى گيرند.  مطلب  بخواهند 
بحثى پيش بيايد به راحتى نظرهاى سرچ شده 
را با كپى و پست ارائه مى دهند. ايجاد همين 
فضاى  در  تعامل  و  ايران  در  عمومى  سيطره 
مجازى منجر به گسست روابط خانوادگى شده 
است. برخى زنان متأهل در حال حاضر نداشتن 
«بوى فرند»! را افت فرهنگى مى دانند و هزاران 
عمومى  سيطره  همين  شدن  باز  با  كه  بلايى 
شد  وارد  ما  سر  بر  نوين  رسانه هاى  به واسطه 
واژه اى به نام «بستر» آماده نبود و نيست يكى 
از مضحكانه ترين تحليل هايى است كه در مورد 

هر رخداد تازه اى انجام مى دهند. مثلاً مى گويند 
بعدازآن  تا  مى بود  آماده  بايد  فرهنگى  بستر 

اينترنت مى آمد!
در جامعه ما فضاى عمومى كه منجر به تعامل 
اجتماعى مى شود تقريباً مشاهده مى شود ولى 
اين  نمى شود.  منتهى  همگانى  خير  به  عملاً 
وسط خير فردى و شخصى مهم تر است. ما در 
دو دهه بعد از ورود كلمه جامعه مدنى، همچنان 
و  نشديم  آماده  حضورش  براى  سفت وسخت 
و  مردم  قدرت  همه  با  هواييم.  در  لنگ  اغلب 
اجتماعى،  تعامل  براى  رسانه  بر  احاطه شان 
بايد تأكيد كرد رسانه ها بسيار قدرتمند هستند 
فقرى  نيست.  ما  دست  در  عملاً  كه  قدرتى 

كه ديروز از عوامل كاستى دولت بود در حال 
شده  تبديل   رسانه  در  تبليغات  يك  به  حاضر 
گشته  مبدل  رسانه اى  مشيت  يك  به  است. 
مردم  بزنيم:  عينى  مثال  يك  مى توانيم  است 
تماماً سعى مى كنند كه به مسافرت بروند ولى 
نه براى سفر كردن بلكه هدف درونى شان نوعى 
عكس گرفتن است تا با اين عكس ها در فضاى 
مجازى مثل اينستاگرام مورد توجه قرار گيرند. 
فردى  كمبودِ  و  فقر  گرفتن،  قرار  توجه  مورد 
مهم  مطالب  مجازى  فضاى  در  اگر  پس  است 
مى چرخد  عوام  بين  در  دست به دست  اخبار  و 
اغلب به خاطر موردتوجه قرار گرفتن فرد است 
و نه براى خير جمعى! ازاين جهت جامعه ايران 
است.  تئورى  كژ  تئورى ها،  قبال  در  هميشه 
نظريه پردازان پست مدرن ازجمله بودريار بر اين 
عقيده اند پديده يا واقعيت امروزه، چيزى است 
كه درعين حال واقعى نيست، واقعى تر از واقعى 
قلمداد  مجازى  بااينكه  مجازى  دنياى  است. 
ازاين جهت  است  واقعيت  از  واقعى تر  مى شود 
اصطلاح فرا واقعيت باب شده است يعنى ديگر 
واقعى  كه  آنچه  و  است  واقعى  كه  آنچه  بين 
انعكاس حوادث  قلمداد مى شود خطى نيست. 
برجسته  با  مجازى  و  ارتباط جمعى  وسايل  در 
كردن نشانه هاى فاجعه (مرگ، قتل، سرقت و 
انقلاب) از آرامش زندگى روزمره تمجيد مى كند. 
كشته شدن پنج نفر در اراك طورى رسانه اى 
را خواستار  روزمره  زندگى  آرامش  مى شود كه 
باشيم. تمجيد از افراد بسيار جوان و بسيار مسن 
موفق، ستايش رسانه ها از بدن، مد و امور جنسى 
نابودى ساختارهايى كه حتى  يعنى  اين ها  و... 
انقلاب ها نتوانستند منجر به گسستشان شود كه 
به واسطه رسانه به راحتى در حال متلاشى شدن 
هستند و جالب اينجاست كه بازسازى مضحك 
مثال  براى  مى گيرند  جشن  را  ساختار  همين 
بقول بودريار، خانواده از هم مى پاشد؟ از خانواده 
ستايش مى شود. كودكان ديگر كودك نيستند؟ 
دوران كودكى تقديس مى شود. سالمندان خارج 
از گودند؟ همه نسبت به آنان ترحم مى كنند. 
اين بزرگنمايى منجر مى شود تا فرد بيش ازپيش 
تحت نظام كنترل و الزامات شهرى، بوروكراتيك 

و... قرار گيرد و دامنه كنترل بيشتر گردد.

چپ

نظام هستى يك نظام شبكه اى است و همه چيز باهم 
مرتبط و منظم است. جالب است كه بدانيد كارشناسان 
و  كامل ترين  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  اقتصادى 
سودآورترين و همچنين مفيدترين اقتصاد در جهان، 
اقتصاد شبكه اى است كه كشورهاى پيشرفته از آن 
استفاده كرده اند. در مورد مسائل سياسى هم همين 
موفقيت هاى  عامل  كه  احزاب  از  بسيارى  كه  است 
سياسى و اجتماعى كشورهاى توسعه يافته هستند 
عمده ترين رسانه شان يك شبكه اجتماعى است. در 
فضاى مجازى، اين شبكه ها هزينه هايشان كمتر است 
و براى كشورهاى درحال توسعه يكى از راه هاى سريع 
در رسيدن به دموكراسى هستند. بايد فضاى مجازى را 
به عنوان يك فرصت در نظر بگيريم، هرچقدر انتقادهاى 
ملت  واقعى  انتقادات  مجازى  فضاى  در  مطرح شده 
باشد شنيدن آن به جامعه كمك بيشترى مى كند، 
مجلس  مصوبه هاى  و  لوايح  تصويب  در  همين الان 
مى بينيم كه چقدر در ميان نمايندگان مجلس نظرات 
مردم مطرح مى شود و نظر مردم درواقع مسير حركت 
نماينده هاى مجلس مى شود چراكه مردم با استفاده از 
شبكه هاى مجازى توانستند اين اطلاع رسانى را انجام 
دهند و ديگر مجالى براى صرف پول و هزينه و خريدن 
رأى توسط برخى افراد خاص باقى نماند؛ مسئولين 
بايد به اين وسيله خود را بشناسانند و عملكردهايشان 
رانشان بدهند، البته من فكر مى كنم در اين راستا 
حتى  همه  الآن  ولى  هست  هم  تنگ نظرى هايى 
مسئولين دارند وارد فضاى مجازى مى شوند و از خود 
عكس مى گيرند و در كانال هايشان منتشر مى كنند، 
اين خوب است و ارتباط بين مردم و نهادهاى حكومتى 
را بيشتر مى كند و يك سيستم نظارت و كنترل ملى 
را ايجاد مى كند كه باعث پيشرفت كارها مى شود. اين 
فضا را نبايد محدود كرد بلكه بايد از آن به نحو احسن 
استفاده كرد، زيرا افراد هزينه موبايل ها را خود پرداخت 
مى كنند و ديگر لازم نيست مسئولان براى تشكيل 
يك نشست انتخاباتى و همايش و سمينار هزينه كنند 
و مردم به راحتى در جريان نظراتشان قرار مى گيرند.

در اين ميان قطعاً چالش هايى هم ايجاد مى شود، بايد 
گفت اختلاف درون ملت هميشه سازنده است زيرا به 
نزاع گسترده و زيرزمينى منجر نمى شود، اين اختلاف 
نظرات باعث بحث و چالش مى شود و اگر خوب كنترل 
و مديريت بشود در بهبود رويه ها مؤثر است و اين 
موضوع باعث تنوير افكار عمومى مى شود. در فضاى 
مجازى حاميان دولت مسائلى را مطرح مى كنند كه 
خواست ملت است و به صراحت مى گويند برنامه هاى 
دادند.  رأى  آن  به  مردم  كه  بود  چه  روحانى  آقاى 
مسئولين مجبور مى شوند به خاطر تنوير افكار عمومى 
مسائل مورد اختلاف را روشن كنند. نبايد از اختلافات 
نظر ترسيد و نبايد بگذاريم اين چالش ها پنهان از مردم 
به نفسانيت تبديل بشوند. اين اختلافات در بطن جامعه 
گفته  پيرامونشان  شايعاتى  هم  هميشه  و  پيداست 
مى شود اما وقتى اين حرف ها مى آيد در فضاى مجازى 
تبديل به گفت وگو مى شود كه مردم قضاوت مى كنند. 

مردم هميشه بهترين قاضى هستند.

چپ

بايد مطرح كرد كه چطور  براى همه  را  اين سؤال 
مى شود دنياى غرب فضاى مجازى و خدماتش را براى 
كشورهايى نظير ايران به طور رايگان و يا با كمترين 
هزينه فراهم كند درحالى كه بسيارى از اين امكانات 
در همان كشورها پولى است و هزينه اش را از كاربران 
دريافت مى كنند؟ قطعاً و يقيناً اين صنعت و تكنولوژى 
يعنى اينترنت در جامعه تأثيرگذار است و حاكميت 
نسبت به آن نبايد بى توجه باشد. بايد ايمن سازى جامعه 
و آگاه سازى مردم در اولويت قرار بگيرد تا از هر سو 
فضاى مجازى كنترل شود. به صورت طبيعى شما اگر 
از قشرهاى مختلف جامعه كه اين گوشى هاى موبايل 
را در دستشان مى گيرند سؤال كنيد كه آيا معتقديد 
مسائل غيراخلاقى و همه موضوعات سياسى و حتى 
خشونت آميز بايد آزاد و همچنين بى حساب وكتاب 
رها شوند من كه فكر نمى كنم حتى دو درصد جامعه 
هم پاسخ بدهند بايد آزادش بگذاريد! در اصل، فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى بايد كنترل و هدايت 
شوند، بسيارى از كشورهاى توسعه يافته نيز موافق 
محدوديت اينترنت هستند. به ياد دارم در دوره چهارم 
را  ماهواره اى  آنتن هاى  ممنوعيت  مصوبه  مجلس 
آوردند، هم زمان با بررسى اين مسئله يك گروه دوستى 
نيز از پارلمان چين به كشورمان سفركرده بودند و در 
مجلس حضور داشتند، آن ها هم بحث هايى مى كردند 
از يك  بيش  با  نمايندگان كشورى  به عنوان  ما  كه 
ميليارد جمعيت به اين نتيجه رسيده ايم هر چيزى كه 
به داخل مرزهايمان مى آيد به بخش هايى از فرهنگ 
بومى و ملى ما لطمه مى زند و معتقد بودند حكومتشان 
بايد هر موضوعى كه مرتبط با مسائل سياسى است را 
پالايش كند. بااين حال همه مى توانند با پذيرفتن سير 
قانونى اينترنت و شبكه هاى اجتماعى از اين امكانات 
استفاده كنند ولى اگر عده اى با سوءاستفاده از فضاى 
مجازى دست به ناهنجارى بزنند دستگاه قضايى بايد با 

آنان برخورد قاطع داشته باشد.

راست

راستشبكه هاى اجتماعى بايد كنترل شود!

نه در دهه 1970 ميلادى كه معادل دهه 1350 
 90 و   80 دهه هاى  در  نه  و  است  خورشيدى 
ميلادى كه معادل دهه هاى 60 و 70 خورشيدى 
مى شود، كسى فكر نمى كرد كه دنيا تحت تأثير 
پديده اى به نام «فضاى مجازى و اينترنت» تا اين 
حد و اندازه وسيع قرار گيرد. اين پديده حاصل 
رشد و پيشرفت و از محصولات دوران مدرنيته 
 1395 و  ميلادى   2016 سال  در  كه  است 
خورشيدى به بار نشسته و توانايى هاى خود را 
نه تنها در كشورهاى مخلوقش بلكه در كل جهان 
به نمايش مى گذارد. درواقع فضاى مجازى نه تنها 
در ايران بلكه در سراسر جهان تبديل به شمشير 
دو لبه بدون دسته اى گرديده كه هيچ كس را از 
آن مفر و فرارى نيست. چه كس باور مى كرد كه 
روزى فرارسد كوچك ترين اخبار اعم از بااهميت 
بى اهميت، يك شعر، يك فيلم 10 ثانيه زمين 
زندان  به  يا  از جهان  در سويى  فردى  خوردن 
افتادن و كتك خوردن جوان سياه پوست از دست 
نه تنها  با سرعت  آمريكا چنان  پليس  نيروهاى 
خبر آن بلكه همراه با مستنداتش و فيلم و عكس 
با تمام جزييات در سراسر جهان پخش شود و 

حداقل از 7 و نيم ميليارد نفر ساكنان روى زمين، 
بيش از نيمى از انسان ها شرح ماوقع را همراه 
از 1 روز رصد  با جزييات و فيلم آن در كمتر 
كنند و به گوش عالم و آدم برسد؟ چه كسى 
فكر مى كرد فشار فضاى مجازى و تحريم هاى 
بين المللى بر روى نظاميان حاكم در برمه آن قدر 
زياد شود تا مجبور به آزادى آنگ سانگ سوچى 
رفورم هاى  به  دست  و  شوند  خانگى  زندان  از 
سياسى و اقتصادى بزند و يا طوفان و موج و بهار 
عربى را به راه اندازد؟ در كشور ما نيز نمونه هاى 
پخش اخبار گسترده عالم واقعى در شبكه هاى 
مجازى به شدت رواج دارد؛ نمونه آن فيلم كتك 
نيروهاى  توسط  خودرو  يك  راننده  خوردن 
انتظامى راهور كه منجر به تعليق مأموران شد، 
پخش فيلم دل خراش كشته شدن خرس مادر 
يا حتى  بر سر جنازه مادر  توله اش  و زارى دو 
درگذشت آيت ا... هاشمى رفسنجانى كه پيش از 
آنكه در اخبار و شبكه هاى رسمى دنياى واقعى 
اعلام شود شايد قريب به 2 يا 3 ساعت زودتر در 
شبكه هاى مجازى پخش شد كه ابتدا همه به 
چشم شايعه به آن مى نگريستن و وب سايت ها و 
خبرگزارى هاى رسمى هم قادر به تأييد و تكذيب 
آن نبودند و پس ازآن مسيرهاى تشييع پيكر وى 
در سراسر فضاى مجازى به سرعت پخش شود؟ 
راه دور نرويم فضاى مجازى تان را اگر بازكنيد و 
داخل آن شويد همه چيز يافت مى شود. فى المثل 

صداوسيما  از  ديگرى  صداى  با  شما  آنچه  هر 
و  مى بينيد  اصلى اش  صداى  با  را  شنيده ايد 
مى شنويد. دنياى مدرن و مدرنيته چيزى به نام 
حصار و مرزبندى و ديوار به دور خود كشيدن 
را نه تنها برنمى تابد بلكه اين اراده انحصار خبرى 
را نيز از صاحبان قدرت محض و تماميت خواه 

گرفته است.
ميليون  اندى  و  هفتاد  از  شهروندى  هر  امروز 
تلفن  گوشى  يك  داراى  كه  كشور  جمعيت 
بر  و  باشد  ماركى  هر  از  همراه هوشمند حال 
روى سيم كارتش هم اينترنت داشته باشد (كه 
تقريباً همه دارند) مى تواند يك گزارشگر، يك 

خبرنگار و يك خبرساز باشد. رجوعى كوچك 
اين  بر  شاهدى  اينترنت  و  مجازى  دنياى  به 
مدعا است كه گزاف نگفته ايم. هيچ خبر مهمى 
كه مربوط به حقوق بشر مثل كشتن و كتك 
بستن  آمريكا،  پليس  توسط  زدن سياه پوستى 
چاپ  را  افرادى  از  مقالاتى  كه  روزنامه هايى 
كرده اند كه در هولوكاست شبهه ايجاد كردند 
و يا خودسوزى جوان مصرى كه به سرنگونى 
رژيم مصر منجر شد همه از طريق شبكه هاى 
جهان،  سراسر  به  به سرعت  اينترنتى  مجازى 
اخبار سراسرى  يا  اخبار 20:30  آنكه  از  پيش 
ساعت 21 شبكه اول اعلام كند پخش مى شود. 
به عنوان  كه  چيزى  و  ارتباطات  دنياى  مفهوم 
اين  تا  شايد  مى شد،  مطرح  جهانى  دهكده 
است،  ادراك  و  قابل لمس  اكنون  كه  اندازه 
مهم ترين  و  بزرگ ترين  نبود.  قابل فهم  قبلاً 
دستاوردهاى اين دهكده اطلاعاتى كه به محض 
سراسر  در  حادثه اى  كوچك ترين  دادن  روى 
جهان پخش مى شود، يكى نزديك شدن مردم 
دنيا به يكديگر و حس قرابت داشتن انسان ها 
باهم و ديگرى درهم شكستگى انحصار خبرى 
راديويى  و  تلويزيونى  شبكه هاى  ديگر  است. 
اينترنت  در  شبكه ها  اين  وب سايت هاى  و 
«حق  به عنوان  را  چيزى  هر  نمى توانند  نيز 
بريزند.  خود  مخاطبان  گلوى  به  حقانيت»  و 
يكپارچگى  و  رانت  و  انحصار  شدن  شكسته 

اين  رفتن  دست  از  و  خبرى  گونه  مونولوگ 
جايگاه كه (هرچه من مى گويم درست است!) 
و تك صدا بودن اين بلندگو بزرگ ترين لطمه اى 
است كه انحصارگرايان در سراسر جهان حال از 
هر دسته و گروه و جناح و در هر لباسى باشند 
از دهكده كوچك خبرى و اطلاعاتى خورده اند 
و  سرى  اطلاعات  معناى  به  نه  (اطلاعاتى 
به  موردى  در  آنچه  معنى  به  بلكه  جاسوسى 
بين  از  اينفورميشن)  يعنى  مى دهد  علم  شما 
وقتى  ايست.  رسانه اى  و  خبرى  انحصار  رفتن 
نام  به  پيش  سال   10 از  جهان  در  پديده اى 
«شهروند خبرنگار» بروز مى كند، بدين معنى 
است كه شبكه هاى خبرى محبوس و محصور 
گفته هاى  اگر  كه  خاص  عده  يك  دست  در 
كه  كنيم  اضافه  آن  به  هم  را  رييس جمهور 

اين يك عده «پول و رانت و اسلحه و تريبون» 
و  رسانه اى  قدرت  يعنى  اختياردارند،  در  هم 
مى دهند.  دست  از  رفته رفته  را  خود  خبرى 
بسيارى از كشورها بسيارى از سايت هاى منافى 
عفت و اخلاق را مانند كشور ما فيلتر كردند كه 
الحق و الانصاف كار بسيار خوبى است. كودك 
يا نوجوان يا جوانى كه پاى چنين سايت هاى 
و  و خلاف  خطا  به  حتماً  بنشيند  مستهجنى 
خواهد  دست  عمومى  عفت  خلاف  رفتارهاى 
كه  ديگركسانى  كشورهاى  برخى  در  اما  زد؛ 
را جز خود  و همه  دارند  قرار  قدرت  در رأس 
و  آگاهى  نمى خواهند  و  مى دانند  دروغ گو 
مشاركت مردمى در جامعه زياد شود مانند كره 
شمالى، كوبا و تا حدودى چين و تعداد ديگرى 
از كشورها، دست به فيلتراسيون بسيار مفصل 

و پيچيده اى زده اند كه مبادا حرفى يا سخنى 
عليه آنان گفته يا انتقادى شود. لذا اين دسته از 
كشورها كه چنين رويه اى را در پيش مى گيرند 
نه تنها پيروزى به دست نمى آورند بلكه هرروز 
با پديده ها و برنامه هاى فيلترشكن و تونل هاى 
مخفى كه كاربران را از سد فيلتر رد مى كنند 
به  و موردانتقاد جامعه جهانى  روبرو مى شوند 
دليل نقض آزادى بيان قرار مى گيرند، به قول 
نه  سيمرغ  حضرت  مگس  اى  حافظ:  حضرت 
جولانگه توست/ عرض خود مى برى و زحمت 
اين  از  افتادى  تقصير خود  به  تو  ما مى دارى/ 
در محروم/ از كه مى نالى و فرياد چرا مى دارى.

انتهاى مسير كاملاً مشخص و واضح است، امروز 
مسير انسداد رسيدن اطلاعات به مردم گرفته 
دستگيرى  امروز خبر  كنيم؟  فردا چه  با  شد، 
دادگاهشان  برگزارى  و  هولوكاست  مخالفان 
مخفى ماند، فردا كه فيلمش توسط «شهروند 
خبرنگاران» پخش شد چه كنيم؟ امروز جلوى 
املاك  نجومى،  حقوق هاى  شدن  رسانه اى 
اختلاس هاى  و  نجومى  رانت هاى  نجومى، 
نجومى گرفته شد، فردا با منتشر شدن فيش 
حقوقى و اسناد و مدارك زمين ها و حساب ها 
اين  در  مجازى  شبكه  همين  و  اينترنت  در 
سايت  كنيم؟  چه  شد  منتشر  جهانى  دهكده 
ويكى ليكس يكى از مشهورترين و نام آورترين 
افشا كنندگان و برملا كردن رازها و نيازها در 

هم  به هيچ وجه  كه  است  جهانى  دهكده  اين 
كنيد  فرض  حال  گرفت.  را  جلواش  نمى توان 
جهانى  دهكده  چنين  در  و  دنيايى  چنين  در 
مدرن با آخرين تكنولوژى هاى رسانه اى افرادى 
بخواهند اتفاقات روى داده در جامعه را مصادره 
به مطلوب كنند و يا كذب واقعيت كنند و يا 
بخواهند با دگرانديشان از هر دستى برخوردهاى 
امنيتى كنند و واكنش آنان نيز براى گرفتن و 
رعايت حداقل حقوق قانونى خويش را پنهان 
كنند و بعد هم انتظار داشته باشند كه خبرش 

درجايى درز نكند! شما بگوييد؛ مى شود؟
كه  كوچك  جهانى  دهكده  فضاى  اين  در 
كوچك ترين حركتى زير ذره بين رسانه هاست 
به راستى رسانه هاى رسمى چه چيز را سانسور 
اظهار  و  اجازه حضور  كسانى  به چه  مى كند؟ 
انتخابات سال 88 هاشمى  فضل مى دهد؟ در 
رفسنجانى با نوشتن نامه و تذكر خواستار دادن 
صداوسيما  شد،  خويش  از  دفاع  براى  فرصت 
چه واكنشى نشان داد؛ هيچ و دقيقاً هيچ! چرا 
كه  نمى انديشد  اين  به  لحظه اى  صداوسيما 
تشييع  و  خاك سپارى  مراسم  همين  در  مثلاً 
حمايت  در  شعارهايى  هاشمى  مرحوم  پيكر 
چرا  شد،  داده  مردم  سوى  از  اصلاح طلبان  از 
درحالى كه  مى كند  مخفى  را  آن  صداوسيما 
مردم  كه  فيلم هايى  با  رسانه هاى خبرى  تمام 
روز  آن  در  آنچه  واقعيت  علناً  بودند  گرفته 

بلكه  و  صدها  كشيدند.  تصوير  به  را  گذشت 
ميليون ها نفر براى خاك سپارى آيت ا... هاشمى 
هشتك  كه  كسانى  همان  آمدند،  رفسنجانى 
همه مى آييم را به راه انداخته بودن كه اكنون 
است.  شده  آمديم  همه  هشتك  به  تبديل 
واقعاً لحظه اى صداوسيما حاضر نيست به اين 
بينديشد كه اخبار و پوشش خبرى كه مثلاً از 
اين تشييع جنازه پخش مى كند با تمام اخبارى 
كه از هر رسانه خبرى ديگرى پخش مى شود 
تفاوت دارد؟ آيا اين هيچ اهميتى ندارد؟ چرا 
صدها هزار نفر از كسانى كه براى تشييع پيكر 
به  رسيدن  با  بودند  آمده  رفسنجانى  هاشمى 
دوربين و مركز صداوسيما شعارهايى در انتقاد 
تا جايى كه  از عملكرد صداوسيما سر دادند؟ 
رييس اين رسانه هم علناً اظهار كرد انتقادات را 

به روى چشم مى گذارم.
كه  افرادى  اينكه  كلام  جان  و  مطلب  خلاصه 
و  اخبار  براى  محدوديت  ايجاد  براى  تلاش 
درحركت  سعى  و  دارند  اجتماعى  حوادث 
دارند  اجتماعى  و  مردمى  مسيرهاى  برخلاف 
محدوديت  ايجاد  براى  تلاش هايشان  نه تنها 
و  روزبه روز  بلكه  نمى رسد  عرصه  اين  در 
روبرو  پى درپى  شكست هاى  با  مرحله به مرحله 
در  و خوارى  بدنامى  نتيجه اى جز  و  مى شوند 
نزد مردم ندارد كه هيچ در پايان هم زمستان 

مى رود و روسياهى آن به زغال مى ماند!

نظريه

تفحص

تنوير افكار عمومى در شبكه هاى اجتماعى

ذات به وجود آمدن فضاهاى مجازى و در مرحله پيش از آن، راز شكل گيرى و 
استفاده گسترده از شبكه وب، بر مبناى اين فكر مسلط بود كه: «انسان ارزش دارد.» 
هر انسان، در وهله اول، به جهان ارتباطات «دسترسى» پيدا مى كند و در گام بعدى، خود 
«توليدكننده محتوا» مى شود. امروز در جهانى زندگى مى كنيم كه توليد محتوا، نظارت، تأييد 
و مصرف آن با عموم مردم است و تك تك افراد جهان، مى توانند در آن سهم داشته باشند. 

دقيقاً نقطه مقابل تفكر قبلى كه عموم مردم در آن صرفاً «مصرف كننده» هستند.

صحبت كردن از واقعيات موجود در زمينه نت و شبكه هاى اجتماعى، به معنى 
طرفدارى سفت وسخت از آن ها نيست. مَثَل اين ابزار همان مَثَل چاقو است كه 
يك جراح، با آن جان انسان ها را نجات مى دهد و يك قاتل، با آن جان انسان ها را 
مى گيرد. ورود الكتريسيته يا گاز طبيعى، يك امكان سهل الوصول را براى «مرگ» 
وارد خانه همه انسان ها كرد، اما آيا به دليل وجود اين خطر، از ورود آن ها امتناع 

كرديم؟ اين ابزار دنياى جديد هم شرايطى مشابه آن ها دارد.

فضاى  يك  متأسفانه  ما  كشور  در  مجازى  فضاى 
لجام گسيخته اى شده است. اينترنت يك تكنولوژى 
بسيار خوب و قابل استفاده است مثل خيلى از امكاناتى 
كه خروجى مثبتى دارند اما مى شود از آن بد هم 
استفاده كرد، ابتدا بايد ياد بگيريم در جهت درست 
از تكنولوژى استفاده كنيم. بايد فضاى تنبيهى براى 
كسانى كه از اينترنت درست استفاده نمى كنند در نظر 
گرفت اما نبايد اين موضوع بهانه باشد تا فضا مجازى را 
محدود كنيم. به طور مثال اين روزها كه اختلاف برخى 
مسئولين رسانه اى شده و در فضاى مجازى بازتاب دارد 
برخى معتقدند اين بگوومگوها و تضارب آرا به بالندگى 
نظام كمك مى كند و برخى ديگر معتقدند مردم را 
نسبت به نظام بدبين مى كند؛ به زعم بنده با اين شكل 
از اختلافات ما فقط هزينه ها را براى كشور بالا مى بريم. 
در شرايطى كه فضاى سياسى جامعه مسموم است و 
در نگاه مردم كاهش اعتماد به مسئولين موج مى زند، 
اگر در شبكه هاى اجتماعى اعلام شود كه فلان مسئول 
فلان خلاف را كرد قطعاً مردم راحت تر باور مى كنند 
ولى اگر بگويند همان مسئول فلان كار مثبت را كرد 
شايد كمتر برايشان باورپذير باشد. وقتى جو سياسى 
در جامعه بدين شكل است ما نبايد به اين فضا دامن 
بزنيم. محدوديت اينترنت هم راهكار درستى نيست. 
مردم در غياب رسانه هاى مستقل، دسترسى اطلاعات 
مناسب در اين حوزه ندارند كه قضاوت و داورى كنند. 
اطلاعات اصلى دست خود مسئولين است كه مثلاً 
بابك زنجانى با كى بوده و با كى نبوده است. مردم 
فقط مى دانند بابك زنجانى ها حاصل ناكارآمدى برخى 
با بى تدبيرى بستر را  از مديران كشور هستند كه 
براى رشدشان فراهم كرده اند؛ اين خيلى بد است كه 
مسئولين بيايند و عليه همديگر صحبت كنند و مردم را 
به داورى بطلبند درحالى كه اطلاعات كافى و شفاف را 
به دست مردم نداده اند، زيرا اين روش خاصه با استفاده 
از فضاى مجازى مى تواند در آينده به ضرر خودشان 
حوزه هاى  در  مجازى  فضاى  به هرحال  شود.  تمام 
مختلف اجتماعى بسيار هشداردهنده است و اعمال 
نظارت مردم را بر مسئولين بيشتر مى كند و همين طور 
مردم را در جريان محاسن و كارهاى صورت گرفته 
قرار مى دهد، قطعاً رشد اجتماعى و فرهنگى كشور را 
مى توان بالا برد اگر از اينترنت درست استفاده شود و نه 

با سوءاستفاده هاى جناحى.

معتدل

نبايد فضا مجازى را محدود كنيم

شمس ا... شريعت نژاد
نماينده اعتدال گراى مجلس

محسن كوهكن
نماينده اصولگراى مجلس

سهيلا جلودارزاده
نماينده اصلاح طلب مجلس

اينترنت و بخصوص شبكه هاى مجازى يك واقعيت 
است مانند بقيه امكاناتى كه به بشر داده شده و بشر 
آن را اختراع كرده است، بى گمان بايد آن را بپذيريم 
كه هزاران مزايا و فايده دارد و اشكالاتى هم مى توان 
داشته باشد، درست مثل چاقويى كه بايد ديد چگونه از 
آن استفاده مى شود. به هرحال فضاى مجازى از نكات 
بسيار مثبتى است كه هميشه مى شود از طريق آن 
آخرين اطلاعات را داشته باشيم و پيام رسانى كنيم 
و همچنين اين اطلاعات را با دوستانمان به اشتراك 
بگذاريم و يا بدون اينكه تماس تلفنى داشته باشيم با 
افراد در هر جاى دنيا به صورت زنده ارتباط برقرار كنيم.

اما ازجمله اشكالات شبكه هاى اجتماعى هم اين است 
كه در بسيارى از مواقع راست از دروغ اخبار مشخص 
نمى شود و مى تواند با يك پيام دروغ كاربرد و اثر منفى 
خود را به جاى بگذارد، البته دولت ها خيلى اهرمى براى 
محدود كردن اينترنت ندارند و تجربه نشان داده پس 
را در فضاى  راه خود  بعد مردم  از محدوديت مدتى 
مجازى پيدا مى كنند چون تكنولوژى به سمتى مى رود 
كه محدود كردن اينترنت بسيار مشكل مى شود. در اين 
وادى اگر دولت ضعف هاى موجود در اينترنت را از بين 
ببرد كه مشكلى براى جوان ها پيش نيايد قطعاً اطلاعات 

غلط نيز كمتر وارد سيستم هاى پيام رسان مى شود.

مستقل

تكنولوژى مانعى بر سر محدوديت اينترنت

هدايت ا... خادمى
نماينده مستقل مجلس

اكبر زمانى
روزنامه نگار

فرضيه

تارهايى بدون عنكبوت
فضاى مجازى، تهديد يا فرصت؟

على ششتمدى
روزنامه نگار

توهم دانش با گوگل سرچ!
نگاهى به جايگاه كپى و پسِت در رسانه ها

دوست داشتنى  ارزشمند،  خيلى ها  براى 
عده اى  براى  و  غيرقابل تحمل  حذفش  و 
ترسناك و شايد مبهم. همين هم است دليل 
از  بى خبرى  و  مجازى  فضاى  بودن  مبهم 

آينده اش. آينده اى كه مى ماند يا نمى ماند.
تبادل  ابزارهاى  يا  تلگرام  نبودن  يا  بودن 

و  مسائل  از  يكى  شكل  اين  از  اطلاعات 
 70 از  بيش  روزهاى  اين  مهم  چالش هاى 
كه  جامعه اى  است.  ايرانى  جامعه  درصد 
حالا با هر سواد، منطق و روحيه اى تلگرامى، 
توييترى، اينستاگرامى و به طوركلى اينترنتى 
و  بيست  قرن  در  را  روزگارش  و  است  شده 

نسبت  تا  مى گذارند  مجازى  شكل  به  يكم 
به گذشتگانش هم بيشتر بداند و هم بيشتر 
در مواجه انواع اطلاعات درست و غلط قرار 
بگيرد. و حالا اين موجود در ابتدا بى سروپا؛ 
به  تبديل  يعنى  پا؛  هم  و  دارد  سر  هم 
هدايت  توانايى  كه  شده  قدرتمند  موجودى 

دارد  را  و...  باورها  انديشه ها،  عمومى،  افكار 
و به شدت مشغول اين كار است و شايد در 
زمانه كنونى حذف كامل آن محال باشد. اگر 
مسائل  به  آينده نگر  و  محور  توسعه  نگاهى 
داشته باشيم قطعاً به اينترنت نگاهى مثبت 
برايش  و  مى كنيم  درك  را  تأثيرش  داريم، 
قدرتمند  شبكه اى  برمى داريم.  سر  از  كلاه 
فيلم  اطلاعات،  اخبار،  مخابره  توانايى  كه 
از  كم تر  ميليونى   80 ايران  در  عكسش  و 
يك دقيقه است و امروز نقش به سزايى در 
مبارزه با فساد، دروغ، افراط، تفريط، تهمت 

مختلف  جوامع  در  مسائل  ازاين دست  و 
مطبوعات چرخ دنده  پيش ازاين  تا  اگر  دارد. 
دموكراسى بودند؛ به نظر امروز اينترنت اين 
مهم را به شكل گسترده اى به عهده دارد و 
بايد به آن توجه كرد. به نظر فضاى مجازى 
و نقش تعيين كننده اش در پيشبرد خواست 
و اراده مردم نقشى تاريخى است كه جهان 
نه تنها  و  است؛  گرفته  عهده  به  تكنولوژى 
تهديد نيست بلكه فرصتى كم نظير در جهان 
ارتباطاتى براى توسعه در تمام ابعاد سياسى، 

فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى است.

اشاره

على رزاقى بهار
فعال رسانه اى

چالش فضاى مجازى

امروز هر شهروندى از هفتاد و اندى ميليون جمعيت كشور كه داراى يك گوشى 
تلفن همراه هوشمند حال از هر ماركى باشد و بر روى سيم كارتش هم اينترنت 
داشته باشد (كه تقريباً همه دارند) مى تواند يك گزارشگر، يك خبرنگار و يك خبرساز 
باشد. رجوعى كوچك به دنياى مجازى و اينترنت شاهدى بر اين مدعا است كه گزاف 
نگفته ايم. هيچ خبر مهمى كه مربوط به حقوق بشر مثل كشتن و كتك زدن سياه پوستى 
توسط پليس آمريكا، بستن روزنامه هايى كه مقالاتى از افرادى را چاپ كرده اند كه در 
هولوكاست شبهه ايجاد كردند و يا خودسوزى جوان مصرى كه به سرنگونى رژيم مصر 
منجر شد همه از طريق شبكه هاى مجازى اينترنتى به سرعت به سراسر جهان، پيش از 

آنكه اخبار 20: 30 يا اخبار سراسرى ساعت 20 شبكه اول اعلام كند پخش مى شود.

اميرحسين اميرفيض
روزنامه نگار

صداوسيماى ما #گوشى_ همراه ما!

پايان عصر تك صدايى
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هنـر مستـقل، تـنها راه ممـكن!
بررسى فرازوفرود تئاتر اجتماعى ايران در گفت وگوى آيت ماندگار با محمد يعقوبى:

مى شود و مخالفت با آن مخالف با قانون تلقى 
مى شود؛ يعنى چيزى ولو نادرست جا مى افتد و 
عده اى هم حيات اقتصادى شان باوجودآن مانع 
كتاب ها  كه  مى گيرند  حقوق  مى گيرد،  شكل 
تغيير  ديگر  و  بدهند  اجازه چاپ  و  بخوانند  را 
آن  اين كه  مگر  مى شود.  سخت  وضعيت  اين 
آدم ها بفهمند شغل شريفى ندارند و بهتر است 
شغلشان را عوض كنند و درآمد زندگى شان را از 
راه آبرومندى تأمين كنند. مسئولان هم بفهمند 
كند  بى جا  هزينه  اين همه  نيست  عاقلانه  كه 
بدنام كند.  امروز  را در جهان  و درنهايت خود 
چون اگر سى سال پيش بود، گرچه هنوز رفتار 
نادرستى بود ولى از ديد يك نظام بسته بيزار از 
آگاه شدن مردم مى شد فهميد چرا چاپ كتاب 
را به صدور مجوز منوط مى كنند. ولى الآن ديگر 
آگاه  اين كه  براى  مردم  چون  است  مضحك 
بشوند هزار و يك راه است و هزار و دومينش 
هم  خيلى  كه  مردمى  مخصوصاً  است.  كتاب 

كتاب نمى خوانند.
بزرگان  جاى  روزها  اين  در  چقدر   
نقدهاى  است؟  خالى  بيضايى  چون  تئاتر 
بسيارى به دولت آقاى روحانى مى شود بر 
اين مضمون كه برخلاف وعده ها، فرهنگ و 
اقشار فرهنگ نه تنها دچار سانسور شدند 
بلكه تلاشى هم براى بازگرداندن استادان 
ارشاد  وزارت  توسط  به كشور  هنر  عرصه 
نشد. با اين روند و تغييرات در وزارتخانه، 
نسبت به بازگشت اهالى و اساتيد هنر به 
جايگاهشان در كشور خوش بين هستيد يا 
فكر مى كنيد استفاده از اهالى هنر توسط 
انتخاباتى  هر گروهى فقط براى شعارهاى 

است؟
نه تنها آقاى روحانى كه من فكر مى كنم نودونه 
بايد  است،  همين  سياست مدارها  كار  درصد 
وعده دهند اگر وعده ندهند كه نمى توانند رأى 
كه  است  يك چيز  سر  بحث  بنابراين  بياورند؛ 
اصولاً سياست مداران ناگزيرند وعده هاى فريبنده 
راى آور بدهند. اگر كسى تاريخ همين چند سال 
وعده ها  اين  به  خيلى  نبايد  بخواند  را  اخير 
دل خوش كند، منتها يك چيزهاى اساسى بايد 
هم  را  وعده اش  طرف  اگر  حتى  شود  درست 
نداده باشد. در حوزه فرهنگ و هنر به گمان من 
مهم ترين گام هايى كه بايد برداشته شود تضمين 
موانع  حذف  فيلترينگ،  حذف  و  بيان  آزادى 
بديهى  اين حقوق  است.  ايران  در  بيان  آزادى 
در  كه  است  اساسى  قانون  در  شده  تأكيد  و 
سى وچند سال گذشته توسط مسئولان سليقه 
قانون  اصول  به  چنانچه  مى شود.  تفسير  اى 
اساسى و حقوق مردم عمل شود ديگر اين بحث 
پيش نخواهد آمد كه چرا بيضايى نيست چون 
آزادى  موانع  وقتى  برمى گردد.  خودش  ايشان 
احساس  ايرانى  شهروند  و  شود  برداشته  بيان 
امنيت از آزادى بيان كند كه البته چشمم آب 
وقتى  شود،  ممكن  زودى ها  اين  به  نمى خورد 
فيلترينگ برداشته شود كه كار ساده اى نيست 
اين است كه تندروها ديگر حرفشان  معنايش 
خريدار ندارد. در اين صورت تمام كسانى كه از 
فيلترينگ سود مى برند با رفع فيلترينگ راه هاى 

كه  اين ها  همه  شود.  مسدود  سودجويى شان 
وى پى ان  كه  مى دانيم  و  مى فروشند  وى پى ان 
از كجا  را خودشان مى فروشند، ديش ماهواره 
مى آيد؟ پس همه اين ها اين ممنوعيت ها باعث 
بازدارندگان  خود  براى  وادى  اين  در  بيزينس 
صدور  حذف  و  فيلترينگ  رفع  است.  شده 
مجوز كتاب و تئاتر و فيلم و اين ها يعنى حذف 
درآمدزايى كسانى كه از اين وضعيت غيراخلاقى 
و غيرقانونى بهره مى برند. در اين شرايط حتماً 
برخواهند  بيضايى ها  و  بود  خواهد  بهتر  وضع 
اما  هستم  اميدوارى  آدم  من  گرچه  گشت. 
فكر مى كنم خيلى ها از بودن موانع چنان سود 
مى برند كه محال است بگذارند موانع برداشته 
اين سودجويان است و  شود، قدرت در دست 
هر زمان احساس خطر مى كنند از حقوق بگيران 
نفرت پراكن مى خواهند كه  در خبرگزارى هاى 

عربده بكشند.
عام  مخاطبان  سينما  مانند  تئاتر   
آن  نمايش  و  تئاتر  دو  با  شما  اما  ندارد؛ 
مخاطب  بيشترين  تاريخى  بزنگاه هاى  در 
و  خشك سالى  داشتيد.  تئاتر  براى  را 

اجتماعى،  تم  با  66؛  زمستان  و  دروغ 
نزديك  مردم  واقعى  زندگى  به  بسيار 
نمايش  پرتماشاگرترين   66 زمستان  بود. 
اجراشده در سالن چهارسو بعد از انقلاب 
بود. بگوييد آيا رفتن به سمت موضوعات 
بعدازآن دروغ  و  از قبيل جنگ  اجتماعى 
و خشك سالى موجب اين استقبال شده؟ 
تئاتر  در  به خوبى  هنوز  معتقديد  چقدر  و 
نمايش داده نشده  تاريخى  بزنگاه هاى  ما، 

است؟
سرگرمى  براى  اقليت  است.  اقليت  هنر  تئاتر 
مى توان  را  اكثريت  سر  ببيند.  تئاتر  نمى آيد 
گذاشت  كلاه  سرگرم كننده  فقط  باكارهاى 
دريافت  براى  تئاتر  حرفه اى  تماشاگران  ولى 
تئاتر  تماشاى  به  هنر  با  درآميخته  محتوايى 
به خوبى  سينما  و  تلويزيون  وگرنه  مى نشينند 
سرگرمشان مى كند. اين يك واقعيت است. ولى 
يا صرفاً  محتوا گرا هستند  كارهايى كه صرفاً 
سعى  معيوب اند،  دو  هر  دارند  لعاب  و  رنگ 
من بر اين است در كارهايم علاوه بر محتوا به 
فرم هم بپردازم و در كنار طرح محتوا كيفيت 
هنرى و اجرايى را هم در نظر دارم. به هرحال 
تماشاگر ما با اين وضعيت كه تئاتر هم گران 
برود،  بيرون  سالن  از  راضى  بايد  است  شده 
تماشاى  براى  مى گذارد  را  وقتش  همين كه 
موظف  را  خودش  آدم  كه  است  كافى  تئاتر 
بداند تماشاگر راضى از سالن بيرون برود. اميد 
من اين است كه استقبال از كارهاى گروه ما 
دليلش اين باشد كه كيفيت را رعايت كرده ايم 
براى  تلاش  اين  از  بخشى  موضوع  انتخاب  و 
بازيگر  فلان  كه  كارى  است.  كيفيت  داشتن 
داشته  خوبى  نور  و  لعاب  و  رنگ  و  بفروش 
باشد ولى به اصطلاح حرفى براى گفتن نداشته 
باشد خوش بختانه در اين كشور هنوز چندان 
خواهان ندارد. پيش آمده كه كارهايى با حضور 
بازيگران بفروش و نور و دكور فريبنده و ژانگولر 
با استقبال روبه رو شده باشد ولى اندكى زمان 
كه مى گذرد آن كار از ياد مى رود. استقبال از 
كه  هست  هم  دليل  اين  به  ما  گروه  كارهاى 
مردم كارهاى گذشته ما را به ياد دارند و هر 

كارى كرده ايم پيوند دوستى ما را با تماشاگران 
محكم تر كرده است.

 دانشجويان فعلى تئاتر شاهد اتفاقات 
سال  وقايع  مثال  به طور  بودند  زيادى 
اقتصادى  سخت  روزهاى  ديده اند،  را   88
به راستى  كرده اند،  تجربه  را  تحريم  و 
تلخى هاى  ارائه  سمت  به  چرا  نسل  اين 
اجتماعى در قالب نمايش نيستند؟ درواقع 
آن طور  اجتماع  اسم  به  دغدغه اى  انگار 
ندارد،  وجود  آثارشان  در  بايدوشايد  كه 
به  را  خارجى  نمايش نامه هاى  يا  معمولاً 
صحنه مى آورند يا از واقعيت جامعه فاصله 
مى گيرند. ارسطو درباره هنرمند مى گويد: 
«هنرمند، تصوير رفتارهاى عمومى زندگى 
بشر را جستجو مى كند.» با توجه به چنين 
دچار  ما  جوان  تئاترى هاى  آيا  جمله اى 
دغدغه تصوير عمومى جامعه و بازتاب آن 

هستند؟
گروه  طرف  از  آمدم  ايران  به  اين بار  وقتى كه 
به شوراى سانسور  براى تصويب  كار  ما چهار 
داده شد، يكى «چشم هايت را ببند» بود. پيغام 
دادند كه كار جديد بدهم، من هم «چشم هايت 
البته  نشد.  تصويب  و  فرستادم  را  ببند»  را 
شگفت زده مى شدم اگر تصويب مى شد. چون 
از سال هشتاد مجوز اجراى آن را نداشتم، به 
اين دليل دادم كه چاپ شده بود و فكر كردم 
كه  ديگر  نمايش نامه  سه  شود.  تصويب  شايد 
در  «ماه  بالشى»،  «مرد  داديم  تصويب  براى 
آب» و «يك دقيقه سكوت» بود كه يك دقيقه 
سكوت هم تصويب نشد. ماه در آب با شرط و 
شروط تصويب شد و تنها كارى كه بدون قيد 
من  كه  بود  بالشى  مرد  شد  تصويب  شرط  و 
نويسنده اش نبودم. پس تنها كار تصويب شده 
مارتين  نوشته  بود،  خارجى  نمايش نامه  يك 
من  نوشته  ديگر  نمايش نامه  سه  و  مك دونا 
را كه  ما  بود. حدس مى زنم جوان ها وضعيت 
خير سرمان حرفه اى تئاتر هستيم مى بينند و 
با خود مى گويند تا كى هى بنويسيم و تصويب 
دهه  در  اتفاق  همين  است؟  چه كارى  نشود؟ 
اگر  بود  روشن  زمان  آن  در  افتاد،  شصت هم 
نمايش نامه اى درباره روزگار خودشان بنويسند 
تصويب نمى شود بنابراين نمايش نامه هاى دور 

از روزگار يا خارجى را اجرا مى كردند.
  فكر مى كنيد چه ميزان حوزه فرهنگ 
تئاتر  وقتى  يعنى  است؛  شده  سياسى 
برديد  صحنه  به  را  دروغ  و  خشك سالى 

وقتى  بود.  همراهش  به  توقيف  ابتدا  در 
نمايش نامه اى را مى بريد مراقب حواشى اش 
باشيد كه به سياسى كارى منسوب نشويد. 
دليل اين موضوعات چيست كه هر حركت 
حوزه  در  مخصوصاً  بدانند  سياسى  را 

فرهنگ؟
دانشجوى  من  كه  نهُ  يا  شصت وهشت  سال 
روز  يك  بودم،  بهشتى  دانشگاه  در  حقوق 
در  دانشگاه  غذاى  كيفيت  به  دانشجوها 
بود؟  چه  غذا  كردند.  اعتراض  سلف سرويس 
بهش  دانشجويان  ما  ولى  كرفس  خوراك 
احساس  چون  علف.  خوراك  مى گفتيم 
مى كرديم هيچ كيفيتى ندارد فقط علف توش 
اعتراض  به  انگار. وقتى دانشجويان شروع  بود 
كردند و با قاشق روى ميزها كوبيدند نمى دانم 
با  هرگز  من  چون  بود  دانشجويى  نهاد  كدام 
اين نهادها سروكار نداشتم علاقه هم نداشتم 
دانشجويان  همين  از  باشم  داشته  سروكار 
و  نكنيد  سياسى اش  گفتند  كه  بودند  وابسته 
غذا  به  اعتراض  طور  چه  كه  بود  اين  تعجبم 
مى تواند سياسى تلقى شود. اولين بار توجهم 
آنجا جلب شد به اين كه كه در اين كشور هر 
ثبات  و  مسئولان  ميل  خلاف  كه  اعتراضى 
محسوب  سياسى  رفتار  يك  باشد  ظاهرى 
شما  مى گويند  كه  است  اين  براى  مى شود. 
اعتراضى  هر  كه  مى كنيد  زندگى  در كشورى 
وضعيتى  چنين  در  مى شويد.  ديده  كنيد 
يا  فلانى  با  مبتذل  با شوخى  تئاترها  وضعيت 
كه  مى كنند  افتخار  و  مى شوند  تلقى  سياسى 
فلان  يا  فلانى  به  زديم  و  كرديم  را  كار  اين 
جا. من واقعيت اين است كه فقط مى خواستم 
درباره  نمايش نامه هايى  كه  بود  اين  تلاشم  و 
اين روزهاى خودمان بنويسم. ولى هر بار كارى 
مطابق  چون  مى آمد  پيش  بحثى  مى كردم، 
زمستان  در  مثلاً  نمى نوشتم.  مسئولان  ميل 
66 مى گفتند دارم جنگ را زير سؤال مى برم، 
من نمى دانم چرا بايد آدم هوادار جنگ باشد؟ 
جنگ  خواهان  عاقلى  آدم  هيچ  نمى كنم  فكر 
كه  هستند  خواهان جنگ  كسانى  فقط  باشد 
از وجود جنگ سود مى برند. براى خشك سالى 
بازيگر كارم  با  افتاد،  اتفاق  و دروغ هم همين 
خصلت  كردند.  توقيف  را  كار  داشتند  مشكل 
خاطر  به  روزنامه  در  مثلاً  اين هاست،  زشت 
چاپ يك كاريكاتور نمى آيند با كاريكاتوريست 
مطابق قانون تا كنند، بلكه روزنامه را مى بندند. 
همين طور  هم  دروغ  و  خشك سالى  وضعيت 
اجازه  كوثرى  باران  گفتند  زدند  زنگ  بود، 
ندارد در اجراى شيرازتان باشد بازيگر ديگرى 
براى كارتان بياوريد. فكرش را بكنيد. چند روز 
مانده به اجرا مى گويند بازيگر ديگرى براى كار 

بياوريد. 
ادامه در صغحه بعد

اين رسم خو كنيم كه هنرمندان  به  نبايستى 
سرزمينمان  شاخص  نويسندگان  خصوصاً  و 
جلاء وطن مى كنند، آن ها يكى پس از ديگرى 
عمر  گذران  براى  بهترى  تسلى  را  مهاجرت 
مى جويند.  خود  براى  ديگرى  خانه  و  دانسته 
دنبال  به  بايد  كه  آن طور  نتوان  شايد  حال 
اما  اندوه و ريشه هاى اين حرمان بود  دال اين 
ادبيات و  جريانات روز، نقصان حاكم در بستر 
خصوصاً ادبيات نمايشى و نيز صحنه هاى تئاتر 
بايد پاسخگوى چشمان تماشاگرانى باشند كه 
نام محمد  زندگى مى دانند.  از  بخشى  را  تئاتر 
يعقوبى همواره با ندايى از اعتراض همراه بوده، 
او در تمامى آثار تأليفى و به صحنه آورده اش با 
بينايى تام به چيزى نگريسته و به نقد كشيده 
بلكه خود،  نيست  زندگى  از  برشى  يا  تكه  كه 
زندگى  لايه هاى  و  عادات  فرهنگ،  از  باز  قابى 
انتخاب  را  او  ما  به همين روى  انسان است.  و 
كرده ايم تا از سال هاى اخير فعاليتش در ايران 
و ديگر كشورها به بررسى تأثير سياست روز بر 

هنرمند برسيم:
كه  سال هايى  اين  در  مى آيد  نظر  به   
آمدن  سركار  با  مى شد  احساس  شايد 
فرهنگ  فضاى  در  تغييرى  اعتدال  دولت 
نسبت به هشت سال گذشته ايجاد شود، 
تغيير محسوسى رخ نداد؛ چه بسا با مرور 
كارگردانى  زمينه  در  شما  كارى  روند 
احساس مى شود كمى كم كار بوديد. دليل 
آقاى  دولت  سياست هاى  به  موضوع  اين 
يا  بازمى گردد  فرهنگ  زمينه  در  روحانى 
اين  از  را  اين سؤال  است؟  دليل شخصى 
منظر مى پرسم كه اكثر تئاترهاى اثرگذار 
زمستان  مانند  مخاطبان  ازنظر  شما 
در  همگى  و...  دروغ  و  خشك سالى   ،66
سال هاى روى كار بودن دولت قبل به روى 
صحنه رفت، يعنى زمانى كه فضا به نسبت 
بسته تر از حالا بود، با توجه به اين موضوع 
گرفته  صورت  فرهنگ  درزمينه  تفاوتى 

است؟
در  كه  آب»  در  «ماه  كارم  آخرين  پيش ازاين 
سال 93 بود دو سه كار باهم داشتم، دل سگ، 
زمان  آن  هيولا خوانى.  و  دروغ  و  خشك سالى 
يعنى  گرفتيم،  قرار  تندروها  موردحمله  خيلى 
انگار منتظر گرفتن بهانه اى از ما بودند. هر زمان 
دولتى سركار مى آيد كه كم تر در حوزه فرهنگ 
و هنر سخت گير است تندروها براى كوبيدن آن 
همين  به  مى كنند.  بهانه  را  هنرمندان  دولت، 
دليل وضعيت خوش آيندى نبود ولى علاوه بر 
اين كم كارى ام در ايران دلايل شخصى هم دارد، 
من حدود پانزده ماه ايران نبودم و اين طور هم 

نبود كه احساس كنم چقدر فضاى دل انگيزى 
از دوران  است و مى توان كار كرد. بدون شك 
از  ولى  است  بهتر  خيلى  احمدى نژاد  دولت 
وضعيت دلخواه ما هنوز خيلى دور است. حداقل 
فكر مى كنم در همين سال هاست كه سالن هاى 
خصوصى راه افتاد و اين يك امتياز است براى 

حوزه تئاتر.
 مرداد 93 براى شما ازلحاظ رسانه اى 
در  شد.20:30  ايجاد  زيادى  جنجال هاى 
با تندى  از آثار شما  گزارشى درباره يكى 
رفتار كرد و رسانه هاى تندرو هم شروع به 
تيتر زنى عليه محمد يعقوبى كردند كه شما 
از طريق رسانه هاى اجتماعى به نوعى پاسخ 
داديد. چقدر اين اتفاقات روح هنرمند را 
است  افشار حساس تر  بقيه  به  نسبت  كه 
را  يعقوبى  رفتارهايى  چنين  مى آزارد؟ 

محافظه كار كرد يا پركارتر از قبل؟
پركار كه نه، چون دست من نيست كه بخواهم 
كارهايم  و  باشم  داشته  بايد سالن  پركار شوم. 
تصويب شود تا بتوانم كاركنم. يادم هست كه 
كمى بعد از حمله ى تندروها به من، مصاحبه اى 
بسيار  لحن  با  كه  سرسنگى  آقاى  از  خواندم 
تندى ادعا مى كرد من محمد يعقوبى را توبيخ 
راست  البته حرف هايش هيچ  كرده و چه؛ كه 
نبود. من نمى دانم آقاى سرسنگى با چه هدف 
و انگيزه اى آن حرف ها را زد. حتماً دلايلى براى 
غيراخلاقى  ازنظر من  البته  كه  داشت  خودش 
بود، در آن مصاحبه گفته بود به محمد يعقوبى 
تنبيهش  كه  ندادم  اجرا  بعدش  سال  براى 
كرده باشم ولى واقعيت اين است كه من اصلاً 
چون  نكردم   94 سال  براى  سالن  درخواست 
باشم.  كانادا   94 سال  كه  بود  اين  من  برنامه 
به هرحال من هرگز از طرف ايشان توبيخ نشدم 
و حتى در جلسه اى كه بعد از برنامه بيست وسى 
با ايشان داشتم نصيحتش كردم كه تحت تأثير 
اين برنامه و خبرگزارى هاى نفرت پراكن جا نزند 
و مانع اجراى دل سگ نشود چون اگر جا بزند 
بدون شك تندروها دوباره به بهانه اجرايى ديگر 
واقعى  مدير  رفته رفته  و  تاخت  خواهند  او  به 
ايران شهر تندروها خواند بود نه دكتر سرسنگى. 
تأثير گذاشت كه  او  اين حرفم روى  فكر كنم 
يادم هست  نداد.  به قطع اجراى دل سگ  تن 
دل  اجراى  نيست  مى گفت صلاح  ترس  با  كه 
سگ ادامه پيدا كند و اگر من آن حرف ها را به 
او نمى زدم در حقيقت صدايم زده بود كه بگويد 
نكند.  پيدا  ادامه  سگ  دل  اجراى  است  بهتر 
به هرحال مصاحبه دكتر سرسنگى شگفت زده ام 
كرد. احتمالاً تحت فشار بود يا نگران بود جايگاه 
مديريتى اش را از دست بدهد. يا شايد به اميد 
رسيدن به مقامى ديگر اين حرف ها را زده بود. 
گمان نكنم هرگز بتوان دانست چرا آن حرف ها 
را زد بعيد مى دانم هرگز دليل واقعى حرف هاى 
ناراستش را بگويد. در آن زمان كه تندروها مدام 

تلويزيون عليه من حرف مى  و  در خبرگزارى 
زدند من فقط خيلى ناراحت بودم كه ناگزيرم 
را بدهم كه  را بگذارم و جواب يك عده  وقتم 
اين وآن  عليه  نوشتن  را صرف  روزشان  و  شب 
مى كنند و با بحران آفرينى نان زن و بچه شان 
روى  آدم هاى  بدبخت ترين  اين ها  مى دهند.  را 
زمين اند كه رزقشان را از راه بدگويى و تهمت به 
ديگران فراهم مى كنند. در يادداشتى هم نوشتم 
هميشه  زمان دارم،  اضطراب  كافى  به اندازه  كه 
احساس مى كنم كه زمان كوتاه است و من كى 
از هر  مى توانم به همه كارهايم برسم، بيش تر 
چه عصبانى بودم كه بايد وقتم را تلف كنم و 
دليل  به  البته  بدهم.  را  نادانى  اين همه  جواب 
همين اضطراب زمان تا مدتى سكوت كرده بودم 
و جوابشان را نمى دادم ولى آن ها ديگر خيلى 
بيش ازحد شلتاق مى كردند، ببينيد وضع چقدر 
از  مى توانند  تندروها  اين  كه  است  هردمبيل 
رسانه ملى هم براى بدگويى استفاده كنند و در 
برنامه بيست و سى وچند برنامه ديگر شبكه هاى 
تلويزيون عليه آدم دروغ بگويند، ببينيد اوضاع 
چقدر بد است كه بيست و سى اين قدر خودش 
بى اعتبار  تلويزيونى  برنامه  يك  به عنوان  را 
مجبور  و  بود  تأسف آور  خيلى  اين ها  مى كند. 
شدم جواب قانونى بدهم و خطاب به ضرغامى 
بنويسم روزهاى آخر صدارتش در تلويزيون بهتر 
است يك كار درست در زندگى خود بكند و مانع 
اين گونه رفتارهاى غيراخلاقى و فراقانونى عليه 
شهروندان در رسانه ملى شود. گرچه اطمينان 
اين  توبيخ  براى  داشتم ضرغامى هرگز تلاشى 
فكر  ولى  كرد  نخواهد  بى قلاده  پراكنان  نفرت  
كردم بايد بنويسم تا نگويند خود محمد يعقوبى 
اعتراضى ندارد و سكوت كرده پس به ما چه. 
با همه اين ها خوش بختانه برنامه بيست وسى و 
باعث  بى قلاده  خبرگزارهاى  آن  يادداشت هاى 
نشد جلوى كار ما را بگيرند و دل سگ به اجرا 
اندكى تغيير. در اجراى دل  با  البته  ادامه داد، 
سگ مردها هم مثل زنان بازيگر حجاب داشتند 
كه دكتر سرسنگى از من خواست بازيگران مرد 
حجاب از سر بردارند. من هم براى ادامه اجرا 

پذيرفتم.
را بررسى   وقتى سال هاى كارى شما 
مى كنيم، سانسور، توقيف و مميزى نكات 
يادداشت  و  نامه  بارها  ماجراست.  پررنگ 
گاهى  حتى  نوشته ايد،  موارد  اين  درباره 
تن به چاپ نمايش نامه تان كه دچار مميزى 
چاپ  اجازه   89 سال  نداديد.  بود  شده 
شد  داده  سكوت  دقيقه  يك  نمايش نامه 
در  يك بار  شدن،  رد  بار  دو  از  بعد  البته 
دوره دوم رياست جمهورى آقاى خاتمى و 
احمدى نژاد؛ شما  اول  يك بار هم در دوره 
آن موقع گفتيد اين اتفاقات نشان مى دهد 
و  ندارد  سيستم  ما  كشور  در  سانسور 
سليقه اى است. حتى بعد از گرفتن مجوز 

به  گفتيد  بازهم  نمايش نامه،  همين  چاپ 
حالا  نيستيد.  خوش بين  مميزى  وضعيت 
محمد يعقوبى در سال 95 چه نظرى درباره 
سانسور و مميزى دارد؟ هنوز فكر مى كنيد 

سيستماتيك نيست و سليقه اى است؟
آره، چون بازهم از من نمايش نامه اى چاپ شد 
كه در هيچ دوره اى اجازه چاپ نداشت، نه در 
دوره خاتمى و نه در دوره احمدى نژاد و من الآن 
خوش حالم كه «چشم هايت را ببند» چاپ شده. 
الآن بحثم اين نيست كه سليقه اى است يا نه، 
اساسان اين بحث پيش مى آيد كه دولت كنونى 
با قبلى چيست؟ واقعيت اين است كه  فرقش 
كشور  اين  در  وقتى كه  تا  ندارد  اساسى  فرقى 
برخى  از  بازديد  براى  و  دارد  وجود  فيلترينگ 
فيلترينگ  از  بايد  يا  فيس بوك  مانند  سايت ها 
عبور كنيد تا وقتى كه در اين كشور كتابى كه 
تا  بخواند  كسى  بايد  كنى  چاپش  مى خواهى 
چاپ شود، يعنى تغيير اساسى صورت نگرفته 
است. همان طور كه گفتم در مقايسه با دوران 
احمدى نژاد وضع بهتر شده ولى در مقايسه با 
وضعيت دلخواه ما هنوز تغييرى اساسى به وجود 
صورت  تغييرى  كه  خوش حالم  است.  نيامده 
گرفته ولى اين اندك تغيير راضى كننده نيست. 
در  آمده  وجود  به  تغييرات  نمى آيد.  چشم  به 
مقياس جهان امروز ناكافى است. ما در دنيايى 
زندگى مى كنيم كه ديگر خودم باتجربه ديدم 
حدود چهار پنج ماه قبل از اين كه به اينجا بيايم 
«يك دقيقه سكوت» را به زبان انگليسى اجرا 
كردم بعد متوجه شدم در سايت آمازون، يعنى 
يكى از مهم ترين سايت هايى كه در آن مى توانى 
كتاب و يا هرچه مى خواهى را بخرى، ديدم كه 
مى توانم خودم كتابم را چاپ كنم. مى توانى متن 
كتابت در فضاى آنلاين بگذارى و هر كس كتابت 
را بخواهد آمازون برايش مى فرستد يا هر كس 
مى تواند نسخه كيندل آن را بخرد. من به كمك 
يكى از دوستانم در تورنتو برنامه اين ديزاين را 
ياد گرفتم و كتابم را آماده كردم و در آمازون 
گذاشتم، براى اين كه بخواهم ببينم آيا كاغذى 
كه گفته اند همان است، دو تا سفارش دادم و 
همان  و  چاپ شده  خوب  خيلى  بله  كه  ديدم 
و  مى كنيم  زندگى  دنيايى  چنين  در  ما  است. 
گرفتار  هنوز  ايران  در  نويسنده  است  مضحك 
است.  كتاب  چاپ  براى  مجوز  صدور  مسئله 
چندين سال است كه مى خواهيم تحريم ها عليه 
ايران برداشته شود. پيامد رفع تحريم چيست؟ 
واقعى اش  معناى  در  تحريم ها  باشد  قرار  اگر 
از  توانست  خواهيد  شما  يعنى  شود  برداشته 
ايران به سايت آمازون سفارش كتاب بدهيد، در 

اين صورت ديگر چه نياز است من نويسنده از 
اداره كتاب وزارت ارشاد درخواست مجوز براى 
چاپ كنم؟ كتابم را مى گذارم در آمازون يا هر 
و  است؛  كتاب  كارش چاپ  كه  ديگرى  سايت 
كسى كه كتابم را مى خواهد ازآنجا خواهد خريد. 
هركسى الآن مى تواند، نه فقط به زبان انگليسى 
منتشر  آمازون  در  را  كتابش  زبانى  هر  به  كه 
كند. من كه مى خواهم به زودى كتاب هايم را به 
زبان فارسى در آمازون بگذارم، هيچ محدوديتى 
وقت  تنها  ندارد.  هم  هزينه اى  هيچ  ندارد، 
مى خواهد، تنها كارى كه من براى «يك دقيقه 
كتاب  اگر  بود.  گذاشتن  وقت  كردم  سكوت» 
براى من  بدهم،  براى خودم سفارش  را خودم 
قيمت چاپش  فقط  كتاب هستم  نويسنده  كه 
حساب مى شود، يعنى براى خودم هركدام فقط 
اگر  پانزده سنت تمام مى شود. ولى  دو دلار و 
جلد  پشت  قيمت  بخرد  بخواهد  ديگر  كسى 
نمايش نامه ام يك دقيقه سكوت دوازده دلار و 
نودونه سنت است. اين امكانى است كه آمازون 
سايت هاى  گفتم  كه  همان طور  و  كرده  ايجاد 
در  دقيقه سكوت  يك  وجود  هم هست.  ديگر 
آمازون باعث شده من از دو گروه تئاتر ايرانى 
خواستند  من  از  كه  استراليا  و  انگلستان  در 
اجازه اجراى نمايش نامه خشك سالى و دروغ به 
فارسى را به آنان بدهم، بخواهم به جاى پرداخت 
يك  كتاب  بيست  تا  ده  نويسنده،  به  دستمزد 
دقيقه سكوت را از آمازون بخرند و از طرف منِ 
نويسنده به ديگران به تئاترى هاى انگليسى زبان 
هديه بدهند. خب؟ در چنين دنيايى مضحك 
نيست درخواست مجوز در ايران؟ چنين رفتارها 
و محدوديت هايى در دنياى امروز در هر جاى 
بخواهيد  را  حقيقتش  بيفتد  اتفاق  كه  جهان 
رفتارى غير متمدنانه است. خيلى كهنه  انديشانه 
است، الآن اگر كسى بخواهد اطلاعاتى به دست 
بياورد باوجود فيلترينگ در اينترنت جست وجو 
مى كند و پيدا مى كند، همه چيز هم كه فيلتر 
نيست. پس اين كه مى گويند كتاب بايد مجوز 
مردم  اين كه  از  ترس  ترس چيست؟  از  بگيرد 
بيش تر  اينترنت  راه  از  كه  مردم  شوند؟  آگاه 
آگاه مى شوند. سيستم با اين محدوديت ها فقط 
خودش را بدنام مى كند، كتاب كه تيراژش اغلب 
پانصد تا هزار جلد است براى چه بايد چاپش 
برايشان خيلى متأسفم  باشد؟  به مجوز  منوط 
بدنام  را  خودشان  كتاب  جلد  هزار  براى  كه 
مى كنند. ادامه اين روند كهنه و مضحك تنها 
اين كشور  وقتى در  دارد.  به گمانم  يك دليل 
كسى سنگى در چاه مى اندازد و مانعى مى سازد 
آن مانع وجودش نهادينه شده و تبديل به ارزش 

سپيـد

مى گويند  و  مى شود  مطرح  كه  انتقادى  اين 
علاقه اى  كشور  تئاتر  جوان  و  جديد  نسل  كه 
و  اجتماعى  كارهاى  بردن  روى صحنه  به  براى 
نمايشنامه هاى بومى با مضامين انتقادى را ندارند 
را مى توان از چند منظر بررسى كرد. اول اينكه 
نمايشنامه هاى خارجى كه برخى معتقدند نسل 
نيست!  اين گونه  مى روند،  دنبالشان  فقط  جوان 
به  حاضر  حال  در  هم  تئاتر  قديم  نسل  زيرا 
انجام مى دهند، به  دلايل مختلف همين كار را 
اين خاطر كه كار كردن نمايشنامه هاى خارجى 
به  اين موضوع ربطى  دارد.  دردسرهاى كمترى 
ارزش گذارى ندارد بلكه موضوع اصلى اين است 
كه دردسر كمترى دارد و به اين مسئله بايد به 
كه  ازاين جهت  كرد.  نگاه  آسيب شناسى  شكل 
وقتى متنى از چخوف يا شكسپير كار مى شود 
ديگر اين نمايش شامل بخش مميزى نمى شود و 
ديگر قرار نيست وارد پيچ وخم هاى زيادى بشوند.
اين  نويسنده هاى  كه  نيست  اين  منظور  البته 
بلكه  هستند  پائينى  دست  نگارنده هاى  متون، 
و  شاعر  شكسپير  مثال  براى  چراكه  برعكس! 
نمايشنامه نويسى ست كه ساليان سال مى شود 
و  برد  را روى صحنه  تكرارى كارهايش  بى هيچ 
زيادى  حرف هاى  آثارش  نمايش  در  هم  هنوز 

براى گفته شدن و شنيده شدن وجود دارد.
ترجيح  تئاتر  در  ما  دوستان  و  همكاران  اما 
مى دهند كه سراغ نمايشنامه هاى خارجى بروند 
به طور  متحمل شوند.  را  دردسرهاى كمترى  تا 
اشميت  تب  دچار  ما  كه  بود  سالى  چند  مثال 
اين چنين  سراغ  دوستان  اكثر  و  بوديم  شده 
نمايشنامه نويس هايى مى رفتند كه اين در وهله 

اول به مميزى هاى پى درپى برمى گردد.
از  فرار  براى  نمايشنامه نويسان  ديگر  سوى  از   
يك  كردن  آماده  طولانى  پروسه  كردن  طى 
متن نمايشنامه و تحمل سختى هاى موجود؛ با 
هزينه اى بسيار كم يك نمايشنامه� خارجى تهيه 
مى كنند و با صرف كمترين وقت و هزينه مالى و 
فرار از سانسور، يك نمايشنامه خارجى را به روى 

صحنه مى برند.
كار  باب  در  مشكل  و  مسئله  مهم ترين  اما  و 
كردن متون ايرانى، اين است كه مرتب پرسيده 
يا  اين جمله  از  يعنى چه؟ منظور  اين  مى شود 
كلمه يعنى چه؟ و اين پرسش هاى تمام ناشدنى 
همان سانسور است كه باعث مى شود دست وبال 
نويسندگان و كسانى كه قرار است يك نمايشنامه 
را اجرا كنند بسته باشد به اين خاطر كه مرتب 
بدهند  توضيح  و  كنند  ترجمه  را  بايد همه چيز 
باب پرسش شما درباره بى تفاوتى جوانان  و در 
امروزى به هيچ وجه  نسل جديد معتقدم جوانان 
بى تفاوت نيستند و اتفاقاً نمايشنامه هايى كه من از 
برخى از اين نمايشنامه نويسان ديده ام، حرف هاى 
زيادى براى گفتن داشتند و تنها مسئله سرگرم 
كردن نيست و قطعاً حرف براى گفتن دارند و 
مى گويم  كه  هم  «اشميت»  همين  سراغ  حتى 
زيادى  هم حرف هاى  حالت  همان  در  مى روند، 
انسان  از  به هرحال  چون  دارند،  گفتن  براى 
حرف مى زنند، اما ايراد كار اينجاست كه زمانى 
كه ما، تب «اشميت» يا «سايمون» و يا كسان 
حتى  كم كم  مسئله  اين  مى گيريم،  را  ديگرى 
متداول  هم  رشته  اين  فارغ التحصيلان  ميان 
به همان  مى شود وسعى مى كنند خيلى راحت 
براى  كنند،  بسنده  و  بپردازند  تكرار  سوژه هاى 
مثال سال پيش در يك مقطع زمانى «مارتين 
مك دونالد» ميان نمايشنامه نويسان ما باب شد و 
هركسى را مى ديديم در حال كار كردن روى آثار 

«مك دونالد» بود!
به هرحال من معتقدم، ما حرفى را كه مى خواهيم 
بزنيم بايد از اقليم خودمان باشد، نمايشنامه نويس 
بايد بر اساس جامعه خود ما بنويسد، بر اساس 
هنر  چون  خودمان،  انسانى  و  اجتماعى  مسائل 
شرح حال انسان است و اين انسان در همه شكلش 
و  مى كند  زندگى  و  دارد  جامعه حضور  اين  در 
و  نيازمندى ها  مسائل،  بر  متكى  حضورش  اين 
دردهايش است و يك نمايشنامه نويس در مورد 
به مثابه  را  انسان  حالا  مى نويسد،  انسان  همين 
قومى و مليتى نگاه كنيم كه مى تواند از كشور 
انسان در بعد كلانش، تنها،  يا  خودمان باشد و 
مى نويسند،  انسان  مورد  در  كه  است  اين  مهم 
كارى كه شكسپير و چخوف و داستايوفسكى و 

ديگر بزرگان ادبيات جهان انجام داده اند.

راهنما

اينكه برخى بر اين باورند كه طى چند سال اخير 
كارگردانان تئاتر ما علاقه اى براى كار كردن متون 
فارسى و بومى و با مضامين اجتماعى را ندارند 
به نظر من صحيح نيست چراكه تئاتر اجتماعى 
اصولاً همه آن انواع مضامين را در برمى گيرد كه 
به يك نياز يا يك مسئله فورى فوتى جامعه ما 
پاسخ مى دهد، به طورى كه اگر مثلاً كسى همين 
امروز بيايد نمايشنامه مرگ فروشنده كه متعلق 
ببرد،  روى صحنه  را  است  قبل تر  دهه  چند  به 
كما اينكه آقاى اصغر فرهادى هم اقتباسى از اين 
كار را ارائه داده اند، باز در حوزه مسائل اجتماعى 
به روز  خيلى  مسئله  اين  شايد  است،  كاركرده 
نباشد، اما مسئله اى ست كه به اجتماع ربط دارد، 
به همين دليل معتقدم كه نود درصد آثارى كه 
نوشته مى شوند و روى صحنه مى روند، به نوعى 

دربرگيرنده مسائل اجتماعى هستند.
به عنوان مثال من اگر بخواهم يك مسئله فردى 
را عنوان كنم و يا به چيزى بپردازم كه دغدغه 
كنم،  انتخاب  را  تئاتر  نمى روم  باشد،  فردى من 
اثرى  مى كنم،  انتخاب  را  نقاشى  يا  شعر  بلكه 
كه خودش فى نفسه يك كنش اجتماعى را در 
يك  پيشاپيش  تئاتر  هنر  درحالى كه  برنگيرد، 
كنش اجتماعى دارد، بنابراين هر چيزى كه در 
اين آثار خلق مى شود و يا روى صحنه مى رود، 
مى تواند بازتاب يك مسئله اجتماعى باشد، حالا 
ميزان اين مسئله مى تواند كم يا زياد باشد، يك اثر 
مى تواند به يك مشكل اجتماعى به صورت كم رنگ 
و يا پُ رنگ بپردازد و يا يك اثر مى تواند به مسائل 
فورى فوتى جامعه و يا بشر پرداخته و يا مسائل 

اجتماعى فلسفى تر و عميق تر را روايت كند.
بنابراين يك بعد مهم اين قضيه اين است كه شما 
اثر اجتماعى تعريف  چه چيزى را به عنوان يك 
مى كنيد و يا اينكه شما چقدر مى توانيد براى يك 
هنرمند آزادى عمل پيدا كنيد تا بتواند به مسائل 

فورى، فوتى جامعه بپردازد.
انجام  دانشجويى  حوزه  در  كه  كارهايى  در  ما 
مى شود اتفاقاً گرايش به آثار و موضوعات اجتماعى 
را مى بينيم، براى اينكه آنجا كمى دستشان بازتر 
است و كمى اجازه حركت گستاخانه به دانشجويان 
داده مى شود، ولى وقتى كه پاى تئاتر حرفه اى به 

ميان مى آيد، ديگر اين آزادى وجود ندارد.
تئاتر در درجه اول يكى از درواقع ابزارهاى هنرى 
و يك هنر است و پيش از آنكه قرار باشد يك 
كاركرد ثانوى داشته باشد كه اين كاركرد مى تواند 
آموزش و يا تبليغات باشد و يا مسائل ديگر، يك 
كاركرد زيبايى شناسى دارد و قبل از هر چيزى 
مخاطب  در  را  زيبايى شناسى  حس  يك  بايد 
بيان  شيوه  يك  با  درواقع  و  كند  ارضاء  خودش 
روزمره صد در صد متفاوت موضوع خودش را به 

اشتراك بگذارد.
يك  كه  نيست  قرار  درواقع  تئاتر  منظر  اين  از 
انقلاب را هدايت كند و يا جنبشى را به وجود 
بياورد بلكه تئاتر هم قرار است مثل باقى هنرها 
با  زيستن  تجربه  يك  در  را  خودش  مخاطبين 
خودش شريك كند، بنابراين نبايد انتظار داشته 
ايجاد  انقلابى  تحول  يا  حركت  يك  كه  باشيم 
كند، چون تئاتر در همه جاى جهان، حتى در 
توسعه يافته ترين كشورهاى اروپايى، مثل فرانسه 
يا آلمان كه كاركرد خودش را به عنوان يك نهاد 
فرهنگى تثبيت كرده است، در آنجاها هم تئاتر 
آن  به  نيست  قرار  يعنى  دارد،  خاص  مخاطب 
اندازه كه يك فيلم مردم پسند هاليوودى مى تواند 
در يك جامعه تحول ايجاد كند، به همان اندازه 
هم شما از تئاتر انتظار داشته باشيد، زيرا تئاتر 
از  براى طيف خاصى  كه  است  هنر خاص  يك 
مخاطبين توليد مى شود كه متأسفانه در كشور ما 
با دو گرايش خيلى ضد رئال مواجه اند، ازيك طرف 
تئاتر يا نمايشنامه هاى درواقع خيلى خاصى كه با 
رويكرد زيبايى شناسى توليدمى شوند و از طرف 
ديگر تئاترهايى كه كاملاً شكل ابزارى دارند در 
اجتماعى،  آموزش هاى  مثل  مختلف  حيطه هاى 
واجد  را من  اين ها  و همه  و...  مذهبى  سياسى، 
يك رويكرد ايدئولوژيك مى دانم، هرچند اين دو 
رويكرد باهم فاصله دارند، يعنى اگر يك رويكرد 
متوازن را بخواهيم در مورد تئاتر در نظر بگيريم 
هيچ كدام از اين دودسته از آن رويكرد برخوردار 
نيستند و شايد اگر احساس مى كنيد آن تأثيرى 
را هم كه بايد، به زعم شما نمى گذارد به خاطر اين 
است كه ما همه آثارى كه مى بينيم دريكى از اين 

دو كرانه قرار دارند.

راهبرد

نمايشنامه خارجى دردسر كمترى داردسيـاهتئاتر مولد جنبشى نيست

محمد حاتمى
كارگردان و بازيگر تئاتر

رو در رو

شيرين كاظميان
كارشناس تئاتر

بهرام جلالى پور 
نمايشنامه نويس

من حدود پانزده ماه ايران نبودم و اين طور هم نبود كه احساس كنم چقدر فضاى 
دل انگيزى است و مى توان كار كرد. بدون شك از دوران دولت احمدى نژاد خيلى 

بهتر است ولى از وضعيت دلخواه ما هنوز خيلى دور است.

در حوزه فرهنگ و هنر به گمان من مهم ترين گام هايى كه بايد برداشته شود 
تضمين آزادى بيان و حذف فيلترينگ، حذف موانع آزادى بيان در ايران است. اين 
حقوق بديهى و تأكيد شده در قانون اساسى است كه در سى وچند سال گذشته توسط 

مسئولان سليقه اى تفسير مى شود.

در آن زمان كه تندروها مدام در خبرگزارى و تلويزيون عليه من حرف مى زدند من 
فقط خيلى ناراحت بودم كه ناگزيرم وقتم را بگذارم و جواب يك عده را بدهم كه 
شب و روزشان را صرف نوشتن عليه اين وآن مى كنند و با بحران آفرينى نان زن و بچه شان 

را مى دهند.
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بين الملل جشنواره به صحنه ببريمش. چرا بايد 
هميشه آثار آن طرف اينجا به زبانى ديگر اجرا 
شود؟ فكر مى كردم فرصت خوبى است كه يك 
مثل  شود.  اجرا  انگليسى  زبان  با  ايرانى  متن 
اجراى آرش نوشته بهرام بيضايى به كارگردانى 

سهيل پارسا كه اتفاق بسيار خوبى بود.
معروفتان  اثر  و  شما  نام  امسال   
نيز  پرده سينما  بر  دروغ،  و  خشك سالى 
بر  فيلم  آن  ساخت  از  چقدر  شد.  مطرح 
داشتيد؟  رضايت  نمايش نامه تان  اساس 
سينمايى  برنامه  در  اين كه  به  توجه  با 
هفت نيز، يكى از منتقدين روى نقد فيلم 
شما  سمت  به  را  دروغ  و  خشك سالى 
گرفت، از اين تجربه و حواشى اش بگوييد.

اين  دليل  اين  به  منتقد  آن  مى كنم  فكر  من 
كار را كرد كه من در آن برنامه شركت نكردم، 
مى دانستند كه من نمى روم چون كارگردانش 
از مراسم براى اكران فيلم به من  در هركدام 
آنجا هم  نرفتم. طبيعى است كه  و من  گفت 
و  نيستم  راضى  فيلم  اين  از  من  نمى رفتم. 
داشتم  توقع  كه  چيزى  آن  مى كنم  احساس 
فيلم  نه.  باشد  بدى  فيلم  اين كه  نه  نشد، 
متوسطى است. دليلش اين است كه كارگردان 
بى فكرى پشت فيلم بود. خشك سالى و دروغ 
دومين فيلم سينمايى زندگى اش است و اولين 
كارش آخرين سرقت هم فيلم افتضاحى بود. 
و  خشك سالى  فيلم نامه  نوشتن  كار  ميانه  در 
نمى خواهم  كه  گفتم  كارگردانش  به  دروغ 
مزخرفى  پيشنهادهاى  چون  بنويسم  برايت 
پيشنهادهايش  فيلم نامه كنم.  وارد  مى داد كه 
فيلم  سه  گفتم  بهش  بود.  كرده  نگرانم 
بيش تر  و  ببينم  ببرد كه من  نام  را  محبوبش 
فيلم  سه  هم  من  شوم.  آشنا  باسليقه اش 
محبوبم را به او دادم. يكى از فيلم هاى محبوبم 
استفن  ساخته  «ساعت ها»  دادم  او  به  كه 
از ساعت ها  از ديدنش گفت  بعد  بود.  دلدارى 
خوشش نيامده و خسته شده. من كنجكاوانه 
نگران  بيش تر  و  ديدم  را  محبوبش  فيلم  سه 
شدم. بهش زنگ زدم و گفتم ترجيح مى دهم 
كارگردان خواهش كرد  را فسخ كنم.  قرارداد 
خواست  من  از  و  نوشتن  به  بدهم  ادامه  كه 
بازى گردان فيلم باشم و در زمان فيلم بردارى 
نظارت كنم كه فيلم بدى نشود و قول داد به 
پيشنهادهايم گوش بدهد و حرف شنو باشد. تا 
وقتى هم ايران بودم تا حدودى به حرف هايم 
گوش مى داد. وقتى رفتم كانادا قرار بود فيلم 
را  نظرم  تدوين  به  درباره  و  بفرستد  برايم  را 
دقيقه  پانزده  و  نفرستاد  را  فيلم  ولى  بگويم. 
مفيد فيلم را در تدوين حذف كرد. اغلب همان 
لحظه هايى كه در نگارش فيلم نامه بهشان ايراد 
مى گرفت. مثلاً همان زمان مى گفت چرا جوك 
قورباغه دهن گشاد بايد در فيلم باشد؟ درواقع 
كارگردان در نبود من به سليقه افتضاح خودش 
و لابد مطابق سه فيلم محبوبش اقتدا كرد و 
فيلم  از  نمى پسنديد  يا  نمى فهميد  را  چه  هر 
حذف كرد فقط از ترس اين كه مبادا تماشاگر 
تعداد سانس كم ترى در  مبادا  يا  خسته شود 
سينما نصيبش شود. فيلمى كه ديگر نمى شد 
تبديلش كرد  از صدوپنج دقيقه شود  كوتاه تر 
تدوين  از  پيش  فيلم  دقيقه اى.  نود  فيلمى  به 
بيش از صدوبيست دقيقه بود، در حضور من 
موافقت  با  ايران  در  حضورم  آخر  روزهاى  در 
من رسيد به صد و هفت دقيقه. به كارگردانش 
ديگر  دقيقه  دو  نهايتاً  بتوان  را  اين  گفتم 
را  نهايى  فيلم  خواستم  ازش  كرد.  كوتاه ترش 
باكيفيت پايين تر برايم بفرستد كه ببينم. چون 
آدمى هست كه از خودش ايده اى ندارد نگران 
مشاوره  بهش  خودش  هم سليقه  آدمى  بودم 
بدهد. تا وقتى من بودم تلاش مى كرد نظر مرا 
كدام  از  نمى دانم  رفتم  وقتى  ولى  كند.  جلب 
باورم  فيلم چنين شد.  ابله مشاوره گرفت كه 
نمى شود كه در پايان فيلم ترانه چپانده. جوك 
قورباغه دهن گشاد و لحظه هاى پايانى سكانس 
از  را حذف كرده. درحالى كه پيش  تختخواب 
از سكانس  بودم  اصرار ورزيده  ايران  از  رفتنم 
يك  نشود.  حذف  هم  فريم  يك  خواب  تخت 
در  كه  بودم  نوشته  فيلم نامه  در  سكانس 

گرفتيم  با چه زحمتى  و  آسانسور مى گذشت 
فيلمى  از  مى زنم  مثالى  كرد.  حذف  را  آن  و 
كه همه ديده اند و دوستش دارند، جدايى نادر 
آنجايى كه پيمان دارد  از سيمين، فكر كنيد 
يا  داريم،  برش  مى شويد  را  پدرش  حمام  در 
نشود سكانس  فيلم خسته كننده  اين كه  براى 
سكانس  خيلى  اين  برداريم.  را  پمپ بنزين 
درباره  است  درست  و  خوب  و  است  مهمى 
داستان  به  شود  حذف  اگر  شخصيت پردازى، 
لطمه نمى خورد؛ يعنى فرهادى نمى دانست كه 
مى شود اين قسمت را حذف كرد؟ نكرد چون 
مى خواست  دهد.  باج  مردم  به  نمى خواست 
ريتمى كه مى خواهد رعايت شود براى همين 
نبايد  سكانس  يك  حذف  شد.  فرهادى  هم 
دليلش فقط اين باشد كه به ساختمان روايى 
به  لحظه اى  حذف  اگر  نمى زند.  لطمه  فيلم 
زيبايى يك فيلم لطمه مى زند حذفش حماقت 
نامه اى كه براى پدرام نوشتم گفتم  است. در 
تو تلاشت را كردى تبديل شوى به فيلم سازى 
بايد  يكجاهايى  اصيل  هنرمند  متوسط.  نهايتاً 
خودخواهى هنرى داشته باشد، اگر فيلم بايد 
بيش از نود دقيقه باشد نبايد به قواعد بازار تن 
حتماً  مردم  است،  فيلمى خوب  يك  اگر  داد. 
مى توانند لحظاتى تحمل كنند، چون فيلم ساز 
سولاريس  باشد.  سكانس  آن  مى خواهد 
ساخته تاركوفسكى يكى از بهترين فيلم هايى 
اشاره  بهش  حرف هايم  در  هميشه  كه  است 
كارگردان  مثل  آدم هايى  كه  فيلمى  مى كنم، 
ديدنش  حوصله  دروغ  و  خشك سالى  فيلم 
سكانسى  سولاريس  فيلم  اوايل  در  ندارند.  را 
هست كه باران مى آيد و همه مى دوند كه زير 
سرپناهى بايستند. اندكى بعد باران مى ايستد. 
تصوير ميزى كه در حياط خيس باران شده و 
فنجان هاى پر از باران، تصوير برگ هاى خيس 
قطره هاى  صداى  و  رودخانه  كنار  درختان 
و  مى خورد  سر  درختان  برگ  از  كه  باران 
شوربخت  خيلى  ما  مى چكد.  رودخانه  در 
دروغ  يو  خشك سال  كارگردان  اگر  بوديم 
خوش بختيم  خيلى  بود.  سولاريس  سازنده 
كه تاركوفسكى اين فيلم را ساخت تا يكى از 
شود.  ثبت  سينما  سكانس هاى  شاعرانه ترين 
و  خشك سالى  كارگردان  را  سولاريس  اگر 
دروغ ساخته بود بى شك اين سكانس از فيلم 
تماشاگر  مبادا  كه  مى شود  حذف  سولاريس 
خسته شود. فرق يك فيلم ساز بى هنر معمولى 
اين كه  فهم  همين جاست.  هنرى  فيلم ساز  با 
چه چيزى ضرورت زيباشناسانه دارد حتى اگر 
ضرورت داستانى نداشته باشد. تنها اميدم اين 
است كه كارگردان خشك سالى و دروغ اين قدر 
نسخه  دو  دى وى دى  در  مى شود  كه  بفهمد 
صدوپنج  نسخه  و  دقيقه  نود  نسخه  گذاشت، 
دقيقه، اميدوارم اين فرصت را به تماشاگر بدهد 
خودش انتخاب كند كدام نسخه را ببيند. من 
اگر بودم در اكران سينما هم چنين مى كردم، 
يكى نود دقيقه اى و ديگرى صد و پنج دقيقه اى؛ 

را  كارم  نبودم  حاضر  به راحتى  اين قدر  يعنى 
در  تجربه گرايى  امكانات  اين ها  كنم.  قيچى 
سينماست، گمان نكنم كارگردان خشك سالى 
اگر  چون  كند  درك  را  حرف ها  اين  دروغ  و 
در  سرمايه اى  كه  فرصت  اين  از  بود  چنين 
اختيار داشت استفاده هنرى ترى مى كرد. البته 
درهرصورت تحسينش مى كنم كه سرمايه اش 
را براى ساختن يك فيلم صرف كرد و نرفت 
آدم  اين  اشكال  ولى  بيندازد.  راه  فست فود 
كه  سرمايه اى  براى  دست ودلش  كه  بود  اين 
گذاشته بود خيلى مى لرزيد و تن به قواعد بازار 
داد. وقتى كسى ايده اى از خودش ندارد بايد 
مى گفت  كند،  اقتدا  كسى  چه  به  ببيند  فكر 
فلان فيلم ساز خشك سالى و دروغ را در اتاق 
تدوين ديده و خسته شده. نام اين فيلم ساز را 
فيلم سازان  از  يكى  ولى  بگويم  نيست  درست 
و  ملاك  وقتى  است.  بدنه  سينماى  متوسط 
معيار كسى فلان فيلم ساز متوسط باشد نتيجه 
دروغ.  و  خشك سالى  توسط  فيلم  مى شود 
براى  فرصتى  دروغ  و  خشك سالى  فيلم نامه 
اين كارگردان بود. ولى استفاده از فرصت هم 
هوشى مى خواهد كه كارگردان خشك سالى و 

دروغ نداشت.
 چقدر فعاليت تئاترى و به اجرا بردن 
آثارتان در كشورهاى ديگر متفاوت است 
ويژگى  مى كنيد؟  كار  ايران  در  آنچه  با 
كارگردان  يك  براى  تئاتر  فعاليت  اصلى 

ايرانى در آنجا چيست؟
تربيت  جورى  آدم ها  برنامه ريزى.  و  نظم 
مى شوند كه منظم و متعهد باشند. همان قدر 
هستند،  اين طور  آنجا  انگليسى زبان هاى  كه 
منظم  كه  مى گيرند  ياد  هم  آنجا  ايرانى هاى 
هشت  روزى  هستند.  بيش ترشان  و  باشند 
روال  روز،  بيست وچند  در  تمرين  ساعت 
جاافتاده كار تئاتر در آنجاست. من خودم دل 
مى خواهد شش ماه تمرين كنم ولى روال آنجا 
بيست ويك روز تمرين است، چون توليد تئاتر 
آماده سازى  براى  برنامه ريزى  است  پرهزينه 
با تمرين روزانه  تئاتر در بيست ويك روز  يك 
هشت ساعت ضرورى است. يكى از مهم ترين 
آدم هاى تئاتر در آنجا مدير صحنه است. اوست 
معمولاً  صحنه  مدير  مى كند.  برنامه ريزى  كه 

مى شود  استخدام  تئاترى  شركت  طرف  از 
آن  استخدام  در  هم  كار  كارگردان  اگر  پس 
حرف شنوى  او  از  صحنه  مدير  باشد  شركت 
رفتار  شركت  منافع  پيرو  و  داشت  نخواهد 
خواهد كرد. برخى از مديران صحنه خودشان 
از كارگردان مى دانند. دليلش  را حتى مهم تر 
از بيست ويك روز تمرين و  اين است كه بعد 
مدير  و  تمام شده  كارش  كارگردان  اجرا  آغاز 
صحنه همه كاره تئاتر است. اوست كه در اتاق 
نور مى نشيند و مسئول صدا و نور را راهنمايى 
حرف هاى  همه  هرروز  كه  اوست  مى كند. 
كارگردان را در زمان تمرين يادداشت كرده و 
مى داند بازيگر چه كار بايد بكند و تمرين هاى 
يك دقيقه سكوت خيلى وقت ها نهُ صبح شروع 
مى شد، يك ساعت و نيم تا دو ساعت بعد يك 
استراحت بيست دقيقه اى و دوباره يك ساعت 
و نيم تا دو ساعت تمرين و اين باريك ساعت 
وقت ناهار، بعد يك ساعت و نيم تا دو ساعت 
استراحت  وقت  دقيقه  بيست  دوباره  و  تمرين 
ديگر  ساعت  دو  تا  نيم  و  ساعت  يك  بعد  و 
انتخاب  جلسه  چند  در طى  بازيگران  تمرين. 
مى آيند  مى شود  عمومى  اعلان  كه  بازيگر 
اجرا  را  تك نفره  اغلب  متنى  كارگردان  جلوى 
او آشنا  بازى  با جنس  مى كنند كه كارگردان 
مى خواهد  بازيگر  آن  از  كارگردان  بعد  شود 
جلسه  بعد  مدتى  بخواند.  را  متن  از  تكه اى 
دومى گذاشته مى شود تا ليست نهايى بيايند 
دهند.  نشان  را  خودشان  توانايى  دوباره  و 
هستند.  اول  جلسه  الك شده  بازيگران  اين ها 
به  انتخاب مى شود متن كامل  بازيگرى  وقتى 
از  قبل  موظف اند  بازيگران  و  مى شود  داده  او 
كنند  بر  از  را  متن  تقريباً  تمرين  اول  جلسه 
فرصت  و  است  كم  خيلى  تمرين  زمان  چون 
نيست كه بازيگران سر تمرين از بر كنند. اين 
خيلى لذت بخش است و در ضمن هركسى كار 
ديگرى  كار  در  دخالت  و  مى كند  را  خودش 

كسى  است  صحنه  مدير  كار  اين  اگر  ندارد، 
اجازه ندارد كار او را انجام دهد. برخى بازيگران 
هم تا كارگردان نگويد چه كار بكند از خودشان 
ممكن است ابتكار به خرج ندهند كه اين هيچ 
خوب نيست. اگر مدير صحنه نمى گفت فلان 
بازيگر نمى دانست چه  بگذار  را فلان جا  چيز 
كند كه اين خيلى مرا عصبى مى كرد. گرچه 
نظم قابل تحسينى است، اين روال باعث شده 
ولى  كند  كار  ساعت  مثل  همه چيزشان  است 
در زمينه كار با بازيگر ترجيح مى دهم بازيگر 
كار  و  نباشد  كارگردان  حرف  منتظر  ربات وار 
بدهد  فرصت  كارگردان  به  و  بكند  را  خودش 
او را ببيند تا با توجه به شناخت از آن بازيگر 
واقع بينانه به او پيشنهاد بدهد. در تئاتر كانادا 
اشكال  يك  تورنتو)  بگويم  باشد  بهتر  (شايد 
زمانى  دارند.  كم  تماشاگر  دارد.  وجود  مهم 
تهران  گفتم  دوستانم  از  يكى  به  شوخى  به 
دو  هر  شبيه اند.  هم  به  نظر  يك  از  تورنتو  و 
كمبود  دليل  به  كانادا  است،  تئاتر  جهنم  جا 
كمبود  دليل  به  ايران  است  جهنم  تماشاگر 
تئاتر  بهشت  جا  دو  هر  ديگر  از سوى  آزادى. 
كارها  از  است چون  تئاتر  بهشت  كانادا  است. 
تهران  و  بشود  است  ممكن  مالى  حمايت 
است.  تماشاگر  گنج  چون  است  تئاتر  بهشت 
پر  بسيارى  شب هاى  باشد  خوب  تئاترى  اگر 
از تماشاگر خواهد بود. ولى در تورنتو احتمالاً 
از بس تعداد تئاتر زياد است تئاترهاى هنرى 
روى  ماه  از يك  كم تر  معمولاً  است.  پر  كم تر 
صحنه هستند و اغلب سالن ها پر نيست. اينجا 
و  روشن فكرانه  تئاترى  است  تهران ممكن  در 
تماشاگر روى صحنه  از  پر  پنجاه شب  هنرى 
باشد. در تورنتو اين تقريباً ناممكن است. مگر 
براى تئاترهاى تجارى و بازارى مثل سيندرلا.

را  ايران  معاصر  تئاتر  بخواهيم  اگر   
ساعدى،  همچون  كسانى  كنيم،  بررسى 
ملى  تئاتر  گروه  در  محمد  استاد  رادى، 
فعال بودند و دسته ديگر كارگاه نمايش با 
افرادى چون نعلبنديان و آربى آوانسيان و 
... كه در فرم و اجرا متفاوت از هم فعاليت 
داشتند و ديده شدند. در اين ميان خود 
را به كدام يك از اين دو نزديك مى دانيد 
و كدام را در طى سالهاى فعاليتتان بيشتر 

مى پسنديد؟
ازنظر محتوا گرايى تئاتر ملى و ازنظر فرهنگ 
گروهى و فرم گرايى كارگاه را. هر دو در كنار 
بر  چشم گيرى  تأثير  ديگر  فعال  جريان هاى 
تئاتر ايران گذاشتند. اشتباه است كه فكر كنيم 
مى شد.  بهتر  ما  وضع  بود  يكى شان  فقط  اگر 
بررسى  را  انقلاب  از  پيش  تئاتر  تاريخ  اگر 
كنيم خواهيم ديد كه نبود هركدام از اين دو 
جريان مى توانست فقدان بزرگى براى تئاتر ما 
نفر  زيبايى هنر همين است چند  تمام  باشد. 
هم زمان باهم ولى متفاوت از هم كار مى كنند 
و اين ها كنار هم جهانى چندصدايى به ما ارائه 

مى كنند.

...نمى دانم يا اين ها هيچ از تئاتر نمى فهمند كه 
اين كه  يا  مى دهند  مضحكى  دستورى  چنين 
خودشان را به نفهمى مى زنند. من هم گفتم 
اگر مى خواهيد باران كوثرى در كارمان نباشد 
به من حكم قانونى نشان بدهيد كه اجازه كار 
اين  ندارد.  وجود  حكمى  نداشتم  ندارد. شك 
حرفم باعث شد در جا اجازه اجراى خشك سالى 
و دروغ در شيراز را لغو كنند. بليت ها هم براى 
كنيم  اجرا  شيراز  در  بود  قرار  كه  روز  سه 
تمام شده بود. رفتم به جايى كه زنگ زده بودند 
گفتم چرا اجراى ما را لغو كرده ايد. با وقاحت 
گفتند ما لغو نكرديم. به وضوح دروغ مى گفتند. 
بهشان گفتم فكر كنيد يكى زنگ بزند و بگويد 
مى زنم.  زنگ  بالاتر  يا  رييس جمهور  دفتر  از 
فلانى اجازه ندارد در كارت بازى كند. من بايد 
تلفن سركارى  فكر كنم يك  نبايد  باور كنم؟ 
است؟ اين جور مسائل را كه نبايد تلفنى ابلاغ 
سابقه  گذشته  سال  ده  در  گفت  طرف  كرد. 
برخورده  بهش  نه.  بگويد  او  به  كسى  نداشته 
بود. چون نگفته بودم چشم، گفته بودم حكم 
به من نشان بدهيد. فكر مى كنيد چرا چنين 
آدمى درجا دستور خفن ترى داد؟ كم تر از ده 
دقيقه بعد از گفت وگوى ما چه شد كه اجراى 
شيراز توقيف شد؟ چون در اساس حكمى عليه 
باران وجود نداشت. به همان آسانى كه يكى 
دو نفر در اتاقى بسته دستور داده بودند باران 
تلفنى  گفت وگوى  از  بعد  حالا  كنند  تنبيه  را 
كنند.  تنبيه  هم  مرا  بودند  گرفته  تصميم  ما 
زنگ زده  من  به  دفترش  از  كه  آدم  اين  اتفاقاً 
من  با  گفت وگو  ساعت  نيم  از  بعد  بودند 
خودش  احتمالاً  شد.  دوستانه  و  نرم  رفتارش 
هم از يكى بالاتر دستور داشته كه به من زنگ 
اين ها  ولى  كرده اند  اشتباه  كه  فهميد  بزند. 
تربيت شده اند كه اقرار به اشتباه نكنند. گفت 
ندارم  شك  كه  ندارم  اجرا  لغو  در  نقشى  من 
دروغ مى گفت. واقعيت اين بود كه دستور لغو 
بگيرند.  نبودند پس  و حالا حاضر  بودند  داده 
گفتم به هرحال شما مشكل تان باران بود ديگر. 
مى كنيم.  اجرا  را  كارمان  ديگرى  بازيگر  با  ما 
مى كردند  ادعا  وقيحانه  چون  نه.  نگفتند 
و  شيراز  رفتيم  ما  ندارند.  اجرا  لغو  در  نقشى 
خرده پايى  و  ابله  كارمندان  به  سروكارمان 
و  مى كردند  خوش خدمتى  داشتند  كه  افتاد 
گذاشته  مسابقه  باهم  كارمان  از  ممانعت  در 
خودشان  بالاتر  مقام هاى  به  لابد  كه  بودند 
به هرحال  مى گيرند.  پاچه  خوب  بدهند  نشان 
هر كارى كرديم تا درست يك روز قبل از اجرا 
مى شود  درست  گفت  زديم  حرف  استاندار  با 
و كارتان اجرا خواهد شد و نشد هرگز. چون 
در كشورى زندگى مى كنيم كه وقتى دستور 
توانست  نخواهيد  به آسانى  بدهند  توقيف 
دستور رفع توقيف بگيريد. كافى است ابله اى 
سنگى در چاه بيندازد. البته من چون توانسته 
بودم قبل از شيراز دستور رفع توقيف اجراى 
خشك سالى و دروغ در تهران را بگيرم خيلى 
اميدوار بودم كه مشكل شيراز هم حل خواهد 
شد و مدام در جلسه با مسئولان ريزودرشت 
در  كه  فهميدم  هم  را  اين  ولى  بودم  شيراز 
شهرستان وضعيت پيچيده تر است چون آنان 
حواله مى دادند به رسيدن دستور از تهران، از 
تهران هم مى گفتند ما دستور توقيف نداده ايم. 
و  روزنامه ها  چون  بودم  شده  موفق  تهران  در 
خبرگزارى ها هوايم را داشتند. البته در تهران 
هم يك هفته طول كشيد تا دستور رفع توقيف 
هنرهاى  مركز  رييس  موقع كسى  آن  گرفتم. 
و  بود  شده  سرپرست  نفر  يك  نبود،  نمايشى 
هم او براى خوش خدمتى دستور توقيف اجرا 
مخالف  سانسور  شوراى  رييس  بود.  داده  را 
توقيف بود. چون خودش آمده بود كارمان را 
بود.  داده  اجرا  اجازه  و  بود  ديده  بازبينى  در 
به  نمايشى  هنرهاى  مركز  وقت  سرپرست 
گمانم نهايت آرزويش اين بود كه رييس مركز 
شد،  توقيف  وقتى كه  شود.  نمايشى  هنرهاى 
گفت  شد؟  توقيف  ما  كار  چرا  پرسيدم  ازش 
از بالا دستور آمده. گفتم بالا كيه؟ مى خواهم 
شد  باعث  من  مدام  پيگيرى هاى  ببينمش. 
بهارستان  ارشاد  حراست  در  اتاقى  به  ببرندم 
كه  بزنم  حرف  بالا  مسئول  مقام  فلان  با  كه 
باور نمى شد مقام بالا اوست. گفت فلان كلمات 
در تئاترت بوده. كتاب چاپ شده خشك سالى 

با  كتاب  اين  گفتم  و  دادم  نشان  را  دروغ  و 
مجوز همين ارشاد چاپ شده و من متن كتاب 
ارائه همين  با  را هم  اجرا  را كار كردم. مجوز 
كتاب گرفتم. پيش تر از دستيارم خواسته بودم 
بودند شماره  گرفته  ايراد  كه  را  مواردى  همه 
نگاه  طرف  بنويسد.  جلويش  را  كتاب  صفحه 
گفت  بياورد.  بهانه اى  چه  نمى دانست  و  كرد 
مشكل اجراى شما حل است. اجرايتان را ادامه 
نيم  و  شش  ساعت  الآن  گفتم  داد.  خواهيد 
است، دو ساعت مانده به اجراى ما و بازيگران 
نه،  امروز  حالا  گفت  هستند.  اجرا  آماده  هم 
يك  بعد.  هفته  شد  فردا  كنيد.  اجرا  فردا  از 
هفته طول كشيد تا دستور رفع توقيف بدهند. 
رفع  دستور  براى  جان كندن  و  اين كش دادن 
اين  ما  تنبيه.  داشت:  دليل  يك  فقط  توقيف 
وارد  خانواده ها  از  مى شناسيم.  را  تنبيه  شيوه 
رفتار جمعى شده، در خانواده ها هم همين طور 
كارى  مى گويد  كه  است  پدر  معمولاً  است، 
بهش  را  دوچرخه  آن  شود،  پررو  بچه  نكنيم 
مى دهيم ولى يك هفته ديگر. وضعيت ازآنجا 
فرصت  هم  شيراز  در  است.  افتضاح  و  خراب 
مى شد.  احتمالاً  بعد  بود وگرنه يك هفته  كم 
احتمالاً  ربات وار  بيش ترشان.  ندارند  كه  مغز 
يك هفته بعد به كارمان اجازه اجرا مى دادند. 
فقط رفتارشان تنبيهى بود، اين كه چرا وقتى 
و  نمى دهيد  گوش  مى گوييم  چيزى  شما  به 
برويم  مى خواستيم  وقتى  مى كنيد.  نافرمانى 
زد  زنگ  ما  به  نگرانى  با  تهيه كننده  شيراز، 
كردند  تهديد  را  ما  يعقوبى  آقاى  كه  گفت  و 
را شيراز  پايش  و دروغ  كه گروه خشك سالى 
نگذارند، چون ما پايشان را مى شكنيم. من هم 
گفتم ما مى رويم ببينيم كى مى خواهد پاى ما 
را بشكند؟ چون باران را ممنوع كرده بودند، با 
يكى از شاگردانم نيلوفر وهاب زاده گان تمرين 

انتظار  سالن  توى  بيا  تو  باران  گفتم  كرديم. 
بگويند  هم  اگر  بده.  بروشور  تماشاگران  به 
ممنوع التصويرى ما روبنده مى دهيم و هر كس 
كوثرى  باران  مى گوييم  كيست  اين  پرسيد 
مفت  حرف  وقتى  است.  ممنوع التصوير  كه 
غيرمنطقى مى شنوم لج مى كنم و در حد توانم 
و  شيراز  رفتيم  كنم.  نافرمانى  مى خواهد  دلم 
بسيار  مردم  نشكست.  را  پايمان  هيچ كس 
دوست داشتنى شيراز فقط مسئولان بى كفايت 
و بى عرضه اى داشتند. در تهران هم همين طور 
است. مشكل مسئولينى هستند كه فراقانونى 
مانع  اقليت بى كفايت  تعدادى  عمل مى كنند، 
خوششان  و  نه  بودند  گفته  چون  بودند.  اجرا 
نيامده بود يك نفر از آن ها پرسيده بود چرا نه؟
تئاتر فجر  تا چندى ديگر جشنواره   
را پيش رو داريم، نظر شما درباره خروجى 
اين جشنواره بر بهبود و رشد فضاى تئاتر 
ايران چه در داخل كشور و چه در خارج 
اين  بودن  بين المللى  به واسطه  كشور  از 

جشنواره چيست؟
از  خبر  خيلى  گذشته  سال  دو  يكى  در  البته 
كارهايى  امسال  كه  ولى شنيده ام  ندارم،  فجر 
هميشه  من  مى آيند،  فجر  به  اجراشده اند  كه 
طرفدار اين ساختار بودم. من اين را شنيدم و 
اميدوارم درست باشد چون معنايش اين است 
كه جشنواره دارد به سمت اين مى رود كه اگر 
آن  در  كارها  بهترين  نكنند  مصلحت انديشى 
اجرا شود. اين ساختار درست است ولى اين كه 
چه طور عمل مى كنند بحث جداگانه اى است. 

هميشه هم مخالف داشت و بعضى ها به طرز 
بچه گانه مى گفتند كه اين جور سيستم التهاب 
و شور و هيجان و تازگى ندارد و فكر مى كنم كه 
درشان يك جشنواره بين المللى نيست كه به 
اين حرف هاى بچه گانه فكر كند. بايد بهترين ها 
كه  كارهايى  بروند.  صحنه  روى  جشنواره  در 
بود  مسخره  كرده.  تأييدشان  عمومى  افكار 
كه كارهاى ايرانى اولين اجرايشان را در فجر 
داشتند و مقايسه مى شدند باكارهايى از خارج 
بود. چه طور  اجرايشان  پنجاهمين  كشور كه 
كارهاى ما مى توانند ازنظر كيفى برابرى كنند 
صحنه  روى  بار  پنجاه  از  بيش  كه  باكارهايى 
فاصله  خيلى  فجر  جشنواره  به هرحال  بوده؟ 
و  استاندارد  جشنواره  يك  به  برسد  تا  دارد 
مصلحت  رعايت  دليلش  است  واضح  خيلى 
سياسى در اين جشنواره است. تنها جايى است 
كه فعلاً دولت برايش بودجه به تئاتر مى دهد، 
مصلحت  جشنواره  برگزاركنندگان  براى  پس 
دردسر  كه  نشود  اجرا  كارى  است  اين  در 
نمى خواند  مسئولان  باشد،  داشته  دنبال  به 
كنند.  حمله  بهشان  بى قلاده  خبرگزارى هاى 
درازمدت  در  شايد  كه  است  مشكلاتى  اين ها 
حل شود. يكى ديگر از مهم ترين ايرادهاى فجر 
اين است كه بارها گفتم و باز براى صدمين بار 
مى گويم مگر مى شود در اين جشنواره بخشى 
نداشته  وجود  ايران  كلاسيك  تئاترهاى  بنام 
باشد. مثلاً خوب است كه يك سال بخشى به 
جشنواره  اين  در  بيضايى  نمايش نامه هاى  نام 
نام نمايش نامه هاى  باشد، سال بعد بخشى به 

گذاشت:  را  بخش  اين  نام  مى توان  و  رادى 
آثار  بهترين  ايران.  نمايشى  ادبيات  گنجينه 
كارشناسان  تأييد  به  ايران  نمايشى  ادبيات 
را  اين ها  گروه ها  اگر  هرسال  كه  شود  معرفى 
كار كنند بهترين ها براى اجرا در فجر انتخاب 
خواهند شد. اين راهى تأثيرگذار براى جريان 
سازى و معرفى ادبيات نمايشى به مردم است. 
احتياج  بعضى گروه ها جهت دهى مى خواهند، 
دارند كه به آن ها خط داده شود. مثل جشنواره 
مك دونا كه در روسيه بود و ما براى اجرا در 
جشنواره  يك  از  بخشى  يا  شديم  دعوت  آن 
مهم آثار شكسپير است و فكر مى كنم كارهايى 
است كه فجر مى تواند بكند و نكرده. هرسال 
برگزار مى شود و يك تعداد جايزه مى دهند و 
به اميد ديدار تا سال ديگر. من خودم برآمده 
فجر  كه  خوش حالم  هم  خيلى  و  هستم  فجر 
فرصتى شد تا ديده شوم، ولى جشنواره اى كه 
من بيست سال پيش اولين بار در آن شركت 
كردم متأسفانه مى بينم كه هيچ فرق اساسى و 

چشم گير نكرده.
آثارتان  از  خيلى  اين كه  به  توجه  با   
بر  و  بازآفرينى  دوباره  وقت،  هرچند  را 
صحنه مى آوريد، براى ماه در آب و پيش 
بر  تازه اى  گروه  با  كه  بالشى  مرد  آن  از 

صحنه آمدند آيا به مشكلى برخورديد؟
شروط  و  شرط  با  گفتم،  كه  را  آب  در  ماه 
نداشت  بالشى مشكلى  مرد  ولى  تصويب شد. 
كه  همان طور  شد.  تصويب  شرطى  بى هيچ  و 
براى اجراى يك  با درخواست ما  اشاره كردم 
برنامه اى  برايش  نشد،  موافقت  سكوت  دقيقه 
اعلام  بعد  شود  تصويب  بودم  منتظر  داشتم. 
حافظ  در  شد  تصويب  اگر  مى خواستيم  كنم. 
اجرايش كنيم بعد به جشنواره كه رسيديم به 
زبان انگليسى با بازيگران كانادايى ام در بخش 

منفى
كند و كاو

مثبت

مسخره بود كه كارهاى ايرانى اولين اجرايشان را در (جشنواره) فجر داشتند 
و مقايسه مى شدند باكارهايى از خارج كشور كه پنجاهمين اجرايشان بود. 
چه طور كارهاى ما مى توانند ازنظر كيفى برابرى كنند باكارهايى كه بيش از پنجاه 

بار روى صحنه بوده؟

هنر  انتصابى  مديران  به  كه  سال هاست 
مملكت اين را گوشزد كرده ايم كه راهى را كه 
پيش گرفته ايد غلط است؛ زيرا در حال حاضر 
رئاليسم  يا  رئاليسم  به  تمايلى  جوان  بچه هاى 
اجتماعى  حاد  مسائل  به  و  ندارند  اجتماعى 
مردم نمى پردازند. چراكه اولاً سانسور چندين 
ساله اى كه بر تئاتر كشور حاكم شده به قدرى 
روزبه روز  كه  است  خرد  به دوراز  و  كودكانه 
كردن  پنهان  سمت  به  را  كشور  اين  تئاتر 
انديشه و يا گريختن از انديشه سوق مى دهد. 
افشا شدن  از  ترس  يا  و  نقد  از  پرهيز  درواقع 
ادبيات نمايشى را از ميدان وظايفش دور كرده 
است و اين موضوع در حالى اتفاق مى افتد كه 
دنبال  به  كه  كرد  كوشش  هم  كلان  مديريت 
آقايان  موردتهاجم  كه  برود  ساده اى  خاستگاه 
كه  هم  مجلس  نمايندگان  نگيرد.  قرار  جوى 
نظر  به  و  ندارد  نداشته،  تئاتر  به  لطفى  هرگز 
من هرگز نخواهد داشت كه اين نشأت گرفته 
از يك نگاه قديمى است. اين ها تئاتر نديده اند 
مى گوييم  من  اگر  و  ديده اند؛  كم  بسيار  يا  و 
تئاتر  تماشاى  به  كم  بسيار  يا  نديده اند  هرگز 
اين  طى  كه  است  دليل  اين  به  نشسته اند 
حداقل 55 سالى كه من در تئاتر حرفه اى كار 

مى كنم اين دوستان را نديده ام.
سال ها  اين  طى  را  مشكلات  اين  عمده  ما 
و  بارها  و  گفته ايم  محترم  وزراى  به  كرار  به 
داورانمان  بيانيه هاى  و  مصاحبه  در  بارها 
شما  اما  كرده ايم،  گوشزد  را  مسائل  اين  هم 
به غلط  يا  و  نباشيد  خودتان  جايگاه  در  وقتى 
انتخاب شده باشيد، طبعاً نمى توانيد تفكر و يا 
بپذيريد  را  انديشه خودتان  از  فراتر  انديشه اى 
و آن وقت است كه خيلى از نادانسته هاى شما 
از همان  به نظر من يكى  اين  افشا مى شود و 
علت هايى است كه باعث شده تئاتر كشورمان 
«سانسور»  به علاوه  برسد؛  نقطه  اين  به  امروز 
موجود كه متأسفانه مدت زمان زيادى است در 
مسئولان  و  درآمده  قانون  به صورت  ما  كشور 
اين  كه  مى كنند  ادعا  علنى  به صورت  امر 
هيئت نظارت شش، هفت نفره اختياردارند تا 
سانسور  را  كار  مختلف  قسمت هاى  به دلخواه 

مى كنند!
متنش  اينكه  از  جدا  نمايش  يك  مثال  براى 
آخرين  مى شود،  سانسور  و  مى شود  خوانده 
امان  در  سانسورها  اين  از  هم  تمرينش 
چند  تا  هم  اجرا  هنگام  بعدازآن  و  نمى ماند 
از اين  شب سانسور مى شود و بى شك چيزى 
از  شكل  اين  و  ماند  نخواهد  باقى  نمايشنامه 
كار باعث شده تا درام نويسان به زمانى كه ما 
ايهامى  بسيار  را  سعى مى كرديم حرف هايمان 

مطرح كنيم بروند.
و مجموع اين سختگيرى ها به همراه مديريت 
خشك مغزى،  همچنين  كلان،  سياست  و 
باعث شده تا شاهد اين باشيم كه كارگردانان 
به  براى  علاقه اى  تئاتر،  جوان  و  جديد  نسل 
و  اجتماعى  كارهاى  به  بردن  صحنه  روى 
انتقادى  مضامين  با  بومى  نمايشنامه هاى 

نداشته باشند.
ساخت  به  نداشتن  توجه  ديگر  سوى  از  البته 
عواملى  از  ديگر  يكى  هم  تئاتر  سالن هاى 
است كه كمتر كسى به سمت وسوى اين هنر 

متمايل مى شود.
به  نسبت  مهربانى  و  تمايل  هيچ  متأسفانه 
تئاتر وجود ندارد. درصورتى كه نسل جديدمان 
نسبت به كشور و مردمش بسيار متعهد است 
اما متأسفانه راهى را براى نشان دادن تعهد و 

هنرش در پيش رويش باز نمى بيند.

سانسور؛ بلاى جان تئاتر!

مدتى است كه موضوع سرقت هنرى و سرقت 
نقل محافل شده،  و  افتاده  زبان ها  بر سر  ادبى 
اين  از  جامعى  و  درست  تعريفى  بخواهيم  اگر 
سرقت  كه  بگوييم  بايد  دهيم،  ارائه  پديده 
هنرى به اين معناست كه خالق يك اثر هنرى 
عيناً  را  ديگر  هنرى  اثر  فرم  و  شكل  كانسپت، 
برداشتى  او  اثر  كليت  يعنى  باشد،  كرده  كپى 
اين  و  باشد  اثر هنرمند ديگرى  از  صد در صد 
موضوع در تمام رشته هاى هنرى اعم از سينما، 
تئاتر، هنرهاى تجسمى و ادبيات مشترك است. 
اگر بخواهم نمونه اى در اين مورد ارائه دهم به 
فيلم به يادماندنى سينما پاراديزو اشاره مى كنم 
كه كارگردان بزرگ آن جوزپه تورناتوره با قرار 
عيناً  كه  سكانس  يك  گرفتن  و  دوربين  دادن 
مى كند  اعلام  دارد  وجود  «آماركُد»  فيلم  در 
به كارگردان بزرگ  را  كه قصد دارد دِين خود 
اين  بدانيم كه  ادا كند و جالب است  كشورش 
اين  و  نمى شود  ناميده  هنرى  سرقت  وى  كار 
كارى  همان  مى گيرد،  هم  اسكار  جايزه  فيلم 
نوشته هايش  از  دريكى  گلشيرى  هوشنگ  كه 
و  «سفيد  داستان  در  صحنه اى  و  داده  انجام 
استفاده  كار  اين  به  كرده،  كپى  عيناً  را  سياه» 
از بخشى از يك اثر خلق شده هنرى مى گويند، 
از  بيضايى  بهرام  مانند  بزرگى  نويسندگان  مگر 
برداشت  مذهبى  كتاب هاى  و  كهن  كتاب هاى 
هنرمند  و  نويسنده  نگرفته اند؟  كمك  و  نكرده 
يا  روايتى  فرم  كانسپت،  از  بخشى  در  مى تواند 
تصاوير خود از اثر ديگرى الهام گرفته باشد و نام 
نيست. هرچند  يا سرقت هنرى  تقليد  اين كار 
اين روزها در مورد تئاتر موضوع «دراماتورژى» 
«دارماتورژى»  نام  به  برخى  و  مطرح شده  نيز 
هنرى  سرقت  به  دست  خودشان،  كام  به  و 
مى زنند. به صورت كلى دراماتورژى به اين معنا 
نويسنده  يك  كه  را  متنى  دراماتورژ  كه  است 
بنا  اجرايى  براى يك گروه  نوشته،  را  آن  ديگر 
بر عواملى مانند نيازها و نوع نگرش كارگردان، 
صحنه  طراحى  نوع  امكانات،  بازيگران،  شرايط 
به  عمل  در  دراماتورژى  مى كند.  تنظيم  و... 
معناى خوانش جديد از يك نمايشنامه است اما 
اين خوانش به هيچ عنوان نبايد به تغيير ماهيت 
متن منجر شود. اساساً دراماتورژى به اين دليل 
وارد تئاتر شد كه بتواند فضايى براى تكثر آرا و 
برداشت هاى مختلف به وجود بياورد و اين كار 
كاملاً با كلاه بردارى و آنچه اين روزها شاهد آن 
هستيم، متفاوت است. يكى از دلايلى كه برخى 
از جوانان و حتى پيشكسوتان ما به اين سمت 
را  خودشان  مى خواهند  كه  است  اين  مى روند 
تا  كنند  پنهان  بزرگ  نويسنده  يك  نام  پشت 
به  دليل  اين  به  و  نشود  ديده  ضعفشان  نقاط 
دلشان  كه  بلايى  هر  كه  مى دهند  اجازه  خود 
حال  بياورند.  نمايشنامه  يك  سر  بر  مى خواهد 
جالب است كه اگر از همين افراد بخواهيد متن 
يك نمايشنامه نويس ايرانى را روى صحنه ببرند، 
زير بار نمى روند زيرا آنجا ديگر نويسنده از متن 
خود دور نيست و روى نحوه و نوع اجرا تسلط 
دارد و ديگر فاصله مكانى و در دسترس نبودن 
معنا پيدا نمى كند. نكته اصلى اينجاست كه ما 
در ميان نمايشنامه نويسان ايرانى انواع سبك ها 
را داريم، اگر كسى به دنبال متن سورئال باشد، 
اكبر رادى حضور دارد، اگر كسى به دنبال متن 
دارد،  بيضايى حضور  بهرام  باشد،  غير سورئالى 
از  بخواهد، مى تواند  اثر كانفيگوراتيو  اگر كسى 
ما  كند،  استفاده  نادرى  عليرضا  نمايشنامه هاى 
همچنان نمايشنامه نويسان بزرگى مانند محمد 

چرمشير را داريم كه قدرشان را نمى دانيم.
بنابراين اين استفاده نكردن به دو دليل صورت 
دليل  به  فوق  را كه دسته  اول  دليل  مى گيرد، 
اما  مى زنند  رقم  ضعفشان  نقاط  از  برخوردارى 
دسته دوم كه شامل كارگردانان بزرگ و جوانى 
محمد  ثروتى،  رضا  زاده،  غنى  همايون  مانند 
اجراى  در  كه  مى شوند  گوران  رضا  و  مساوات 
نمايشنامه هاى خارجى فوق العاده عمل كرده اند 
اما روى خوشى به نمايشنامه هاى ايرانى نشان 
ايرانى  متون  اجراى  درحالى كه  نمى دهند، 
نسل  دغدغه هاى  و  معضلات  شرايط،  مى تواند 
و آن ها مرجع و  نشان دهند  آيندگان  به  را  ما 
منبعى خواهند بود براى نسل آينده كه بدانند 
براى هنرهاى دراماتيك در كشور خود چه  ما 

كرده ايم.

كنكاش

سرقت ادبى در تئاتر بيداد مى كند

ادامه از صفحه قبل بهزاد فراهانى
مهرداد كوروش نياپيشكسوت تئاتر

كارگردان و نمايشنامه نويس

هنـر مستـقل، تـنها راه ممـكن!
با درخواست ما براى اجراى يك دقيقه سكوت موافقت نشد، برايش برنامه اى بررسى فرازوفرود تئاتر اجتماعى ايران در گفت وگوى آيت ماندگار با محمد يعقوبى:

اگر تصويب  بعد اعلام كنم. مى خواستيم  بودم تصويب شود  داشتم. منتظر 
با  انگليسى  زبان  به  رسيديم  كه  جشنواره  به  بعد  كنيم  اجرايش  حافظ  در  شد 

بازيگران كانادايى ام در بخش بين الملل جشنواره به صحنه ببريمش. 

كانادا بهشت تئاتر است چون از كارها حمايت مالى ممكن است بشود و تهران 
بهشت تئاتر است چون گنج تماشاگر است. اگر تئاترى خوب باشد شب هاى 
بسيارى پر از تماشاگر خواهد بود. ولى در تورنتو احتمالاً از بس تعداد تئاتر زياد است 
تئاترهاى هنرى كم تر پر است. معمولاً كم تر از يك ماه روى صحنه هستند و اغلب سالن ها 

پر نيست.
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اگر نگوييم طى ساليان اخير «محمد يعقوبى و 
آيدا كيخايى» در ميان زوج هاى هنرى كشورمان 
موفق ترين نمونه هستند بى شك و با اطمينان 

بايد اذعان داشت كه آن ها جزو موفق ترين ها در 
اين وادى بوده اند، چراكه هم در زندگى شخصى 
الگو  به عنوان  همواره  هنرى  كارهاى  در  هم  و 

و هنر خاصه در حوزه  فرهنگ  اهالى  ميان  در 
تئاتر مطرح بودند، بااين حال اين دو باآنكه آثار 
مشتركى را در اين سال ها به روى صحنه برده اند 

نيز شناخته  از هم  اين دو هنرمند مستقل  اما 
در  را  ديدگاه خاص خود  كه هركدام  مى شوند 
نويسنده  به عنوان  چه  دارند،  نمايش  يك  ارائه 
اين  بازيگر؛  و كارگردان و چه به عنوان طراح و 
روزها كه محمد يعقوبى چند نمايشنامه قديمى 
خود را با نگاهى نو مجدداً به روى صحنه برده 
است همسرش آيدا كيخايى هم فارغ از حضور 
در اين آثار با كارگردانى نمايشى متفاوت به نام 
«آيسلند» مشغول به فعاليت است، به همين بهانه 
گفت وگويى با اين بازيگر مطرح تئاتر داشته ايم 
تا با دلايل موفقيت اين زوج هنرى بيشتر آشنا 

شويم:
اسم  به  متفاوت  نمايشى  اخيراً   
كه  برديد  صحنه  روى  به  را  «آيسلند» 
نگاهى به مناسبات سرمايه دارى و تا حدى 
كه  روزها  اين  در  آن هم  داشت  مذهبى 
نمايشنامه هاى  ندارند  رغبتى  تئاتر  اهالى 
اجتماعى را به روى صحنه ببرند، دليل اين 
موضوع چيست؟ در ميان فعالين در عرصه 
هنرهاى نمايشى عده اى محدود چون شما 
كل  به طور  و  دارند  اجتماعى  دغدغه هاى 
سوژه هاى  از  تئاتر  شدن  خالى  اين  دليل 

اجتماعى-سياسى چيست؟
قبول دارم كه در مقايسه با نيمه دوم دهه هفتاد و 
نيمه اول دهه هشتاد تعداد تئاترهاى اجتماعى در 
مقايسه با انواع ديگر تئاتر كم شده. به نظر من آن 
وضعيت اشباع تئاترهاى اجتماعى در آن دو دهه 
هم به نفع تئاتر ما نبود. عده اى كه هيچ ميلى به 
تئاتر اجتماعى و تبحرى در اجراى اين نوع تئاتر 
نداشتند هم فقط به دليل استقبال مردم ا ز اين 
نوع تئاتر شروع كرده بودند به اجراى تئاترهاى 
اجتماعى. همه نوع تئاتر خوب است كه به روى 
صحنه باشد و هر كس تئاتر دلخواهش را كار كند 
تئاترى را كه بلد است. هر تئاتر خوبى تماشاگرش 
را پيدا مى كند. مثلاً من به تازگى رؤياى يك شب 
تابستان نوشته شكسپير را در تئاتر مستقل ديدم 
كه خيلى ديدنى بود. تئاتر اجتماعى هم نبود. 
سالن هم پر از تماشاگر بود. وجود اين نوع كارها 
هم لازم است. به هرحال كمبود تئاتر اجتماعى 
در اين روزها در مقايسه با دهه هفتاد و هشتاد 
دليلش اين نيست كه دغدغه اجتماعى در ميان 
فعالان تئاتر وجود ندارد. من در همين دو سه 
اجتماعى  تئاتر  ديدم.  اجتماعى  تئاتر  چند  ماه 
تأثيرگذارترين نوع تئاتر در ارتباط با تماشاگران 
از  است چون مردم دلشان مى خواهد تصويرى 
زندگى يا وضعيت خودشان را در تئاترها ببينند. 

هر تئاترى دلش مى خواهد كارش با تماشاگران 
ارتباط برقرار كند.

 قبول داريد اين آثار از تأثيرگذارى لازم 
برخوردار نبوده اند؟

بله! متنها ايراد داشته اند. دليلش هم اين است 
كه متن هاى اجتماعى بيش تر از متن هاى ديگرى 
حساسيت  هستند.  نظارت  شوراى  ذره بين  زير 
مسائل  طرح  به  نظارت  شوراى  بيش ازحد 
اجتماعى به اين نوع تئاتر آسيب وارد مى كند. 
ترجيح  كار  اجراى  براى  هم  فعالان  از  برخى 
ميدهند سراغ اجراى كارهايى بروند كه ناگزير 
نباشند براى تصويبش با شوراى نظارت سروكله 

بزنند.
 دليل موفقيت شما و بهويژه همسرتان 
آقاى محمد يعقوبى در خلق آثار تأثيرگذار 

اجتماعى چيست؟
براى ما كيفيت متن مهم است. كيفيت موضوعى 
و هنرى متنها. آقاى يعقوبى و من سعى مى كنيم 
دوستش  خودمان  كه  كنيم  انتخاب  متن هايى 
داشته  اعتقاد  آن ها  كيفيت  به  و  باشيم  داشته 
باشيم. متن هايى كه به قول معروف حرفى براى 
مطرح  هنرمندانه  را  حرفشان  و  دارند  گفتن 

مى كنند.
در  فرهادى  اصغر  گفت  بتوان  شايد   
سينماى ايران از مميزى ها به شكل فرصت 
و  هنرى؛  آثار  خلق  براى  مى كند  استفاده 
شما هم در آيسلند از شيوه هايى استفاده 
كرديد كه مميزى ها كمترين لطمه را به عصر 
وارد كنند، كلاً براى كار در ايران بااين همه 
استفاده  شيوه هايى  چه  از  محدوديت 
مى كنيد كه كار به اين شكل بى نقص به روى 

صحنه مى آيد؟
البته اينجور نيست كه آدم با خيال راحت كار 
كند مثلاً در همين آيسلند يك سرى موارد بود 
به  اصلاً  يعنى  كرديم  حذفش  خودمان  ما  كه 
بازبين نشان نداديم كه بخواهد تأييد يا حذف 
كند درواقع خودم به عنوان يك تماشاگر ايرانى 
و با فرهنگ ايرانى آن را نمى پذيرفتم يا اگر كارى 
را مى بينم فكر مى كنم كه اگر من بخواهم اين 
باشد  نبايد  ديالوگ  فلان  كاركنم  ايران  در  را 
چيزها  اين  ندارد  دوست  ايرانى  تماشاگر  چون 
هم  مواردى  اما  بشنود  و  ببيند  روى صحنه  را 
هست كه به نظر ما خط قرمز عرفى نيست خط 
قرمز شوراى نظارت و اغلب سليقه اى است. ما 
معتقديم تا اندازه اى بايد خط قرمزهاى عرف را 
رعايت كرد. ما خودمان مى دانيم چه چيزى را 

مردم مى خواهند تصويرى از 
وضعيت خودشان ببينند

آيدا كيخايى در گفت وگو با «آيت ماندگار» از خشك سالى و دروغ مى گويد:

منفى
زاويه

مثبت

هرگاه كه خواسته ام چيزى درباره محمد يعقوبى 
بگويم يا بنويسم، ناگاه سر صحبتم سوى محمد 
يعقوبى  تا  است  رفته  نمايشنامه نويس  يعقوبى 
كارگردان و به همين خاطر در اين نوشته نيز ترجيح 
مى دهم سراغ محمد يعقوبى نمايشنامه نويس بروم.

البته قبل از آن بايد ذكر كنم كه نويسنده به تسلط 
و چيرگى محمد يعقوبى در امر نمايشنامه نويسى 
واقف است. نويسنده مى داند كه رئاليسم يعقوبى، 
كپى درجه سه از واقعيت روزمره نيست و مى داند 
كه مبناى رئاليسم او وجه چندصدايى و چندگانه 
ذهنى دارد. همچنين نويسنده مى داند كه يعقوبى 
اهميت  نويسنده  همين  نظر  به  كه  رسم الخط- 
ادبيات نمايشى  از مسير  چندانى ندارد و گره اى 
و  دارد  خود  به  مخصوص  نمى كند-  باز  معاصر 
به قدر  يعقوبى  مورد  در  كه  چيزهايى  آن  تمام 
كافى شنيده ايم، خوانده ايم و گفته ايم. پس ترجيح 
مى دهم اين نوشته نقدى بى رحمانه به آثار او باشد 
تا تكرارى از مكررات در باب مدح و ستايش آثار او.

نمايشى  ادبيات  تاريخ  به  اجمالى  نگاهى  هرگاه 
معاصر ايران بى اندازيم حتماً نام محمد يعقوبى را در 
كنار بزرگانى چون اكبر رادى، بيضايى و... خواهيم 
ديد. البته بايد بگويم هيچ كدام از اين بزرگواران در 
ماجراى ادبيات نمايشى جايگاه رادى را نخواهند 
داشت. مخصوصاً امروزه و در اين بحبوحه و اپيدمىِ 
نمونه اى  رادى  اكبر  نويسنده-كارگردان،  اين همه 
بى بديل است و كمتر نمايشنامه نويس موفقى چون 
او مى توان يافت. كسى كه نمايشنامه نويس محض 
باشد و اين چنين دقيق و ساختارمند براى صحنه 
بنويسد. درست است كه در سينما اين امرِ نويسنده-

كارگردان بودن به وفور اتفاق مى افتد- كه البته به 
همين وفور هم به سينما آسيب زده است- ولى 
بايد بدانيم كه سينما تفاوت عمده اى با تئاتر دارد 
و به همين ميزان نمايشنامه نيز بسيار متفاوت از 
فيلم نامه است. معمولاً فيلم نامه ها جنبه ادبى ندارند 
و قطعاً جزو آثار ادبى به شمار نمى آيند. فيلم نامه ها 
معمولاً براى تصوير نگارش مى شوند. حتى ممكن 
است بعد از ساخت فيلم راهى سطل زباله شوند 
اما نمايشنامه ها از اين حيث در نقطه مقابل قرار 
مى گيرند. نمايشنامه ها جزو گونه هاى جدى ادبيات 
به حساب مى آيند و جدا از اينكه كارگردانى آن را 
براى صحنه آماده مى كند، قابليت خواندن به عنوان 
داستان ها،  همانند  دارند.  مستقل  ادبى  يك گونه 
رمان ها و... اما متأسفانه اين موج جديد نويسنده-

امروز آسيبى جدى در حوزه  تئاتر  كارگردان در 
و  بررسى  (كه  مى آيد.  به حساب  نمايشى  ادبيات 
آسيب شناسى آن از حوصله اين متن خارج است) 
يعنى نگارش نمايشنامه هايى به صرف آماده شدن 
براى صحنه و تماشا كه متأسفانه اين امر در چند 
نمايشنامه از آثار محمد يعقوبى نيز قابل مشاهده و 
بررسى است. زمانى كه آثار يعقوبى را خواندم و لذت 
بردم، به سرعت ديگر آثار چاپ شده و غير چاپى اش 
را تهيه كردم. از نمايشنامه هاى صحنه اى گرفته تا 
راديويى، فيلم نامه و... در برخورد اول احساس كردم 
ايران  نمايشى  ادبيات  و شكاف  انقطاع  كه فصل 
تمام شده است. احساس كردم دوره گذارى طى 
شده و گويا قرار است ازاين پس يعقوبى ادامه دهنده 
مسير درست اما مدرن شده رادى ها باشد اما زمانى 
كه دوباره و چندباره آثار او را خواندم و همين طور 
زمانى كه آثار صحنه اى خوب و گاه معمولى اش را 
ديدم، به سرعت متوجه رد پاى يعقوبى كارگردان و 
ازقضا نقطه هاى ضعف ِ خفيف آثارش شدم. زمانى 
كه يعقوبى مى خوانيم به سرعت متوجه مى شويم كه 
نويسنده به خوبى با صحنه نمايش نيز آشناست. 
متوجه مى شويم كه نويسنده، كارگردان است و 
ازقضا صحنه نمايش را نيز خلاقانه مى شناسد و 
تعريف مى كند. خب اين مهم برخى اوقات از آثار او 
نمايشنامه هاى موفقى ساخته مانند خشك سالى و 
دروغ ولى برخى اوقات همين امر عامل آسيب زننده 
به نمايشنامه هاى اوست مانند رقص كاغذ پاره ها. 
مادامى كه نمايشنامه هاى او را مى خوانيم متوجه 
مى شويم كه با يك اثر خوب مواجهيم. حتى گاه 
متنى كه به خوبى كارگردانى شده و باظرافت پيش 
رفته است؛ اما گاهى يعقوبى كارگردان از راه مى رسد 
و به قصد نجات نمايشنامه يك آسيب جدى به اثر 
مى خواهد  كه  درزمانى  هم  درست  مى كند.  وارد 
كند،  پياده  را  خلاقه اش  كارگردانى  تكنيك هاى 
درست زمانى كه در دل نمايشنامه دست به تكنيك 
صحنه و اجرا ميزند و به همان ميزان از عيار ِ گونه 

ادبى اش مى كاهد. 
ادامه در صفحه بعد

يعقوبى نمايشنامه نويس،
 يعقوبى كارگردان

و  بارز  نويسنده  يعقوبى  كه  است  درست  آرى، 
توانمندى ست و كارگردان بدى هم نيست اما 
بين  او  آثار  در  تفكيك شده  و  كامل  جدايى  تا 
تا  او  نمايشنامه هاى  نيفتد،  اتفاق  وجه  دو  اين 
البته  ماند.  خواهند  بلاتكليف  و  معلق  حدودى 
اين مهم مختص محمد يعقوبى نيست و پيش تر 
نمايشنامه نويس ها  از  بسيارى  دامن گير  اين  از 
از آنكه  و كارگردان ها شده است. درواقع قبل 
يك  باشد،  يعقوبى  نمايشى  آثار  به  تند  نقدى 
معاصر  نمايشى  ادبيات  حوزه  در  جدى  آسيب 
ايران به شمار مى آيد. البته در اين ميان كسانى 
شخصيت  كه  بوده اند  بيضايى  استاد  چون  هم 
تفكيك  يكديگر  از  را  كارگردانشان   - نويسنده 
كرده اند. كسانى چون استاد بيضايى كه فاصله 
صحنه شان  اجراى  و  نمايشنامه  بين  زيادى 
واقف  اجرايى كه حتى مخاطب  ديده مى شود. 
شخصيت  و  مى كند  غافلگير  را  نمايشنامه  به 
بيضايىِ نمايشنامه نويس را از شخصيت بيضايى 

كارگردان منفك.
يعقوبى  محمد  از  كه  آثارى  تمام  متأسفانه  اما 
خوانده ام، بسيار لذت بخش تر از اجراى صحنه اى 
آن ها بوده است و اجرا حرف تازه اى براى گفتن 

نداشته و در همان مرحله نمايشنامه مانده.
با خودم مى گويم؛ كاش   راستش مدت هاست 
محمد يعقوبى تنها يك درام نويس بود و بيشتر 
از پيش به گنجينه ادبيات نمايشى ماندگارمان 

مى افزود.

ادامه از صفحه قبل

يعقوبى نمايشنامه نويس، 
يعقوبى كارگردان

بهزاد آقاجانى
نويسنده و كارشناس تئاتر

بايد نشان بدهيم و چه چيزى را نبايد بگوييم 
يا نشان دهيم، بعدازاين همه مدت كار كردن، 
تماشاگر را مى شناسيم. مردم ما هنوز سختشان 
بشنوند.  زشت  واژه هاى  تئاتر  سالن  در  است 
منظورم واژه هايى است كه باعث مى شود پدرى 
كه با دخترش مثلاً آمده تئاتر ببيند از شنيدنشان 
شرم  احساس  خود  كنار  در  دخترش  بودن  و 
بايد  موارد  اين گونه  در  معتقديم  ما  مى كند. 
رعايت حال تماشاگر ايرانى را بكنيم. خودمان را 
جاى آنان مى گذاريم و اين چيزها را در كارمان 
حذف مى كنيم. ولى خيلى وقت ها مواردى توسط 
شوراى نظارت به ما گفته مى شود كه از كارمان 
حذف كنيم كه بسيار محافظه كارانه و سليقه اى 
است. ممكن است يكى بازبين باشد و درخواست 
حذف كند ديگرى بازبين باشد و ايرادى نگيرد. 
ما  و  شده  حل   عرف  در  كه  هست  مسائلى  يا 
نمى پذيريم كه در تئاتر طرح آن موضوع ها ممنوع 
باشد. در آيسلند هم موارد سليقه اى اتفاق افتاد. 
ما قانع نشديم چرا بايد فلان كلمه حذف شود. 
ناگزير شديم به حذف. البته من اين شانس را 
داشتم كه محمد يعقوبى به عنوان يك نويسنده 
صاحب سبك كنار من بود و خيلى كمك كرد كه 
براى اين حذف هاى نابجا و مضر جايگزين هايى 
صورت گيرد كه ممكن نبود به ذهن خودم برسد.

عليه  تندوتيزى  فضاى  قبل  دولت  در   
آقاى يعقوبى به وجود آمده بود حتى براى 
تئاترهايى كه با مجوز از سوى ايشان بروى 
صحنه رفته بود، آيا امروز هم آن حملات و 

انتقادات از سوى تندروها ادامه دارد؟
محمد  نبود.  يعقوبى  آقاى  حمله ها  آن  هدف 
جناحى  تسويه حساب  براى  آنان  بهانه  يعقوبى 
دعواى  در  ديگرى  عده  با  عده اى  سياسى  و 
ميز و قدرت بود. ولى بدون شك آن رفتارهاى 
شنيع و غيراخلاقى در ادامه كار ما تأثير منفى 
داشت. شوراى نظارت را درباره كارهاى گروه ما 
محافظه كارتر كرد. به طور مثال يك دقيقه سكوت 

را مى خواستم كارگردانى كنم كه مجوز ندادند.
 لطفاً كمى پيرامون تبعيض هايى كه براى 
هنرمندان زن تئاتر اعم از بازيگر و كارگردان 

وجود دارد چه از سوى مسئولين و چه از 
سوى اهالى اين عرصه توضيح دهيد، اصلاً 
تبعيض جنسيتى در تئاتر ايران وجود دارد؟

با آن كه كشور ما بسيار جامعه مردسالارى است و 
اين غيرقابل انكار است اما مردسالارى خوشبختانه 
مانع كار من نشده. مهم اين است كه من دارم 
با آدمى زندگى مى كنم كه مردسالار نيست و 
انسان سالار است به همين دليل اين مشكلات 
را در زندگى خصوصى ام ندارم. اين وضعيت به 
من كمك مى كند كه آماده سروكله زدن فقط 
مثلاً  باشم.  عمومى  زندگى  در  مردسالارى  با 
اگر  كه  دادم  نظارت  شوراى  به  متنى  به تازگى 
تصويب شد كارش كنم. به شوخى گفتند چند 
تا كار از خانواده يعقوبى تصويب كنيم؟ من از 
و  نابجا  يك شوخى  نيامد،  اين شوخى خوشم 
مردسالارانه بود. اين شوخى وجود مستقل مرا 
انكار مى كرد. نگاه مردسالارانه چنان در جامعه 
نهادينه شده كه براى درك آن و قربانى نشدن 
در آن بايد فاصله بگيريم و حق و حقوق خود 
را به عنوان يك زن بفهميم و با حضور مستمر 
يا كمرنگ كنيم.  را خنثى  نگاه  اين  در جامعه 
به عنوان بازيگر هم نقش هايى كه براى زنان نوشته 
مى شود نقش هايى تكرارى و اغلب مبتذل است و 
در بيشتر كارهاى هنرى نقش مردان بهتر است. 
ولى باز چون من با يك نويسنده زندگى مى كنم 
بيشتر وقت ها نقش هاى خوبى داشتم، نقش هايى 
كه جزء بهترين نقش هايى بوده كه در اين سال ها 

براى تئاتر نوشته  شده است.
 شما مدتى به همراه جناب يعقوبى در 
به  مشغول  كانادا  نظير  ديگر  كشورهايى 
با توجه به اين  فعاليت هاى تئاترى بوديد، 
تجربه خواستم بپرسم چه شباهت ها و چه 
تفاوت هايى ميان تئاتر ايران و در كل تئاتر 
كشورهاى توسعه يافته براى شما ملموس تر 

بود؟
اجراى كار است، در  تفاوت در نحوه  مهمترين 
خارج از كشور نظم و زمان براى اجراى يك اثر 
در اولويت نخست قرار دارد و كارگردان برعكس 
نيست.  تئاتر  چيز  هر  مديريت  مسئول  اينجا 

كارگردان فقط كارش مديريت بخش هنرى تئاتر 
است. مديريت و نظم يك نمايش هم بر عهده 
مدير توليد است كه متفاوت از نقشى دارد كه 
مديران توليد در ايران دارند، از سوى ديگر در 
شهرى مثل تورنتو كه به مراتب جمعيتى كمتر از 
تهران دارد تقريباً دو برابر بيشتر از تهران روزانه 
تئاتر روى صحنه هست. البته اين روزها تعداد 
سالن هاى  وجود  لطف  به  هم  تهران  تئاترهاى 
خصوصى بيشتر شده مزيتى كه در تئاتر كانادا 
نسبت به ايران وجود دارد آن است كه براى هر 
سليقه و تفكرى و در هر ژانر و سبكى نمايش 
اجرا مى كنند اما در كشور ما سوژه هاى معدودى 
صحنه  روى  به  هنرمندان  توسط  كه  هستند 
مى رود. مهمترين دليل تنوع موضوع در كانادا 
نبود سانسور و محدوديت و همچنين اعمال نظر 
سليقه اى در تئاتر آن كشور است، با اين حال در 
كانادا آن طور هم نيست كه هر نمايش بى پروايى 
برعكس  بگيرد،  قرار  تماشاگران  استقبال  مورد 
آنچه كه خيلى ها تصور مى كنند در آن جامعه 
اخلاقيات و نهاد خانواده از جايگاه بسيار ويژه اى 
تئاترهاى  نيز  دليل  اين  به  و  است  برخوردار 
هنجارشكن يا مستهجن به ندرت به روى صحنه 
چنين  تماشاى  به  آنجا  مردم  چون  مى روند 
تئاترهايى نمى روند. مى بينيد؟ نيازى به شوراى 
كننده اند تعيين  مردم  خودم  نيست.  نظارت 
سينمايى  فيلم  در  بازى  درباره  لطفاً   
خشك سالى و دروغ توضيح دهيد، عليرغم 
به زعم  فيلم  اين  در  شما  فوق العاده  بازى 
منتقدان اما محمد يعقوبى نويسنده اصلى 

متن ايرادهاى فراوانى به ساختار نهايى فيلم 
وارد مى دانند، نظر شما در اين باب چيست 
و اينكه آيا ما بازهم شاهد فعاليت شما در 

عرصه سينما خواهيم بود؟
من هنوز اين فيلم را نديده ام. ميلى هم به ديدنش 
ندارم. جالب است كه بدانيد من سه روز پس از 
فيلمبردارى خشك سالى و دروغ به دليل نوع نگاه 
كارگردان از ادامه همكارى با اين پروژه منصرف 
و  حرفه اى  قوانين  رعايت  دليل  به  اما  شدم 
قول هاى كارگردان درباره مشاوره با آقاى يعقوبى 
در ساخت اين فيلم به بازى در فيلم خشك سالى 
ادامه دادم اما پس از خروج ما از ايران خبرهايى 
به من رسيد كه كارگردان فيلم بدون اطلاع به 
ما صحنه هايى از بازى من در اين فيلم را حذف 
كرده است آن هم نه به دليل سانسور و مميزى 
بلكه به دليل سليقه شخصى كه بى شك لطمه 
جدى به اثر وارد كرده است، تمام تماس هاى ما 
با كارگردان اين اثر هم بى نتيجه ماند و گويى 
به شخص ديگرى  اين شخص  ما  از رفتن  بعد 
تبديل شد. اين حذف هاى غيرحرفه اى به نقش 
و بازى من در فيلم خشك سالى و دروغ لطمه 

تا  كرد  وارد  من  به  بزرگى  روحى  ضربه  و  زده 
جايى كه تصميم گرفتم ديگر اين فيلم را جزو 
كارنامه كارى ام قلمداد نكنم حتى بعد از بازگشتم 
به ايران هم وقتى خبرنگاران درباره اين فيلم از 
من سؤال مى كردند سكوت مى كردم و مى گفتم 
فيلم را نديده ام و نمى توانم قضاوتى كنم چون در 
آن برهه كه فيلم در حال اكران بود نمى خواستم 
روى  تأثيرى  ما  مصاحبه هاى  دليل  به  بگويند 
فروش فيلم گذاشته شده است، كارگردان فيلم 
هم شديداً به دنبال حاشيه سازى و جواب دادن 
بود كه نمى خواستم با ايشان وارد بحث پيرامون 
اين قبيل مسائل شوم؛ اما اين افتخار را دارم كه 
بگويم نقش خشك سالى و دروغ براى من است و 
شايد بعدها عده اى ديگر هم در اين نقش به بازى 
بپردازند اما اين نقش را براى اولين بار در تئاتر 
بى نظير آقاى يعقوبى من ايفا كردم و تا ابد هم اين 
نقش با نام من گره خورده است، نمى توانم بگويم 
بازهم در سينما فعاليت خواهم كرد يا نخواهم 
كرد چون به دليل نقش هاى فوقالعاده اى كه در 
بايد منتظر  بازى كرده ام  آقاى يعقوبى  كارهاى 

كارى سينمايى در آن حد و اندازه بود.

در كانادا آنطور هم نيست كه هر نمايش بى پروايى مورد استقبال تماشاگران 
قرار بگيرد، برعكس آنچه كه خيلى ها تصور مى كنند در آن جامعه اخلاقيات 
و نهاد خانواده از جايگاه بسيار ويژه اى برخوردار است و به اين دليل نيز تئاترهاى 
هنجارشكن يا مستهجن به ندرت به روى صحنه مى روند چون مردم آنجا به تماشاى 
چنين تئاترهايى نمى روند. مى بينيد؟ نيازى به شوراى نظارت نيست. خودم مردم 

تعيين كننده اند.

جالب است كه بدانيد من سه روز پس از فيلمبردارى خشك سالى و دروغ به 
دليل نوع نگاه كارگردان از ادامه همكارى با اين پروژه منصرف شدم اما به 
دليل رعايت قوانين حرفه اى و قول هاى كارگردان درباره مشاوره با آقاى يعقوبى 
در ساخت اين فيلم به بازى در فيلم خشك سالى ادامه دادم اما پس از خروج ما 
از ايران خبرهايى به من رسيد كه كارگردان فيلم بدون اطلاع به ما صحنه هايى از 
بازى من در اين فيلم را حذف كرده است آن هم نه به دليل سانسور و مميزى بلكه 

به دليل سليقه شخصى!

اگر يك خانواده چهار نفره را در نظر بگيريم كه 
پدر خانواده كارمند است، مى توانيم با يك محاسبه 
افزايش  اين  با  كه  برسيم  نتيجه  اين  به  ساده 
قيمت بليت سالن هاى تئاتر آن ها مجبور هستند 
تماشاى تئاتر را از سبد فرهنگى خانواده حذف 
كنند. هزينه بليت تئاتر را به هزينه اياب و ذهاب و 
شامى كه آن ها مى خواهند بخورند اضافه كنيد تا 
متوجه شويد عملاً با اين كار خط قرمزى ر روى 
بدنه جامعه خواهيم كشيد و آن ها را از تماشاى 
هنر نمايش محروم خواهيم ساخت. آن وقت تمام 
زحماتى كه در اين سال ها براى جذب مخاطب 
كشيده شده باد هوا مى شود. از قديم گفته اند كه 
تماشاچى واقعى تئاتر پشت درهاى بسته مى ماند 
حال با اين شرايط تئاتر تبديل به كالاى فرهنگى 
آن  به  مردم  اغلب  دست  ديگر  كه  شد  خواهد 
نخواهد رسيد. در اين ميان متأسفانه سالن هاى 
تئاتر كه دولتى هستند و متعلق به مردم مى باشند 
قيمت اجاره شان بالا مى رود و آن وقت گروه نمايش 
را  هزينه ها  بتواند  اينكه  براى  ندارد  چاره اى  هم 
جبران كند، قيمت بليت را افزايش دهد. درست 
است كه حتى با اين افزايش قيمت هم همچنان 
هزينه بليت تئاتر در كشور ما پايين تر از كشورهاى 
ديگر است اما تفاوت اينجا است كه در آن كشورها 
يعنى  است،  تعريف شده  مردم  زندگى  در  تئاتر 
اعضاى خانواده زمانى كه هزينه هاى ماهانه خود 
را محاسبه مى كنند، هزينه تماشاى تئاتر را در آن 
لحاظ مى كنند اما ما براى رسيدن به آن شرايط 
البته هنوز آن  راه طولانى را در پيش داريم كه 
را آغاز نكرده ايم. در اين اتفاق به نظر من مقصر 
گروه هاى تئاتر نيستند زيرا آن ها براى ادامه حيات 
كار  شرايطى  هر  تحت  كه  هستند  مجبور  خود 
كنند. اگر واقعاً به هنر نمايش علاقه مند هستيم 
و آن را نيازى براى توسعه فرهنگى و اجتماعى 
است.  نادرست  روش ها  اين  از  استفاده  مى دانيم 
چرا بايد افزايش قيمت ها از جيب تماشاچى كه 
پرداخت شود؟  است،  اقتصادى  درگير مشكلات 
اتفاقى مى افتد  تا  فرهنگى كشور  چرا مسئولين 
افزايش  را  است  مردم  دوش  به  كه  هزينه هايى 
مى دهند؟ چرا كسى قدمى براى رفع انحصار در 
سالن هاى تئاتر برنمى دارد و چرا نتوانسته ايم در اين 
چند سال مجموعه هايى مانند مجموعه ايرانشهر را 
به تئاتر اضافه كنيم؟ چند سالن كوچك و جديدى 
هم كه اخيراً راه اندازى شده اند هم به همت و مدد 
جوانان تئاترى راه اندازى شده و مسئولين كمكى 
نكرده اند. به نظر من اگر مى خواهيم مردم را به 
سالن هاى تئاتر بياوريم و تئاتر را در زندگى مردم 
تعريف كنيم، بايد يك تجديدنظر كامل در روش و 

سياست هاى كارى خود انجام بدهيم.

منظرى ديگر

فاجعه تلفيق تئاتر و لاكچرى!

هادى مرزبان
كارگردان و بازيگر تئاتر

خشك سالى و دروغ در اولين مواجهه بايد نسبتش 
را با نمايش موفقى به همين نام كه توسط محمد 
و  كند  بود مشخص  رفته  روى صحنه  يعقوبى 
نشان دهد چقدر به روح اثر وفادار بوده و اقتباس 
از نمايشنامه يعقوبى به حساب مى آيد يا خير؟ 
ظاهراً فيلم ساز همه تلاشش را كرده تا اقتباس 
موفقى از نمايش خلق كند و در اين راستا حتى 
دو بازيگر اصلى نمايشنامه را در فيلم مورداستفاده 
قرار داده است ولى اين همه ماجرا نيست و به 
نظر مى رسد فيلم خشك سالى و دروغ فقط اسم 
نمايش پرمخاطب با همين نام را يدك مى كشد 
و  نويسنده  به عنوان  يعقوبى  حضور  باوجود  و 
بازيگردان، موفقيت نمايش تكرار نشده و حتى تا 
حد زيادى اعتبار نمايش و بازيگران تئاترى اش هم 

زير سؤال رفته است.
خشك سالى و دروغ داستان ازدواج دو زوج است 
كه مرد داستان اول به سراغ زن زوج دوم مى رود 
و بدين سان قرار است با محوريت اميد با بازى 
على سرابى داستان اين دو زوج را مرور كنيم كه 
درواقع عامل پيوند اين دو زوج آرش با بازى رضا 

گلزار است. فيلم با زوج دوم يعنى اميد- آلا شروع 
مى شود كه يك تلفن مشكوك گره اصلى را خيلى 
سريع مشخص مى كند و در ادامه با يك فلش 
بك داستان زندگى و جدايى زوج اول يعنى اميد- 
ميترا بايد برايمان تعريف شود. گذشته ميترا و اميد 
و دليل ازدواج و هدفشان از زندگى مشترك اصلاً 
مشخص نمى شود و فقط داستان از بعد از ازدواج 
سفيد اين زوج و شوخى هاى بى مزه و گفتگوهاى 
سطحى اين دو در تختخواب پيش مى رود. اصلاً 
مشخص نمى شود كه چرا اين زوج قصد ازدواج 
باهم را دارند و در حرف ها و حركاتشان نيز نشانى 
از عشق و علاقه اى عميق ديده نمى شود. اختلاف 
اين زوج هم در حد تيپ زدن اميد و گير دادن ها و 
لوس بازى هاى ميترا مطرح مى شود و باز مشخص 
از  براى دورى  اميد  اصلى  نمى شود كه مشكل 
ميترا و تمايل ارتباط با آلا چيست؟ از آن طرف 
آلا كه با نامزدش به هم زده به واسطه مراودات 
برادرش آرش، با اميد آشنا شده و بدون توجه به 
متأهل بودن اميد به وسيله كار در دفتر وكالت اميد 
به او نزديك شده، وارد زندگى او مى شود. پگاه 

آهنگرانى نيز كه بهترين نقشش همان دخترى 
با كفش هاى كتانى است به هيچ وجه ويژگى هاى 
اغواگرى را ندارد و تماشاگر در اولين مواجهه از 
خود مى پرسد كه چرا اميد بايد همسرش را رها 
كرده و به آلا كه فقط ازنظر سنى از همسرش 
كوچك تر است علاقه مند شود درحالى كه هيچ 
نشانه اى از علاقه و محبت آلا به اميد در فيلم 
ديده نمى شود به جز چند ديالوگ كه حاكى از 
نامه و هديه بينشان است و در گفتگوهاى آرش و 
آلا در اتومبيل قرار است آشكار شود. به طوركلى 
قصه در بزنگاه ها و بحران ها خنثى است و نه از 
دلايل ارتباط و نه دلايل جدايى اشخاص چيزى 
مشخص نمى شود و تنها ديالوگ هاى افراد اين 
هيچ  و  مى كند  را مشخص  ارتباط ها  و  جدايى 
صحنه و سكانسى از اين معضل كه قرار است 
باعث همذات پندارى تماشاگر شود در فيلم ديده 

نمى شود.
نيز  ادعاهايش  و  شعارها  دادن  در  خشك سالى 
ناكام است. تصور كنيد جمله اى كه آرش جلوى 
چرت  در  كنارش  اميد  (درحالى كه  تلويزيون 

بررسى

محمد تقى زاده
منتقد سينمايى

يك  آيسلند  همين  در  مثلاً  كند  كار  راحت  با خيال  آدم  كه  نيست  اينجور 
نشان  بازبين  به  اصلاً  يعنى  كرديم  حذفش  خودمان  ما  كه  بود  موارد  سرى 
نداديم كه بخواهد تأييد يا حذف كند درواقع خودم به عنوان يك تماشاگر ايرانى 
و با فرهنگ ايرانى آن را نمى پذيرفتم يا اگر كارى را مى بينم فكر مى كنم كه اگر 
من بخواهم اين را در ايران كاركنم فلان ديالوگ نبايد باشد چون تماشاگر ايرانى 

دوست ندارد اين چيزها را روى صحنه ببيند و بشنود.

به  كنم.  كارش  شد  تصويب  اگر  كه  دادم  نظارت  شوراى  به  متنى  به تازگى 
شوخى گفتند چند تا كار از خانواده يعقوبى تصويب كنيم؟ من از اين شوخى 
نابجا و مردسالارانه بود. اين شوخى وجود مستقل مرا  نيامد، يك شوخى  خوشم 
انكار مى كرد. نگاه مردسالارانه چنان در جامعه نهادينه شده كه براى درك آن و 
به عنوان يك زن  بايد فاصله بگيريم و حق و حقوق خود را  قربانى نشدن در آن 

بفهميم و با حضور مستمر در جامعه اين نگاه را خنثى يا كمرنگ كنيم.

سميه آزادل
روزنامه نگار

گپ و گفت

است) از زبان كوروش نقل مى كند: «خداوند اين 
كشور را از خشك سالى و دروغ برهاند». اين كه 
شخصيت فيلم جمله زيبايى را نقل كند آن هم 
در اين شلوغى كه به زور شنيده شود اصولاً سينما 
و  مديوم  كه  است  اندرز  و  سخنرانى  و  نيست 
جايش كاملاً با سالن سينما فرق دارد. ولى اگر 
قرار است فيلم ساز از خشك سالى در كشور و يا 
در رابطه ها بگويد اصلاً خشك سالى ديده نمى شود 
هم  به  دوباره  و  متاركه  دائم  فيلم  در  زوج ها  و 
مى پيوندند به طورى كه اميد يك بار از ميترا جدا 
و به آلا پيوند خورد و دوباره با ديدن عكسى از 
فرزند ناكجاآبادش دوباره دلش براى ميترا غش 
رفت و هوايى شد. پس عملاً مفهوم و محتواى 
مى ماند  نمى شود  ديده  فيلم  در  خشك سالى 
دروغ! درباره دروغ هم آن قدر پرداخت ها و تمركز 
محدود و ضعيف است كه اگر اسم فيلم دروغ 
نداشت كمتر كسى دليل جدايى آدم ها را دروغ 
مى پنداشت. براى درآمدن مفهوم دروغ در داستان 
مى توان ساخته هاى اصغر فرهادى بنام درباره الى 
و جدايى را مثال آورد كه متوجه شد چقدر دروغ 

در فرم بصرى تبديل به يك مفهوم قابل درك 
تماشاگر  به  فيلم ساز  دغدغه  به عنوان  و  شده 
منتقل شده است. بالاخره نمى توان از خشك سالى 
و دروغ نوشت و از كستينگ ناموزون و نامتعادلش 
سخن نگفت به علاوه اينكه خشك سالى بازگشت 
دوباره سوپراستار سال هاى نه چندان دور سينماى 
ايران رضا گلزار است كه پس از چند سال دورى 
و ممنوع الكارى دوباره به سينما برگشته است. 
درجايى فيلم ساز از استفاده از دو سوپراستار تئاتر 
(سرابى و كيخانى) در كنار دو سوپراستار سينما 
(گلزار و آهنگرانى) نام برده كه اساساً اين تركيب 
جاى تأمل و نقد فراوان دارد. آهنگرانى چنانكه 
ازنظر ظاهرى و نه  نه  پيش تر گفته شد اصولاً 
انگيزشى پتانسيل زنى با خصوصيات آلا را ندارد 
و دليل انتخاب او براى اين نقش با بازى تكرارى 
و ضعيفش مشخص نمى شود. گلزار مثل قريب 
به اتفاق فيلم هاى زمان سوپراستارى اش بيشتر به 
مانكن جذاب شبيه است تا بازيگر حرفه اى! و در 
خشك سالى هم تمهيد خنده ها و قهقهه هايش 
اصلاً به دل نمى نشيند و اگر در فيلم هاى قبلى 

از درون چهره مغرور و سردش لبخندى باعث 
جذابيت و تعجب تماشاگر مى شد اينجا زياده روى 
و استفاده گاه وبيگاه از اين روش خيلى مفيد واقع 
نمى شود. زوج تئاترى نمايش خشك سالى محمد 
يعقوبى نيز گويى خيلى با مديوم سينما آشنا 
نبودند و كارگردان  هم كمكى به آن ها براى ايفاى 

نقش در مقابل قاب دوربين نكرده است و باوجود 
قدرت و پتانسيل زيادى كه در وجودشان براى 
ايفاى نقش وجود داشت عملاً بازى شان تئاترى و 
در خيلى از اوقات مناسب ميزانسن فيلم ساز نبوده 
است. خاطره اسدى نيز به عنوان نامزد آرش در 
فيلم نقش بامزه اى دارد كه ابتدا تصور مى شود 

باشد ولى  كه قرار است در فيلم نقشى داشته 
عملاً به جز چند سكانس ابتدايى فيلم در ادامه 
داستان به كلى از بازى شخصيت ها كنار گذاشته 
مى شود و ردپايش بيش از چند مكالمه تلفنى كه 
از آرش ابراز علاقه مى خواهد چيز ديگرى از او 

ديده نمى شود.

نگاهى به فيلم خشك سالى و دروغ ساخته پدرام عليزاده

عدم انطباق و اقتباس صحيح نمايش و فيلم خشك سالى و دروغ

خشك سالى در دادن شعارها و ادعاهايش نيز ناكام است. تصور كنيد جمله اى كه 
آرش جلوى تلويزيون (درحالى كه اميد كنارش در چرت است) از زبان كوروش 
نقل مى كند: «خداوند اين كشور را از خشك سالى و دروغ برهاند». اين كه شخصيت 
فيلم جمله زيبايى را نقل كند آن هم در اين شلوغى كه به زور شنيده شود اصولاً سينما 

نيست و سخنرانى و اندرز است كه مديوم و جايش كاملاً با سالن سينما فرق دارد.

ناموزون  كستينگ  از  و  نوشت  دروغ  و  خشك سالى  از  نمى توان  بالاخره 
دوباره  بازگشت  خشك سالى  اينكه  به علاوه  نگفت  سخن  نامتعادلش  و 
سوپراستار سال هاى نه چندان دور سينماى ايران رضا گلزار است كه پس از چند 

سال دورى و ممنوع الكارى دوباره به سينما برگشته است. 
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آنچه در اينجا خطر مى ناميم، در پيوند با بحران و 
اضطرارِ رفعِ بحران و انتقاد و فضاى انتقادى قرار 
و كج فهمى  ابتذال  با  رفع خطر  اضطرار  و  دارد 
جعلى،  بحران هاى  است.  يكى  يكسره  وضعيت 
تبليغات جعلى و جعل واقعيت به نفع سرمايه، 
اين ها خطر و بحرانى است كه به طور نامحسوسى 
در رويارويى با مسئله اجتماعى و سياسى در هنر، 

كنشگر با آن روبروست.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه بستر فرهنگى و 
هنرى، پرُ شده از دلال بازى، دروغ و دورويى و 
اگر اين پيش فرض را قبول كنيم به بحثى سراسر 
آهسته  و  آرام  كه  زمان  نجابتِ  مى رسيم،  مهم 
پيش مى رود، وقاحت تاريخ كه تنها در دسترس 
گفتمان رسمى است و از همه مهم تر نجاستِ 
بازار كه هر امرى را به ضد خودش بدل مى كند. 
انباشت سرمايه هر بديلى را دعوت به رام شدن، 
هر كنشى را دعوت به ضد-كنش و هر بحرانى را 
فرو مى كاهد به امرى در منطق بازار و اين منطق 
و امر خارق العاده و بى همتا، تبليغاتى توخالى براى 
فرو كاستن خطر به ضد-خطر است، بحران قبل 
از اين كه فهم شود ناپديد و كم رنگ مى شود. اثر 
تبديل  ضد-اثر  به  بگيرد  شكل  آن كه  از  پيش 
مى شود، هر مفهومى پيش از منعقد شدن به منع 

تفكر منجر مى شود.
يا پيشنهاد  اين نوشتار، نه ذكر خطر،  از  هدف 
راهى براى رفع آن است، بلكه ترسيم اندامواره 
هنر معاصر ايران، تئاتر، سينما و ادبيات در پيوند 
با وضعيت است كه آن را رام و آرام و بى خطر و 
البته خالى از هرگونه بافتار و ساختار و محتوايى 
مى يابم. منظور نگارنده از «وضعيت»، فضايى است 
كه رابطه كنشگران با كنش در آن تعريف مى شود 
و خود كلمه «كنش»، نه به معناى عام آن و نه 
به معناى خاص در رشته اى، بلكه كنش به مثابه 
عملكردى همه جانبه است در پيشبرد يك هدف 
مى گيرد  فاصله  رسمى  گفتمان  از  كه  عمومى 
و شكافى در آن ايجاد مى كند. كنشگران يا به 
عبارتى كارگردانان و نويسندگان تئاتر (هنر) بيش 
از هر چيز خطر را حس مى كنند و اتفاقاً در جهت 
رفع خطر به سويى حركت مى كنند، جشنواره راه 
مى اندازند، سالن تأسيس مى كنند، يا متن هايى 
به  تا  مى نويسند  وضعيت  خارج  و  وضعيت  در 

تجربه محض تئاتر اجتماعى و سياسى برسند، اما 
مشاهده مى كنيم كه اين عمل راه به جايى نمى برد 
و نبرده، تئاتر يا آن چنان به سمت سنت رفته كه 
حاصل آن تئاتر آيينى و سنتى شده كه زياده روى 
فرمى و محتوايى در سنتى بودن را چراغ راه قرار 
داده، يا آن قدر مدرن شده كه نه تنها فهم بومى، 
بلكه فهم فرهيخته و فهم نخبه را نيز ازدست داده 
است. آثارى هم در تلفيق اين دو جريان وجود 
هيچ گاه  اما  ندارد؛  اثرى  آن هم  كه  است  داشته 
به اين سه توجهى نشده است: وضعيت، كنش 

و تأثير.
سينما و تئاتر امروز تحت تسلط سرمايه دولتى 
اين  است.  و شخصى  يا خصوصى  و حكومتى، 
براى  را  رام كننده فرو كاهنده، مديوم  هيولاى 
مى دهد.  تقليل  محتوايى  هر  به  ماندن  پايدار 
مخاطب تا حد كار، كار تا حد مخاطب و وضعيت 
تا حد ضد-وضعيت. خطر در اينجاست كه بزرگ 
و بزرگ تر مى شود. هر اثرى قرار است وضعيت را 
آن چنان توسعه دهد كه شاكله فكرى فرد قبل از 
اجرا، در طول اجرا و بعد از اجرا به هم ريخته شود 
و فرد را به جامعه اى پرتاب كند كه بعد از ديدن 
كه  باشد  داشته  آرزو  فيلم،  ديدن  از  بعد  تئاتر، 
مدتى در تاريكى به سر ببرد، هيچ فرقى نمى كند 
فكر  براى  زمانى  ديده،  شاد  يا  تلخ  تئاترى  كه 
كردن، زمانى براى رسيدگى به خود، زمانى براى 
ديدن خود وضعيت، شكل گرفتن كنش و متأثر 
شدن را مى خواهد تا از آن به شور آرتيستيك 

دست يابد.
با روند رو به رشد شهوت ليبراليسم و نئوليبراليسم 
بومى به عنوان تنها راه نجات، بايد حدس مى زديم 
كه به زودى همه چيز در دسترس قرار مى گيرد 
و در جامعه اى كه نگاه آلترناتيوش را ليبرال ها 
راهبرى مى كنند، تنوع، فراوانى و البته فرو كاستن 
هر عملى نيز مى شود يك حركت آزادى خواهانه، 
سياست زدايى  كه  است  اثرى  اثر،  سياسى ترين 
و  تئاتر  مديران  هنر،  دانشگاهى  اساتيد  و  كند 
سرمايه گذاران فرهنگى و هنرى، سردمداران نگاه 

ملاحظه كار و محافظه كار مى شوند. بازار كه منطقى 
رام شدنى و ملاحظه كارانه دارد ديگر تماشاگر را 
متأثر نمى كند و آثار بيشتر به سمت شگفت زدگى 
و هيجان زدگى تكنيكى پيش مى رود تا مشاهده 
وضعيت اقليت به واسطه گفتمان رسمى، درواقع 
انقلابى ترين اثر، باز تاباننده نوعى گفتمان جديد 
در دل گفتمان رسمى است و وضعيت اقليت، 
نه تنها صدايى ندارد و رسانه اى در دست ندارد 
بلكه تحت تسلط منطق بازار ناپديد مى شود. اين 
درباره ادبيات شايد تا حدى صدق نكند، چون 

منفى
منتقد

مثبت

«الآن روى صحنه هملت رو اجرا كنى مخاطب 
فرقش رو با املت نمى فهمه» اين ديالوگى بود 
كه يكى از اهالى تئاتر در محوطه تئاتر شهر در 
قالب درد و دلى از اوضاع تئاتر عصر حاضر در 
مقاله  اين  در  كه  شد  باعث  و  مى گفت  جامعه 
در كشورمان  تئاتر  روزهاى  اين  به حال هواى 

بپردازيم.
ابتدا  همان  از  نمايشى  ادبيات  ما  كشور  در 
طرفدارهاى خاص خود را داشت، طرفدارانى كه 
در لاله زار جمع مى شدند تا نمايش هاى ساده اى 
كه درون مايه آن ها مسائل و مصائب وقت بود را 
در قالب طنز و نيز باكمى چاشنى اعتراض به 
آن ها  براى  كاملاً  نمايش  اين  و  نشينند  نظاره 
«سعدى  مرحوم  بود.  باورپذير  و  قابل قبول 
مطالب  كه  بود  حوزه  اين  سرآمدان  از  افشار» 
و مضامين اجراى خود را از روزنامه هاى همان 
و  مى گرفت  الهام  وقت  مهم  رخدادهاى  و  روز 
براى  را  مطالب  اين  و طنز  قالب سياه بازى  در 
از  سبك  اين  و  مى كرد  بازگو  خود  مخاطبين 
شنيدن وقايع روز كه حتى بعضى از مخاطبين 
جذابيت  بودند  كرده  لمس  را  آن  از  بخشى 

بيشترى داشت.
سينماى  در  باوجوداينكه  حاضر  عصر  در  ولى 
اجتماعى  روز  مسائل  با  فيلم هايى  شاهد  ايران 
ازجمله:  اجتماعى  دردهاى  هرسال  و  هستيم 
بيشتر  قبيل  اين  از  مسائلى  و  اعتياد  فقر، 
كه  تئاتر  ولى  مى شود،  فيلم سازان  دستمايه 
و  رنگ  ديگر  دارد  سينما  از  كهن ترى  سابقه 
بوى قديم را ندارد و اكثر سالن ها از تماشاچيان 
نسبت  به  و  پرشده  كمدى  تئاترهاى  مشتاق 
تئاترهاى اجتماعى و درام بيننده كمترى دارد. 
اقتصادى  وضع  به خاطر  را  مسئله  اين  عده اى 
را  تئاتر  تماشاى  چون  مى دانند  جامعه  عموم 
از  اگر  و  مى دانند  جامعه  مرفه  قشر  مخصوص 
طبقه متوسط جامعه هم بخواهند هزينه كنند 
بنشينند  تئاتر  تماشاى  به  خانواده  همراه  به  و 
شاد  و  كمدى  تئاتر  يك  كه  مى دهند  ترجيح 
ببينند و لحظاتى شاد را تجربه كنند و عده اى 
از  تئاتر  چون  كه  هستند  عقيده  اين  بر  ديگر 
بيش ازپيش  مردم  و  است  طبيعى تر  فيلم 
مشكلات  با  كردن  نرم  دست وپنجه  حال  در 
اجتماعى و اقتصادى هستند، ديگر تحمّل ديدن 
نزديك  از  و  تئاتر  سالن هاى  در  را  تلخ  مسائل 
تئاترهاى  ديدن  با  مى دهند  ترجيح  و  ندارند 
بگيرند  فاصله  مشكلاتشان  از  دقايقى  كمدى 
باور هستند كه  اين  بر  تئاتر  اهالى  از طرفى  و 
گرياندنشان  از  سخت تر  خيلى  مردم  خنداندن 
شده و تئاترهاى كمدى در عصر حاضر مرهمى 
باعث  مسائل  اين  و  است  مردم  زخم هاى  بر 
و  مناسب  بودجه  تئاتر  تهيه كنندگان  كه  شده 
نسبتاً بالايى براى تئاترهاى كمدى يا اصطلاحاً 
هم  اين  از  البته  دهند.  اختصاص  آزاد»  «تئاتر 
و حتى  آزاد مسائل  تئاتر  در  كه  بگذريم  نبايد 
با  يا  و  مى شود  بيان  بى پروا  خيلى  شوخى ها 
به صورت فى البداهه شوخى صورت  تماشاگران 
مى گيرد و به جذابيت اين نوع نمايش نيز افزوده 

مى شود.
از  استقبال  نبود  اصلى  دلايل  از  يكى  ولى 
تئاترهاى درام اجتماعى و سنتى نبودن اساتيد 
و هنرمندان خبره در اين وادى از هنر مى باشد 
كه گويا تئاتر همچون طفل صغير به دنبال پدر 
خود مى گردد، پدر و استادى دلسوز و فرهيخته 
مانند استاد «بهرام بيضايى» كه به قول آيدين 
بعدى  نسل هاى  و  ما  نسل  «آبروى  آغداشلو 
است».پدرى دلسوز كه حتى در نبودش جمعى 
از هنرمندان و اشخاص سرشناس ازجمله: گلاب 
جهانگير  فراهانى،  بهزاد  تقوايى،  ناصر  آدينه، 
با  هم زمان  مسجدجامعى  احمد  و  سلطانى 
مجموعه  مشاهير  تالار  در  تولدش  سالروزش 
تئاتر شهر جلسه نمايشنامه خوانى «شب هزار 
و يكم» را برپا كرده و در نبودش شمع تولدش 
كه  هستند  استادى  ياد  به  و  مى كنند  فوت  را 
پدرش  همراه  به  شيرازى  جوان  دختر  هرسال 
و  مى رود  شيراز  حافظيه  به  دى ماه  پنجم  در 
تولد  بيضايى و ديوان حافظ  استاد  از  با كتابى 
ايشان را جشن مى گيرد و اين علاقه و اين شور 
و اشتياق به ايشان و آثارشان دقيقاً در تضاد با 
حرف بعضى از رسانه ها است كه بزرگ شمردن 
به صورت  ايشان  به  و  خوانده  توهم  را  ايشان 

مستقيم توهين مى كنند.

هملت يا املت مسئله اين است؟

شرايطى كه امروز در حوزه فرهنگ و هنر ما حكم 
فرماست كار را براى هنرمندان سخت كرده است. 
نيز  اقتصادى  اوضاع  تئاتر كه  در حوزه  خصوصاً 
همواره نابسامان بوده، چه با حمايت دولت و به 
چه بدون حمايت دولت، تئاتر اوضاع نگون بختى 
را  يكديگر  همه  كه  اوضاعى  مى كند،  تجربه  را 
متهم مى كنند درحالى كه نمى توانيم بگوييم اين 
اوضاع را سالن دار، هنرمند، دولت، سياستگذار 

و... به تنهايى به وجود آورده اند.
بايد يادمان باشد كه درمان اقتصاد بيمار به مراتب 
بيمار  از درمان يك فرهنگ  و آسان تر  راحت تر 
با  مواجه شدن  صورت  در  مى توانيد  شما  است، 
مشكلات مالى از يكى از نزديكانتان پول قرض 
بگيريد و مشكل را حل كنيد اما مشكلات فرهنگى 
را نمى توانيم به اين راحتى تميز كنيم، نمى توانيم 
مدت  در  كه  آسيب هايى  و  نادرست  تصميمات 
هشت سال به دليل سوء مديريت به بدنه فرهنگ 
اين زودى و  به  را  واردشده  اين مملكت  و هنر 
در خوش بينانه ترين  كنيم،  اين سادگى حل  به 
حالت با كمك نيروهاى زمينى حداقل بيست تا 
سى سال زمان مى برد، نمى شود مجموعه اى را 
كه دچار بى فرهنگى شده را يك شبه درست كرد، 
توافق  به  نبايد فكر كنيم حال كه در مذاكرات 
رسيده ايم اوضاع فرهنگى مملكت قرار است عالى 
شود، درمان اين بيمارى ها در حوزه اقتصاد زمان 
اما در حوزه فرهنگ وضعيت غم انگيزتر  مى برد 
اين  است  قرار  اين حرف هاست. شما چگونه  از 
كه  را  پرخاشگرى  و  عصيان  بى ادبى،  از  حجم 
اوج خود رسيده در جامعه اى كه  به  اين روزها 
بى اعتماد شده و مملو از معضلات فرهنگى است 
را به اين زودى درست كنيد؟ بايد خاطرمان باشد 
كه تئاتر يك فضاى ايزوله نيست كه از اتفاقات 
فضاى بيرونى عارى باشد، هنرمندان تئاتر هم با 
معضلات مختلف سروكله مى زنند و دچار مشكل 
مى شوند، بنابراين اگر قرار است مشكلى حل شود 

با به صورت كلى به قضيه نگاه كرد.

يادآورى

وقتى تئاتر به سخره گرفته مى شود

سجاد نصيرى
روزنامه نگار

چرخش سرمايه اى وجود ندارد، اگر هم هست، 
جوجو مويزهاى خارجى و داخلى آن چرخش را 
به وجود مى آورند. مسئله ديگرى كه رخ مى دهد 
پاس كارى تئاتر و سينما است كه سربه زير و آرام 
و رام، راه خودشان را مى روند و در اتحادى سراسر 
نامقدس و ناخوشايند، از يكديگر نيرو مى گيرند، 
به يكديگر مخاطب مى دهند و از يكديگر نمره 
قبولى و دراين بين دلالانى كه هر زمان از جايى 
به جايى كوچ مى كنند، صاحبان كارى كه كارى 
به خود اثر ندارند و تنها به انباشت سرمايه، سود 
بالا و ساخت تئاترهاى/فيلم هاى بسازبفروشى فكر 
مى كنند. سِمت هاى نوظهور، به تنوع، فراوانى، در 
از محتوا شدن و  دسترس قرار گرفتن و خالى 
شكل ها و فرم هاى مبتذل، مشروعيت مى بخشد. 
ارتباط رسانه (تلويزيون و تبليغات)، سينما و تئاتر 
درجايى بازنمودش را مى توان ديد كه ديگر تئاتر، 
خصلت تئاترى ندارد و سينما خصلت سينمايى، 
در مورد دوم شايد بتوان از روى آن گذشت، اما 
دراين بين  به كلى  كه  است  مديومى  تنها  تئاتر 
بازيچه تبليغات و تلويزيون و سينما و بازى هاى 
رسانه اى مى شود و از دست رفتن رابطه تئاتر با 
وضعيت و نشان دادن آنچه سيرك است، تنها اثر 
را ازلحاظ مالى غنى مى كند و اين همه نوع مدرن 

ابتذال است.
هيولاى رام كننده ساده (سرمايه)، يك صفحه 
كه  را  جعلى  اين ها  اپليكيشن،  چند  و  لمسى 
اساتيد هنرى، همان دبيران و داوران جشنواره هاى 
جعلى، مديران تئاترى و بررس هاى ملاحظه كار و 
به شبه اصل  دارند،  نقش  آن  در  نجس  سرمايه 
و  فوريت  كه  بازار  منطق  با  و  مى كنند  تبديل 
اضطرار، از عناصر آن است، به خورد مصرف كننده 
مشهور، شكوه  بازيگر  كلكسيون  با  تا  مى دهند 
فهميده  شده،  بد  تئوريكِ  ناتئاتريت  شبه اصل، 
تئاتر و سينما  به مخاطب  را  اكثريتى خاموش 
سرازير كنند. مسئله ديگر اين نيست كه از اثر چه 
دركى به دست آمده يا مسئله بر سر چيست، بلكه 
پر شدن صندلى ها و خريد بليت تنها خواست 

هنرمند و تهيه كننده است.
از  قاطع  اكثريت  با  مخالفتى  هرگونه  سويى  از 
جانب اقليت منتقد، به نفع اكثريت كوچك تر تمام 
مى شود. تا زمانى كه اقليت مخفى در وضعيت 
دشوار فرهنگى اين تك صدايى و يكه تازى را عيان 
نكند، ماجرا ادامه دارد، ساخت هر اثرى از هر اثرى 
به سوى  را  وضعيت  اثرى  هر  مى شود،  خالى 
بى  كنشى مى برد و تأثير تنها وقتى مهم جلوه 

مى كند كه حضور مالى تماشاگر باشد؛ اما چه شد؟ 
ماجرا روشن است، در تصميمى ملاحظه كارانه و 
به زعم مديران و شبه اساتيد فورى و اضطرارى، 
نام  دولت خودش را از شر موجودى اضافى به 
تئاتر راحت كرد و آن را به بالين دلالان و كار 
نابلدان سپرد. خطر؛ هركسى مى تواند هر عملى 
و  تئاتر  تاريخ  از  مرحله اى  به  ورود  دهد،  انجام 
سينماى دوران كه نقابى مصلحت انديش دارد و 
حقيقتى كج انديش، نقابى دگرگون كننده دارد و 

حقيقتى تثبيت كننده.
دور باطلى در جريان است، از سالن هاى خصوصى، 
مى دهند،  قرار  كارگردانى  اختيار  در  سالنى 
بازيگران  مى كند،  انتخاب  را  متنى  كارگردان 
تهيه كننده  مى آفرينند،  نقش  اثر  در  پول ساز 
مى گذارد،  متن  به  پا  سرمايه  بازگشت  ميل  با 
صفحه هاى مجازى را پر مى كند، اضطرار تبليغاتى 

را به ميان مى آورد و مهمان هايى را تعيين مى كند 
فروش  براى  همه چيز  كنند.  حمايت  اثر  از  تا 
مهمان  باانگيزه  مخاطب  است.  آماده  اثر  بالاى 
بازيگر  فلان  ديدن  انگيزه  اجرا،  روزهاى  ويژه 
مشهور تلويزيونى و سينمايى و البته اسم سخت 
سايت هاى  به  پا  خارجى  نويسنده  ناخواندنى  و 
همه  مى خرد.  بليت  و  مى گذارد  بليت  فروش 
همديگر را در زير سايه اسم تئاتر يا سينما درك 
مى كنند و ملاحظه. ديگر اثر در حاشيه اى ترين 
جاى ايستاده، بيلبوردها، تبليغات ممنوع، محتواى 
ممنوع، هنرمند محافظه كار، چهره هاى تبليغاتى 
و شكوه نمادينِ دلال مآبانه واقعيتى را مى سازند 
پرفروش ترين،  مى كند.  كامل  را  باطل  دور  كه 
جايزه  ترين،  پر  ممنوع ترين،  محبوب ترين، 
پرمحتواترين، بهترين، فستيوال «ترين هاى» اثر و 
كارگردان و نويسنده ترين و مخاطب راضى از اين 
كلكسيون و درنهايت در زير اين شلوغى رسانه اى 
و جشن بى همتاى ستاره ها، اثرى از اثر نيست. اثر 
به ضد خودش تبديل شده، يك نا-اثر بى  كنش 
و بى محتوا به اثر «ترين» تبديل مى شود و در 
اين چرخه كيست كه اظهار نارضايتى كند، اثر 
از ابتداى اجرا و اكران تا آخرين قطره توانش پول 
مى سازد و اعتبار و حاشيه. هر چه نگاه مى كنيد 
چيزى نمى بينيد، هر چه به دنبال فرم هستيد، 
فرمى نمى بينيد، هر چه محتواست، بى محتواست 

و هر چه پديد مى آيد توأمان جعل مى كند و اين 
تنها كارى است كه مى تواند پول ساز باشد، جدايى 
از وضعيت، جدايى از كنش و جدايى از تأثير و 

رسيدن به نوعى شگفتى جعلى.
پس آنچه نمى بينيم نامش چيست؟ آنچه ما را 
راضى و خشنود مى كند و راضى از سالن سينما 
و تئاتر بيرون مى آورد چيست؟ بخار شبح آلود 
بازار، بافتار پيچيده شومن ها كه در ساخت شكوه 
تبحر دارند. شومن مى تواند وضعيت وحشتناك 
شكوه  به  را  سياسى  و  اجتماعى  خشونت بار  و 
هرگونه  كه  كند  تبديل  مضحكى  راضى كننده 
شبهه اى را درباره هر امرى خنثى سازد، كارى 
كه رسانه مى كند، كارى كه سرمايه، كارى كه 
ماركت ها  هايپر  كه  كارى  عظيم،  پاساژهاى 
مى كنند. ساختمانى غول آسا و پراكنده و هول آور 
تا  مى كند  كارى  هر  كه  آرام كننده  چهره اى  با 
است  وضعيت  همين  در  درست  بمانيد.  راضى 
طبقات  تعداد  غول آسا  ساختمان هاى  اين  كه 

مراكز  و  پاساژ  طبقات  تعداد  از  پاركينگشان 
تفريحى و سينماهايش بيشتر هستند. مهم همان 
آرام شدن در حين پارك كردن است و رضايت از 
اين امر كه به امنيتى دست يافته ايد. مهم اتفاقى 
كه در متن پاساژ و سينما مى افتد نيست، بلكه 
هم خوانى و همسانى اثر در داخل سينما و خارج 
سينما، داخل سالن تئاتر و خارج سالن تئاتر است 
كه رضايت را مى سازد. معمارى استثمار كننده، 
اثر مسحوركننده و درنهايت معناى راضى كننده 
اين رمانس  بر كليشه هاى رايج  بنا  كه توگويى 
از ياد  ناحقيقى طورى ساخته شده كه «خطر» 
برود، رام بشود و هشدار، به خنده اى و عمل به 
بى عملى تغيير كند. چه بسا همه چيز آماده است 
تا خطر و بحران را از ياد ببريد و بى هيچ مشكلى 
از سالن خارج شويد و به تعريف شگفتى ها، پس 
از اجرا دست بزنيد و تنها مشكل اين باشد كه 
را در كدام طبقه پارك  نمى دانيد ماشين خود 

كرده ايد!

هيولاى رام كننده ساده (سرمايه)، يك صفحه لمسى و چند اپليكيشن، اين ها 
جعلى را كه اساتيد هنرى، همان دبيران و داوران جشنواره هاى جعلى، مديران 
شبه اصل  به  دارند،  نقش  آن  در  نجس  سرمايه  و  ملاحظه كار  بررس هاى  و  تئاترى 
تبديل مى كنند و با منطق بازار كه فوريت و اضطرار، از عناصر آن است، به خورد 
ناتئاتريت  مشهور، شكوه شبه اصل،  بازيگر  كلكسيون  با  تا  مى دهند  مصرف كننده 
تئوريكِ بد فهميده  شده، اكثريتى خاموش را به مخاطب تئاتر و سينما سرازير كنند.

اختيار  در  سالنى  خصوصى،  سالن هاى  از  است،  جريان  در  باطلى  دور 
بازيگران  مى كند،  انتخاب  را  متنى  كارگردان  مى دهند،  قرار  كارگردانى 
متن  به  پا  سرمايه  بازگشت  ميل  با  تهيه كننده  مى آفرينند،  نقش  اثر  در  پول ساز 
مى گذارد، صفحه هاى مجازى را پر مى كند، اضطرار تبليغاتى را به ميان مى آورد و 
مهمان هايى را تعيين مى كند تا از اثر حمايت كنند. همه چيز براى فروش بالاى اثر 
آماده است. مخاطب باانگيزه مهمان ويژه روزهاى اجرا، انگيزه ديدن فلان بازيگر 
مشهور تلويزيونى و سينمايى و البته اسم سخت و ناخواندنى نويسنده خارجى پا 

به سايت هاى فروش بليت مى گذارد و بليت مى خرد.

بيرون  تئاتر  و  از سالن سينما  راضى  و  و خشنود مى كند  راضى  را  ما  آنچه 
مى آورد چيست؟ بخار شبح آلود بازار، بافتار پيچيده شومن ها كه در ساخت 
و  اجتماعى  خشونت بار  و  وحشتناك  وضعيت  مى تواند  شومن  دارند.  تبحر  شكوه 
سياسى را به شكوه راضى كننده مضحكى تبديل كند كه هرگونه شبهه اى را درباره 
هر امرى خنثى سازد، كارى كه رسانه مى كند، كارى كه سرمايه، كارى كه پاساژهاى 

عظيم، كارى كه هايپر ماركت ها مى كنند.

يكى از خصوصيت هاى ما نقد بى اساس و تعريف 
و تمجيدهاى بى دليل است. درحالى كه بهتر است 
به جاى تعريف و تمجيدهاى بى اساس و بى دليل، 
انتقاد كنيم و بگذاريم همه چيز دوباره از نوساخته 
شود اما اين عين حيرت و درد است كه ما تا زمانى 
كه در حال كار كردن هستيم هيچ انتقادى نداريم 
اما زمانى كه بيكار مى شويم بلافاصله زبان انتقاد 
نمايشم  بااينكه  مى كنيم.  نقد  را  همه  و  گشوده 
روى صحنه رفته بود، مانند ديگر همكارانم به به و 
چهچه نكردم و چشمانم را نبستم و فراموش كار 
نشدم و از وضعى كه امروز در آن گرفتاريم، انتقاد 
با  دغدغه هايش  كسى  اگر  معتقدم  بنده  كردم. 
من مشترك است، بايد صحبت كند، بايد جريان 
نقد منصفانه و سازنده به وجود بيايد و من اصلاً 
نمى خواهم سردمدار اين جريان باشم، بلكه ترجيح 
مى دهم به جاى اينكه در گوش ديگران حرف بزنم، 
اگر از وضعيت تئاتر گله دارم، آن را مطرح كنم چون 
اين تنها راهى است كه مى توانيم شرايط را اصلاح 
كنيم، تئاتر امروز باتلاقى شده كه همه داريم در 
آن فرومى رويم. من وظيفه خودم مى دانم كه تلاش 
كنم تا با اصلاح وضع موجود براى نسلى كه بعد از 
من مى خواهد وارد تئاتر شود، شرايط را قدرى مهيا 
كرده و بهبود ببخشم و سهم خودم را ايفا كنم. شايد 
آن نسل مانند من پوست كرگدن نداشته باشد و 
نتواند اين وضع را تحمل كند و عطاى كار را به 
لقايش ببخشد. اين ميزان ناديده گرفته شدن اين 
حد از تكذيب و پرخاشگرى در ظرفيت يك هنرمند 
نيست. اگر مى خواهيم انتقادى را مطرح كنيم لطفاً 
از دايره انصاف و ادب خارج نشويم، اگر ادعا داريم كه 
منتقد هستيم و مى خواهيم اوضاع را بهبود ببخشيم، 
نبايد با زبانى تلخ و گزنده صحبت كنيم، بلكه بايد 
عواملى كه به تئاتر آسيب مى زنند را شناسايى كنند 
و آن ها را معرفى كنيم و براى درمانشان راهكار ارائه 
بدهيم، اگر كمى فكر كنيم متوجه مى شويم كه 
روش درمان اين چيزى نيست كه همه اين سال ها 

انجام داده ايم.

راهكار

اينجا تئاتر پوست كلفت مى خواهد

رضا ثروتى
كارگردان و بازيگر تئاتر

مشكل  فارغ التحصيلى،  از  پس  كار  بازار  نبود 
كمتر  است.  دانشگاهى  رشته هاى  اكثر 
يا  دانشجو  كه  يافت  مى توان  را  رشته اى 
بازار كار را  فارغ التحصيلانش دغدغه ورود به 
نداشته باشند. اما در اين ميان احتمالاً اوضاع 
نمايشى اش  ادبيات  گرايش  و  تئاتر  رشته  در 
نيم بيشتر  بدتر از ساير رشته ها باشد. تقريباً 
اخذ  از  پس  حتى  تئاتر  رشته  دانشجويان 
مدرك كارشناسى ارشد نيز جايى در بازار كار 
مرتبط نمى يابند. اين وضع آن هم به خصوص 
بحث  موضوع  كه  نمايشى  ادبيات  گرايش  در 
اين گفتار است كمى عجيب به نظر مى رسد. 

عرصه  فعالان  اكثر  صحبت  پاى  وقتى  چه، 
تئاتر مى نشينيم اولين نقطه ضعف تئاتر ايران 
كمترين  بعد  مى دانند.  خوب  متن  نبود  را 
ميزان جذب فارغ التحصيلان تئاتر به بازار كار 
مرتبط هم به دانشجويان ادبيات نمايشى تعلق 
از كجا شكل مى گيرد؟  تناقض  اين  مى گيرد. 
ريشه هاى اين وضع در چه نوع تفكراتى لانه 
نمايشى  ادبيات  فارغ التحصيلان  چرا  دارد؟ 
پايين ترين آمار جذب به بازار كار مرتبط را در 
ميان رشته هاى مرتبط با تئاتر دارند؟ در اين 
بررسى  به  توان  حد  در  مى كنيم  سعى  مقال 

عوامل اين وضع بپردازيم
در  فارسى  متون  به  منفى  نگاه   .1

دانشگاه ها
گرايش  دانشجويان  براى  جمله  آشناترين 
در  به خصوص  تئاتر  رشته  كارگردانى 
از  كه  دانشگاه،  به  ورودشان  اول  ترم هاى 

مخالفت  به نوعى  مى شنوند،  اساتيدشان  اكثر 
با استفاده از متون فارسى است. اكثر اساتيد 
كارگردانى دانشگاه ها آن قدر در برابر استفاده 
حساسيت  فارسى  متون  از  دانشجويانشان 
اتفاق،  اين  وقوع  از  براى جلوگيرى  كه  دارند 

براى  و  زده  نمره  به حربه سقف  حتى دست 
متون فارسى ادبيات نمايشى سقف نمره اى در 
حدود 13 يا 14 تعيين مى كنند. اين نگرش 
دو آفت اصلى در پى دارد. اول اين كه ارتباط 
را  نمايشنامه نويسى  و  كارگردانى  دانشجويان 

بين  از  دانشگاه  دوران  همان  از  و  زود  خيلى 
دانشجويى  است  واضح  آن كه  دوم  و  مى برد 
از  پس  كند،  پيدا  پرورش  فضا  اين  در  كه 
كار  بازار  به  احتمالى  ورود  و  فارغ التحصيلى 
فارسى  متون  به  نسبت  منفى  ديدگاهى  نيز 

خواهد داشت.
2. نبود حق مالكيت

نبود حق مالكيت معنوى به خصوص در عرصه 
پى  در  زيادى  لطمات  فرهنگ همواره  و  هنر 
موضوع  اين  براى  چاره اى  هم  هنوز  و  داشته 
انديشيده نشده است. اين نبود حق مالكيت يا 
كپى رايت، اثرات خود را در تئاتر و به خصوص 
ادبيات  گرايش  فارغ التحصيلان  بيكارى 
نمايشى نيز نشان مى دهد. واضح است وقتى 
را  نمايشنامه ترجمه شده اى  بتواند  كارگردانى 
خيابان  كتاب فروشى هاى  از  اندك  مبلغى  با 
انقلاب تهيه كند، هيچ گاه لازم نمى داند براى 
داشتن يك متن فارسى، مبلغى بيش از قيمت 
بدهد.  ايرانى  نمايشنامه نويس  به  كتاب  آن 
نمايشنامه نويس  يك  دستمزد  قطعاً  چراكه 
است.  بيشتر  كتاب  يك  جلد  پشت  قيمت  از 
مالكيت  حق  اگر  كه  است  حالى  در  اين 
سرزمينى  بوم  چهارچوب  در  حداقل  معنوى 
ايران رعايت مى شد و مترجم به عنوان مالك 
برخوردار  مناسب  حقوق  از  ترجمه شده  اثر 
يك  داشتن  براى  كارگردان  آن وقت  مى شد، 

نيم نگاه

عليرضا آقائى راد
روزنامه نگار

يك  آيسلند  همين  در  مثلاً  كند  كار  راحت  با خيال  آدم  كه  نيست  اينجور 
نشان  بازبين  به  اصلاً  يعنى  كرديم  حذفش  خودمان  ما  كه  بود  موارد  سرى 
نداديم كه بخواهد تأييد يا حذف كند درواقع خودم بهعنوان يك تماشاگر ايرانى 
اگر  كه  ميكنم  فكر  ميبينم  را  كارى  اگر  يا  نميپذيرفتم  را  آن  ايرانى  فرهنگ  با  و 
من بخواهم اين را در ايران كاركنم فلان ديالوگ نبايد باشد چون تماشاگر ايرانى 

دوست ندارد اين چيزها را روى صحنه ببيند و بشنود.

عليرضا اجلى
كارگردان و نويسنده تئاتر

دريچه

متن ترجمه مبلغى بيش از قيمت پشت جلد 
است  واضح  و  مى كرد  پرداخت  بايد  كتاب 
متون  براى  آن  هزينه  به جاى  آنگاه شايد  كه 
نمايشنامه نويسى  از  ايرانى  ترجمه شده، متنى 

وطنى تهيه مى كرد.
3. عدم حمايت مسئولين

نقش  بى شك  ايران،  تئاتر  بيمار  فضاى  در 
خانه  و  ارشاد  وزارت  مسئولان  حمايتى 
نقش  اين  گرفت.  ناديده  نمى توان  را  تئاتر 
كشورمان  نمايشنامه نويسان  براى  به خصوص 
باشد.  آنان  بقاى  ضامن  و  حياتى  مى تواند 
مختلف  به طرق  مى توانند  مسئولين ذى ربط 

كنند.  حمايت  كشورمان  نمايشنامه نويسى  از 
مستقيم  به طور  مى تواند  هم  حمايت ها  اين 
ارائه بسته هاى مشوق  با  باشد و هم مى تواند 
ارائه شد  شكل گيرد. چند سال پيش طرحى 
كه سعى داشت درصدى از متون ارائه شده به 
جشنواره ها را به متون ايرانى اختصاص دهد و 

به كارگردانانى كه متن ايرانى براى اجرا ارائه 
مى دهند، مشوق هايى در نظر بگيرند. اين طرح 
هرچند در زمان ارائه ايرادات زيادى داشت كه 
اما مى تواند  نشود،  منجر شد درنهايت عملى 
ايران  نمايشنامه نويسى  نجابت  براى  طرحى 
ترجمه  و  ايرانى  بخش هاى  جداسازى  باشد. 
نمايشنامه هاى  خريد  فجر،  تئاتر  جشنواره  از 
قوى ايرانى و مواردى ازاين دست نيز مى تواند 

از ديگر راه هاى حمايتى باشد.
4. سطح پايين آموزش در دانشگاه ها

تمام آنچه در بالا ذكر شد به اين معنا نيست 
كشورمان  نمايشى  ادبيات  ناكامى  مقصر  كه 
اين فضاست. واقعيت دردناك  تنها در بيرون 
نه  نمايشنامه نويس  متأسفانه  كه  است  اين 
سطح  پس  از  نيز  معمولى  كه  قوى،  حتى 
آن قدر  كشورمان  دانشگاه هاى  آموزش  پايين 
بخش  بر  گذرا  مرورى  با  كه  است  تعداد  كم 

اعظمى از متون ايرانى، انسان عادل به فعالان 
تئاتر براى روى گردانى از چنين متونى كاملاً 
حق مى دهد. تعداد كم نمايشنامه نويس خوب 
و به دنبال آن متن خوب، سطح پايين آموزش 
و متأسفانه سطح پايين دانش برخى از اساتيد 
فعال در دانشگاه هاى تئاتر و معضلاتى مانند 
كردن  فدا  و  بافرم  درگيرى  دغدغه،  نبود 
محتوى و تعدد متون اقتباسى ضعيف، ازجمله 
نمايشى  ادبيات  كه  است  درونى اى  مشكلات 

ايران از آن رنج مى برد.
جميع اين مشكلات كار را به آن نقطه اى رسانده 
است كه امروز در ميان فارغ التحصيلان تئاتر 
نمايشى  ادبيات  فارغ التحصيلان  كشورمان، 
را  مرتبط  كار  بازار  به  ورود  درصد  كمترين 
به  جبران ناپذيرى  لطمات  امر  اين  و  دارند. 
است  كرده  وارد  روزهاى كشورمان  اين  تئاتر 

كه رفع آن همتى عالى مى طلبد.

متن ها براى چه كسى نوشته مى شوند؟! نبود حق مالكيت معنوى به خصوص در عرصه هنر و فرهنگ همواره لطمات 
زيادى در پى داشته و هنوز هم چاره اى براى اين موضوع انديشيده نشده 
است. اين نبود حق مالكيت يا كپى رايت، اثرات خود را در تئاتر و به خصوص بيكارى 
وقتى  است  واضح  مى دهد.  نشان  نيز  نمايشى  ادبيات  گرايش  فارغ التحصيلان 
با مبلغى اندك از كتاب فروشى هاى  كارگردانى بتواند نمايشنامه ترجمه شده اى را 
فارسى،  متن  يك  داشتن  براى  نمى داند  لازم  هيچ گاه  كند،  تهيه  انقلاب  خيابان 

مبلغى بيش از قيمت آن كتاب به نمايشنامه نويس ايرانى بدهد.

وزارت  مسئولان  حمايتى  نقش  بى شك  ايران،  تئاتر  بيمار  فضاى  در 
براى  به خصوص  نقش  اين  گرفت.  ناديده  نمى توان  را  تئاتر  خانه  و  ارشاد 
مسئولين  باشد.  آنان  بقاى  ضامن  و  حياتى  مى تواند  كشورمان  نمايشنامه نويسان 
كنند.  حمايت  كشورمان  نمايشنامه نويسى  از  مختلف  طرق  به  مى توانند  ذى ربط 
ارائه بسته هاى  با  باشد و هم مى تواند  به طور مستقيم  اين حمايت ها هم مى تواند 
از  درصدى  داشت  سعى  كه  شد  ارائه  پيش طرحى  سال  چند  گيرد.  شكل  مشوق 
متون ارائه شده به جشنواره ها را به متون ايرانى اختصاص دهد و به كارگردانانى كه 

متن ايرانى براى اجرا ارائه مى دهند، مشوق هايى در نظر بگيرند.

پيام دهكردى
بازيگر، كارگردان و مدرس

پيرامون افت و خيز تئاتر سياسى-اجتماعى 

خطر؛ همه چيز را مى توان خريد 
و فروخت!

هر اثرى قرار است وضعيت را آن چنان توسعه دهد كه شاكله فكرى فرد قبل از 
اجرا، در طول اجرا و بعد از اجرا به هم ريخته شود و فرد را به جامعه اى پرتاب كند 
كه بعد از ديدن تئاتر، بعد از ديدن فيلم، آرزو داشته باشد كه مدتى در تاريكى به سر 
ببرد، هيچ فرقى نمى كند كه تئاترى تلخ يا شاد ديده، زمانى براى فكر كردن، زمانى براى 
رسيدگى به خود، زمانى براى ديدن خود وضعيت، شكل گرفتن كنش و متأثر شدن را 

مى خواهد تا از آن به شور آرتيستيك دست يابد.
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را اصلاح مى كند!
جالب آنكه در موردى نسبتاً مشابه نيز اخيراً دو 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسلامى 
خواهان رسيدگى به درخواست بخشى از مردم 
حوزه استحفاظى خود پيرامون رفع پارازيت هاى 
ماهواره اى شده اند! در اين ماجرا هم پژواك اين 
خواسته به حق اما متفاوت و كمتر شنيده شده 
مردم شيراز از طريق همين شبكه هاى مجازى 
در ميان نمايندگان شهرشان انعكاس پيدا كرد.

شمردن  رسميت  به  و  شنيده شدن  بى شك   
به واسطه  مسئولين  سوى  از  مردمى  مطالبات 
اشتراك در فضاى مجازى امرى بسيار فرخنده 
بايد آن را به فال نيك گرفت، خواه  است كه 
حد  در  تنها  آن ها  به  رسيدگى  وعده  آنكه 
حرف و سخن باقى بماند! چنانكه وعده اصلاح 

حجم  در  گويى  نيز  ملى  رسانه  سياست هاى 
آرشيو  به  اخبار 20:30  گزارش هاى يك جانبه 
مسئولين  وعيدهاى  و  وعده  ساير  بايگانى 
نسبت  بى اعتنايى  بااين حال  است.  سپرده شده 
طريق  از  كه  مردم  قانونى  خواسته هاى  به 
و  اينترنت مطرح مى شود  بى حدوحصر  فضاى 
همچنين تلاش براى محدود كردن شبكه هاى 
به  مناسب  پاسخگويى  ازاى  در  اجتماعى 
فضاى مجازى مى توان گفت  كاربران  نقدهاى 
بجاى  است  صورت مسئله  كردن  پاك  به نوعى 
حل كردنشان كه ادامه چنين رويه اى در وهله 
نخست تعميق شكاف بى اعتمادى در جامعه را 
به دنبال خواهد داشت. قطع يقين اگر چاره اى 
براى حل وفصل اين صورت مسئله انديشه نشود 
و مطالبات انباشته شده مردمى و وعده هاى بر 

زمين مانده مسئولين در حوزه هاى مختلف كه 
در شبكه هاى اجتماعى ظهور و بروز پيداكرده با 
فيلترينگ نفى شود، زنگ خطرى در باب انفعال 
و بى تفاوتى مردم نسبت به منافع ملى به صدا 
درخواهد آمد بخصوص به هنگام بزنگاه هايى كه 
براى كشور  حضور مردم دوشادوش مسئولين 

ضرورى است.

محمد يعقوبى نمايش «تنها راه ممكن» را بار ديگر از ابتداى بهمن ماه در سالن تئاتر باران به صحنه 
مى برد. يعقوبى نمايش «تنها راه ممكن» را در سال 1384 در سالن سايه مجموعه تئاتر شهر روى 
صحنه برده بود و اين اجراى جديد، پروژه پايانى دو كارگاه بازيگرى محمد يعقوبى است كه توسط 
كمپانى تئاتر باران و آموزشگاه هنرى «سينمايش» برگزارشده است. «تنها راه ممكن» از 9 قطعه 
نام هاى «ناگفته ها»، «كلاغ ها و آدم ها»، «اپيدمى خنده»، «پدر»، «جايى دور  به  نمايشى كوتاه 
ازاينجا»، «افسانه»، «پژواك»، «منطقه آزاد» و «تنها راه ممكن» تشكيل شده است. محمد يعقوبى 
طراحى و نويسندگى اين نمايش را افزون بر كارگردانى بر عهده دارد. همچنين تورج ثمينى پور (مدير 
پروژه)، بهمن معتمديان (مشاور كارگردان)، رسول طاهربخش (طراح نور)، شيرين كاظميان (دستيار 
كارگردان)، احمد صميمى (موسيقى)، ولى محسنى و سيدامير هاشمى (عكاس)، امير اسمى (طراح 

پوستر) و امير سليمانى (طراح بروشور) از ديگر عوامل اجرايى اين نمايش 95 دقيقه اى هستند. 
در اين نمايش 90 دقيقه اى امير اديب، امير اكبرى، محمد بكائيان، هما پريسان پارسايى سرشت، سامان 
تيمورى، مارال جعفرقلى زاده، فروغ جعفرى، مريم حيدرى، سارا خوبان، ياسمن دخت دباغ، كيسان 
ديباج، محمدرضا ذوالفقارى، پيام رحيمى، پوريا رستمى، محسن زين العابدين، عباس سهراب، الناز 
شاهوردى، فرنوش شكرى، محمود شكرى، مهدى صفرزاده خانيكى، احمد صميمى، معين ضرابى، 
محمدجواد طورانى، آرش عباس زاده، مريم عباسى، بهاره قربانى، شيرين كاظميان، محمد كمانى، 
محمدمهدى لرستانى، ولى محسنى ، خشايار مرادى، محمد ملك نيا، مينا نورالدين، رعنا نريمان، سيد 

امير هاشمى، سيده شقايق هاشمى پور اصيل، هادى يوسفى صالح به عنوان بازيگر حضور دارند.

سكه بى اعتبار زندگى دو روى تلخ و شيرين دارد، اين 
بنده هم يكى از مصاديق بارز روى تلخ سكه...
فرهاد مهراد
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نمايش خانه

بدبينى و زن عليه زن؛ دو پديده اى كه نمى شود 
به راحتى از كنار آن گذشت درحالى كه فعالين 
حركات اجتماعى را به انزوا كشانيده و فعالين 
اختلاف نظر  و  تزلزل  دچار  نيز  را  زنان  حوزه 
وجود  عدم  صورت  در  كه  كرده  حوزه هايى  در 
سر  بر  اماواگر  هيچ  جاى  بلكه  مسئله،  دو  اين 
حوزه هاى  در  فعال  مشاركت  و  تصميم گيرى 
به ناچار  كه  پديده اى  نمى شد.   احساس  مرتبط 
بين  در  هيستريك  و  ناعاقلانه  خودزنى  سبب 
فعالين حوزه هاى مختلف به طور عام و حوزه زنان 

به طور جدى تر و خاص شده است.
يكى از موارد بدبينى و تفكر زن عليه زن، مربوط 
به زنان فعال در حوزه سياست و اجتماع مى شود، 
وضعيت بغرنج تر هم خواهد شد وقتى كه همين 
به  باشند،  داشته  هم  مسئوليتى  و  مقام  زنان 
عبارتى بر سر سفره انقلاب نشسته باشند. حال 
بدبينى از افراد دست راستى و محافظه كار تعميم 
پيدا مى كند به همه افرادى كه خوب يا بد، موافق 
داشته اند. گويى  با حاكميت  نسبتى  يا مخالف 
به  ايدئولوژيك  تفاوت  و  اختلاف نظر  از  مسئله 
كينه شخصى و خصومت هاى فردى تغيير پيدا 
مى كند. افرادى كه چه بسا از همان ابتداى كار 
خود منتقد جنبه هاى افراطى و تبعيض آميز در 
جامعه بودند به دليل منسوب بودن هاى انتسابى 

و اكتسابى، تر خشك باهم سوخته اند.
رفسنجانى،  هاشمى  فائزه  افراد  اين  از  يكى 
دختر دوم آيت ا... اكبر هاشمى رفسنجانى است 
مختلف  جنبه هاى  منتقد  آغاز  همان  از  كه 
محدوديت هاى سليقه اى ازجمله در حوزه زنان 
اجتماعى- حوزه هاى  در  فعال  به طور  و  بوده 
شخصى  است.  داشته  فعال  مشاركت  سياسى 
كه مديرمسئول روزنامه زن بود، روزنامه اى كه 
به دليل حمايت از فمينيسم براى هميشه توقيف 
آن چنان كه  فعاليت هايش  مى رسد  نظر  به  شد. 
بايد مورد استقبال فعالين قرار نگرفته و تنها در 

حد بگومگو و حاشيه مانده است.
آيت ا...  گذشت  در  تكان دهنده  خبر  اكنون  و 
بدون  كه  سياستمدارى  رفسنجانى  هاشمى 
قديمى ترين  و  پرنفوذترين  كليدى ترين،  شك 
را  اين سؤال  بود  نظام اسلامى  انقلاب و  چهره 
بيش ازپيش مطرح مى كند كه فقدان اكبر هاشمى 
رفسنجانى تا چه حد در زندگى و منش فرزندان 

او از جمله فائزه تأثير خواهد گذاشت؟
نفر دوم مجلس شوراى اسلامى در دوره پنجم، 
رييس  كارگزاران،  حزب  زنان  شاخه  رييس 
فدراسيون اسلامى ورزش زنان تنها نمونه هايى از 
اين فعاليت هاست. زنى كه به دليل استقلال نظر 
از سوى تندروها تا حد «فاحشه» خطاب شدن 

هم پيش رفت.
باز مى تواند به مانند سابق  با اين حال آيا فائزه 
به فعاليت هاى خود ادامه دهد و راه پدرش در 
هم سويى با مردم و اعتدال گرايى و همچنين 
از  ملموس تر  اخير  هاى  سال  در  كه  عقلانيت 
هميشه بود را ادامه دهد؟ آيا در صورت ادامه اين 
فعاليت ها خطرى او را تهديد خواهد كرد؟ او كه 
باوجود پدر قدرتمند و پرنفوذش روانه زندان شد 
چه آينده اى در صورت عدم حيات پدر خواهد 

داشت؟
اگرچه پيش بينى وضعيت در كشورى همچون 
با  دنيا  و  منطقه  بحرانى  وضعيت  در  كه  ايران 
مشكلات و تهديدهاى متعددى دست به گريبان 
است كار بسيار دشوار و ناممكنى به نظر مى رسد، 
در پيش گرفتن سياست مسامحه و اغماض با 
تشديد  يا  هاشمى  آيت ا...  راه  ادامه دهندگان 
فشارها بر اين جريانات به دليل نبود اين چهره 
تأثيرگذار دو پيش فرضى هستند كه بايد منتظر 

ماند و ديد كدام به واقعيت نزديك تر است.

حضور  در  مى توان  نيز  را  مدعا  اين  گواه 
حاشيه  در  اصلاحات  حامى  شهروندان  پرشور 
تشييع جنازه آيت ا... هاشمى رفسنجانى مشاهده 
كرد كه بازتاب شعارها و مطالباتشان در فضاى 
مجازى به متن آن مراسم تبديل شد! تا جايى 
شوراى  مجلس  نايب رييس  مطهرى  على  كه 
مطالبات  و  شعارها  اين  يافتن  تحقق  اسلامى 
مردمى را عامل حفظ وحدت در كشور معرفى 
كرد؛ اما نقطه عطف اين ماجرا انتقادات تندوتيز 
سليقه اى  سياست هاى  از  تشييع كنندگان 
صداوسيما بود كه صداى بلند معترضان در خيل 
جمعيت به گوش عبدالعلى على عسكرى رييس 
رسانه ملى نيز رسيده شد! داغ شدن اين ماجرا 
در شبكه هاى اجتماعى رييس اين سازمان را بر 
آن داشت تا در اقدامى دور از انتظار و صدالبته 
تحسين آميز رسماً اعلام كند كه انتقادات را به 
روى چشم مى گذارد و سياست هاى صداوسيما 

فضاى بى حدوحصر!
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ادامه سرمقاله

گالرى

سانسور، ديالكتيك هنرمند و 
مخاطب!

شاهين صادقى
كارتونيست

مشاعره

يكشنبه ها برف/ مى بارد/ و ماهى ها در خاك شنا مى كنند/ از بهار در شهر خبرى نيست/ و مردم در 
فصل هاى ابرى/ به خاموشى كبريت مى زنند/ تا ابرها/ در دوردست ها/ به حال خود بگريند/ در ميدان 
صلح/ گرماى گلوله خورشيد/ حرف مى زند/ اين ميدان چقدر گرم است/ خورشيد لابه لاى/ فلزها، 
سرب ها پنهان است/ زمين بوى استخوان سوخته مى دهد/ گيسوانى جدا مانده/ و سرها بر سنگ هايى 
پريشانند/ گيسوانى جدا مانده از سرها/ مانند توهمى است/ كه در عشق و جود دارد/ كسى در اين 

هياهو/ به تسلاى عشق نمى آيد.
***

 من ديريست/ حالم از اين همه/ نمى دانم چى/ بهم مى خورد/ و به خلوت خود مى روم/ و هى خودم 
را رنگ مى كنم/ ماه در خانه ام چرخ مى زند/ و تنهايى مرا/ به گزارشگران بدون مرز/ به فعالان حقوق 
بشر/ به روزنامه نگاران/ و به اين وآن/ گزارش مى دهد/ خبرگزارى ها/ سرگيجه مى گيرند/ و به خبرها 
مى خندند/ به خياط خانه ها مى روند/ و لباس تازه پرو مى كنند/ تا به مهمانى/ شيون ها بروند/ و چكيدن 
خون/ از ستون رؤياها را گزارش كنند/ گزارش كنند كه زنان و مردانى/ در ميدان هاى حريق/ با فلز 
انبارهاى باروت/ خواب شده اند/ اينجا كجاست/ موزه هيروشيما/ من انسان هاى/ بى شمارى/ ديده ام/ كه 
در اين موزه/ مبهوت/ در افكار خود مى گشتند/ عكس و مدل/ نگاه آنان را مى كشيد/ موزه هيروشيما؟/ 
هان!/ ده هزار، درجه، بر روى زمين/ ده هزار خورشيد/ آسفالت ها سوخته اند/ زمين يكدست/ از شهر 

خاليست/ جنبنده اى نيست هيروشيما.
***

شهر، شهر پودر/ شهر خاك/ دويست هزار كشته/ هشتاد هزار مجروح/ تنها در نه ثانيه/ باد سرد در 
كوچه هاى/ سوخته مى دود/ باران درد به چهره ها مى پاشد/ در كنار سنگى دراز مى كشم/ هيروشيما/ 

هيروشيما/ ابرها بر سرم مى ريزد/ شب در شهر قدم مى زند/ باران اتم 
سور  مكتب  از  فرويد  مى زنم/  رنگ  را/  اتم  ذره هاى  من  مى بارد/ 
رئاليست ها مى گريزد/ دود، مه، باران/ سرب/ رئاليست ها رژه مى روند/ 

نور و صدا/ آلن رنه و مارگريت دوراس/ براى احياى صلح 
يكديگر را/ صدا مى زنند/ هيروشيما/ نور و 

صدا/ عشق و صلح/ فراموش نكنيم/ عشق 
و صلح را.

عاطفه گرگين

مسير فائزه هاشمى در غياب پدر

سودابه تقى زاده
فعال اجتماعى

«تنها راه ممكن» به روى صحنه رفت  

واقعيت  اين  در  برشت  برتولت  زندگى  «تراژدى 
ساده نهفته بود: در دنيايى كه مدعى بود براى آن 
مى نويسد، يعنى دنياى طبقه كارگر، غرب و شرق، 
حتى يك تماشاگر هم به دست نياورد.» با اين 
مقدمه مى توان اشاره كوچكى داشت به واقعيت 
اينكه مخاطب امروز ايرانى، چه در سينما و چه 
در اجراهاى نمايشى كه در نوع ممتازش صرفاً در 
پايتخت و براى قشر متوسط به بالا قابل دسترس 
است دنبال چه مى گردد؟ مفهوم كاتارسيس ديگر 
در آثار جدا افتاده از ادبيات و صرفاً فرماليستى شده 
امروزى ازميان رفته است، تماشاگر با سرگردانى به 
تماشا مى نشيند و سرگردان تر در پايان برمى خيزد.

بااين همه نهادن بار مسئوليت بر گرده تماشاگر و 
گرفتن نوك پيكانِ تمام قصور به سمت او قضاوتى 
عادلانه نيست. سلايق و علايق مخاطبان در پيوندى 
ديالكتيك با هنر و هنرمند قرار دارد. اگر تماشاگر 
ترجيح مى دهد به عوض اجرايى عميق و انتقادى 
پاى فانتزى هاى هجوآميز بى سروتهى بنشيند و 
ساعتى را به تفريح بگذراند گناهش تنها به گردن 
جامعه اى نيست كه چنين مخاطبانى را مى پروراند، 
چه اينكه هنرمند مى تواند و بايد در ارتقاى ذائقه 
عمومى تأثير گذاشته، درك و دريافت مردم را از 
هنر اعتلا بخشد. در چند سال گذشته تئاتر ايرانى 
نسبت به قبل بيشتر به سوى فرماليسم و تجربه هايى 
نو در كفه بصرى سنگين تر شده و از عينيت فاصله 
پيشين  ديگر چون دهه هاى  ازاين جهت  گرفته، 
شاهد نمايشنامه نويسان پرقدرتى نيستيم كه اين 
روزها سال هاى اوليه حضور ويژه و پررنگشان باشد. 
از طرفى ديگر مى بينيم حتى نمايشنامه نويسان 
نسل پيشين چون محمد چرمشير نيز در نثر و 
خلق آثار جديدشان با رويكردى صرفاً فرماليستى 
با تئاتر مواجه مى شوند. در نمايش هايى ازاين دست، 
نگرش فرماليستى مرزهاى استعاره و اعجاز بصرى 
كه  است  رسيده  گنگ  ابهامى  به  و  گذرانده  را 
ترديدى در شعور و درك تماشاگر ايجاد مى كند 
عبارتى  به  معنا.  پنداشت  و  تصوير  كشف  براى 
مى توان گفت نويسنده-كارگردان در اين موضع 
از مسئوليت اجتماعى، سياسى خود در مقام يك 
هنرمند، شانه خالى كرده و به زينت كارى صرفى 
پرداخته است كه تنها قشر مخاطبى را درگير خود 
مى كند كه در پايان هفته، بليتى مفصل خريده 
است، نمايشى عجيب، خاص و سخت را تماشا 
كرده و به دليل گنگى براى توجيه شعور و درك 
خويشتن از ارتباط با اثر، جرات شك و پرسش را 
هم به خود نمى دهد. همان مخاطبى كه خرسند از 
اين ابهام، در شمايلى هوشمند خود را پنهان نگاه 
مى دارد و درنهايت با سلفى هايش از عوامل يك 
نمايش بازتاب پوچ تئاترى كه به تماشا نشسته 
است را به اجتماع بازمى گرداند. در سياست هاى 
فعلى و حضور حساسيت هاى همواره بر صحنه هاى 
نمايش، در غربت بودن بزرگانى چون بهرام بيضايى 
و يا مهجور ماندن آثار نمايشنامه نويسان نسل 
پيشين مثل غلامحسين ساعدى و بهمن فرسى، 
محمود استادمحمد، عباس نعلبنديان و... مى توان 
انگشت شمار نويسندگان و كارگردانانى را نام آورد 
دغدغه هاى  از  نمادى  متونشان  برگ  برگ  كه 
اجتماعى و توجه به واقعيت تلخ امروز است. محمد 
يعقوبى يكى از همين نام هاست كه اجراى آثارش 
در همه اين سال ها همواره به سد منع و مميز 
برخورده است، بااين همه هيچ گاه از محيط و شرايط 
پيرامونش نبريده است. محمد يعقوبى كه به اذعان 
موافقان و مخالفانش هنرمندى مؤلف در تئاتر امروز 
ايران محسوب مى شود، نماينده اى از هنرى است 
كه در عين توجه به فرم و در عين كاربرد شيوه هاى 
بديع در اجرا ارتباط خود را با واقعيت عينى از دست 

نداده است.

شيرين كاظميان
كارشناس تئانر

يكشنبه ها

سور  مكتب  از  فرويد  مى زنم/  رنگ  را/  اتم  ذره هاى  من  مى بارد/ 
رئاليست ها مى گريزد/ دود، مه، باران/ سرب/ رئاليست ها رژه مى روند/ 

نور و صدا/ آلن رنه و مارگريت دوراس/ براى احياى صلح 

سكه بى اعتبار زندگى دو روى تلخ و شيرين دارد، اين 
بنده هم يكى از مصاديق بارز روى تلخ سكه...
فرهاد مهراد
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ayatemandegar@yahoo.com
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